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مقدمةٌ چاپ بیست و دوم 

عرفان حافظ مجموعه‌ای است مشتمل بر پنج جلسه کنفرانس 
استاد شهید آیت‌اله مطهری در همین موضوع که در حدود سال 
۰ هی شمسا در دانثک با له ات و معارف اسلامی 
دانشگاه تهرا#هاد مداست. اب ک طآباول بار پس از شهادت 
استاد تنظیم و منتشر و چندین بار تجدید چاپ شد و در چند چاپ 
اولیه یعنی تا سال ۱۳۷۳ با نام «تماشاگه راز» منتشر می‌گردید. 
نظر به اينکه تنظیم قبلی آن دارای اشکالاتی بود و از دقت کسافی 
برخوردار نود ۱3۵۵۲۱۹۹۹ از نوار استخراج و سپس به 
دقت و با حفظ امانت تنظیم شد و اکنون به صورت حاضر و با نام 
«عرفان حافظ» که عنوان اصلی کنفرانسهای مذکور بوده منتشر 
کرد 

استاد شهید حاشیه‌هایی نیز بر دیوان حافظ داشته‌اند که همراه 
دیوان به صورت کتابی با نام «أیينة جام» منتشر شده است. در واقع 
اين سخترانیها و آن حواشی مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند و در 
برنفی موارده مطالب این کتاب فصیل انس واشی است: 

هنت امعاد فطهر ی دوهی اوشنمه کتات علل کترایشن 
به مادیگری تحت عنوان «ماتریالیسم در ایران» تحریف شسخصیتها 


عرفان حافظ 


و مادی جلوه دادن آنها را یکی از تشیّثات مضحک ماتریالیسم 
دانسته و آنگاه به بحث جامعی دربارةٌ حافظ پرداخته‌اند. 

کتاب حاضر همچون دیگر آثار استاد تشان‌دهنده دقت و 
نکته‌سنجی ایشان در امر تحقیق است و به سبب موضوعش از حال و 
هوای لطیف عرفانی برخوردار می‌باشد -که بیانگر بعد عرفانی 
شخصیت استاد نیز هست -و شاید به همین سبب تاکنون مورد 
امتفتال فراوان قراز گر فته است که فتاه غاب آن تا کی از ای 

جهت بالا بردن کیفیت چاپ کتاب حاضر این کتاب مورد 
بازیینی قرار گرفت و اشکالات جزئی از نظر علامت گذاری و نوع 
حروف و زیبایی صفحات و غیره بررطرف و از نو حروفچینی گردید و 
در مجموع اين چاپ با مزایای بیشتری نسبت به چاپهای گذشته 
منتشر می‌شو دی‌بباشد کهمیرد شستهتقلاقه‌مندان و شیفتگان اثار 
استاد شهید واقع شود. 

امید است این از استاد -که درواقع یک معرفی اجمالی از عرفان 
اسلامی است -اهل دل و سوختگان عشق الهی را توش راه و آرام 
جان باشد. از خدای بزرگ توفیق خدمت مسئلت می‌نماييم. 


تير ۱۳۸۴ 


ربا یناحتما 


موضوع بحث «عرفان حافظ» است. دیوان حافظ از قديم‌الایام یک دیوان 
عرفانی تلقی شده است ,الیته دوراوگم عو فانم/هرنشعر فارسی زیاد است؛ 
ولی ه خیلی زیاد. و"هایک4 99 گر فان شناخته شده است به معنی 
اینکه تلقی دیگران این بودا۵ 9۹ وی اقا مرد عارفی بوده است و 
ادرا کات و احساسات عارفانة خودش را در شعرش منعکس کرده و وارد 
دور فان رده است ش تتیو نها دی زیای فارسی تیاه نش لا 
مقلدند نه عارف ولی البته هست. دیوان عطار مسلم دیوانی است عرفانی. 
اشعار عراقی اشعاری است عرفانی, دیوان مغربی دیوانی است عرفانی. و 
از همه معروفتر و شاخصتر دو دیوان است: دیوان مثنوی و دیوان حافظ. 

ما اگر بخواهیم دربارة عرفان حافظ بحث کنیم. اول باید به اين نکته 
توجه کنیم که عرفان دو قسمت است: عرفان نظری و عرفان عملی. اول 
عرفان عملی را ذکر می‌کنیم. 


۰ فان حافظ 


عرفان عملی 
عرفان عملی عبارت است از سیر و سلوک انسان, يا بیان سیر و سلوک 
باق ال ال وه ارت دی بیان صالانت او ما ان فان فرسین بت 
سوی حق. از اولین منزلی که عرفا آن را «منزل یقظه» نام می‌نهند. یسعنی 
منزل بیداری, تا اخرین منزل که منزل وصول به حق است و انها ان را تعبیر 
به «توحید» می‌کنند؛ یعنی از نظر عارف توحید حقیقی جز با وصول به حق 
حاصل نمی‌شود؛ عارف توحیدهای قبل از این مرحله را توحید واقعی 
نمی‌داند. شما اگر منازل الساترین خواجص وال انصاری را ملاحظه کرده 
باشید -و این کتاب اخبلً به یه ]وه گوه است - می‌بینید که 
منازل سلوک رابه صورت صد منزل بیان کرده و ده منزل ده منزل کرده 
است. از بدایات شرو نان منتهیای بو دا 

از نظر عرفا این مستئله یی 90و آزمایشی است. در میان 
علومی که ما در گذشته داشته‌ايم بیش از هر علم دیگری شبیه به علوم 
امروزی از نظر متکی بودن به نوعی ازمایش عملی, و از همه نزدیکتر, 
همین عرفان عملی است و آلقیاناً فرنگیها هه آینها را به عنوان «تجربیات 
درونی» تعبیر می‌کنند. در همین بحثهای آقای دکتر عبدالرحمن بدوی " هم 
که تعبیرات ایشان غالباً تعبیرات فرنگی بود. یا تعبیراتی که اقبال لاهوری 
دارد. که باز تعبیراتی است که از فرنگیها گرفته است.» دز مورد این سیر و 
سلوک معنوی تعبیر به «تجربه درونی» می‌کنند. و اين از نظر روان‌شناسی 
عرفانی را درک کند. زیرا تا کسی عملاً به دنیای روح وارد نباشد چه را 
می‌خواهد آزمایش کند؟ تنها یک عالم روان‌شناس عارف سالک می‌تواند 


۲ [وی قبل از استاد شهید سخنرانی داشته است.] 


انا ردام ما یط" سس ۷ 


ادعا کند که من روان‌شناسی عرفانی را می‌توانم بیان کنم و توضیح بدهم. 
در میان روان‌شناسان جدید یک نفر است که تا حدی اطلاعات و مطالعاتی 
در همین زمینه دارد (شاید بیش از یک نفر باشد. من این یک نفر را 
می‌شناسم) و او فیلسوف و روان‌شناس معروف آمریکایی ویلیام جیمز 
است که قریب یه زمان ما هم بوده و کتابی هم نوشته است که نام اصلی آن 
گویا «ازمایشهای عرفانی» بوده است. قسمتی از این کتاب را به زبان 
فارسی ترجمه کرده‌اند به نام دین و روان و این مرد شخصاً مذهبی و عارف 
مشرب بوده و روی مراجعه کنندگان خودش بیشتر از نظر عرفانی مطالعه 
کرده و سخت هم به حالات روانی عرفانی معتقد است. 

به هرحال این یک مسئلة فوق‌العاده عظیمی است. مسئله عرفان 
عملی مسئلة انسان ونان اس انلان‌از اولین مرحلة خاکی 
بودن تا آن مرحله‌ای که قرآن کریم آن را «لقاءله» می‌نامد (يا اسان 
الک کادغ الی ریک گذحا لاقیه) آ, از کجا تا کجا! 

اگر کسی بخواه* درب اافظ پحت کند. یک قسمت این 
است که حافظ در این وادی که الان ما به «وادی ناشناخته» تعبیر کردیم. در 
واخف سر وس که کافها نی بداشته ات هنتف تافو 
عرفان را در شعر خودش منعکس کرده است. یعنی در اشعار حافظ از 
مقامات سیر و سلوکی چه چیزهایی پیدا می‌شود. که اینها را باید انسان 
دقیقاًابتدا با آنچه که عرفا در کتبی که در اين موضوغْ صریح بیان کرده‌اند 
تطبیق کند, بعد ببیند که در هر جایی حافظ چه می‌گوید. اینها اصطلاحات 
خاصی دارند. کلمات خاصی به کار می‌برند و حافظ هم تدون شک تابع 
بان اضطا شزو ات رااع است ی ار انش اف بدا 
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درک می‌شود که این حالات معنوی را چگونه توانسته است در اشعارش 


عرفان نظری 
قسمت دوم. عرفان نظری است. عرفان نظری یعنی جهان‌بینی عسرفانی, 
بینش عرفانی. یعنی آن نظری که عارف و عرفان دربارةٌ جهان و هستی 
دار که به طور مسلم با نظر هر فیلسوفی مختلف و متباین است. تا چه رسد 
به غیرفیلسوف؛ یعنی طبقهٌ عرفا یک جهان‌بینی خاصی دارند که با سایر 
جهان‌بینی‌ها متفاوت اس. اب تیه فان کاظر است دربارة خداء 
هستی, اسماء و صفات حق. و دربارة انسان. از جنبة نظری اظهارنظر 
کردن, در واقع این اس که,شدا در نظر عارفاً چگونه توصیف و شناخته 
می‌شود و انسان در نظر عار ف گمجو 9 یطامف در انسان چه می‌بیند و 
انسان را چه تشخیص می‌دهد. 

پایه گذار بینش عرفانیح -کهبعشتی از آن به «عرفان فلسفی» تعبیر 
ی کننت هنیآ که عرفان را به صورت یک فلسفه و یک بیان و یک 
پینش دربارة هستی و وجود درآورد. البته به طور متفرقه در کلمات عرفا 
کم و بیش از صدر اسلام پیدا می‌شود. ولی آن کسی که عرفان رابه صورت 
یک علم درآورد و به اصطلاح متفلسف کرد و به صورت یک مکستب 
دراورد و در مقابل فلاسفه عرضه داشت و فلاسفه را در واقسع تحقیر و 
که و ای کش تفای کته ار رسد 
چاره‌ای نداشتند جز اينکه به نظرهای او بااعتنا بباشند. بدون شک 
«محیی‌الدین عربی» است. پدر عرفان نظری اسلامی محبی‌الدین عربی آن 
اعجوبهٌ عجیب روزگار است. 


محیی‌الدین در عرفان عملی نیز قدم راسخ داشته است. یعنی اصلاً از 
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اول عمرش یک مردی بوده که اهل ریاضت و مجاهده بوده است. (البته ما 
الاان داریم توصیف می‌کنيم و کار نداریم که محبی‌الدین یا حافظ حرفشان 
درست است و معصوم‌اند يا جایزالخطا هستند؛ مسلم این حرفها مطرح 
نیست. ما داریم بیان می‌کنيم که اینها چه دارند می‌گویند.) محبی‌الدین اول 
درآورد: و اصلاً این مسئلةً «وحدت وجود» که محور عرفان است -و حتی 
در عرفان عملی هم همین طور است. که حالا یک بحثی دربارة ان هست. 
چون ان توحیدی که عارف اخرش به آن می‌رسد همان وحدت وجود 
است در عرفان عملی -و این وحدت وجودی که در عرفان نظری بیان شد. 
اول بار توسط محیی‌الدین عربی بیان گردید و او بود که شاگردهای عظیم و 
بزرگی تربیت کرد و گر از آن مایب مد آمده ریزهخوار 
در جهان اسلام بپا کرد. 

این مرد از نظر هداد ععاتاتجعنی طائی اندلسی است. به او 
ی گو نان «محیی‌الدین عربی طائی حاتمی اندلسی»؛ «عربی» می‌گویند 
چون عرب است. «طائی» می‌گویند چون از قبیله «طی» است. «حاتمی» 
می‌گویند چون از اولاد عدی بن حاتم است. نسلش به حاتم طائی می‌رسد. 
و «اندلسی» می‌گویند جون ساکن در اندلس بوه: در ان وقت انداس اندلسن 
اسلامی بود و این اندلس اسلامی چه مرکز بزرگی بوده است برای تمدن و 
فرهنگ اسلامی در هر قسمتیء چه ادبیات چه فلسفه. چه عرفان» جه 
طب. چه ریاضیات. و چه اشخاص بسیار کین به وجود آورده و جه 
سرنوشت غم‌انگیزی هم دارد که عجیب است. و به چه جبری مسبحیها 
آمدند آنجا را احتلال کردند و از آن به بعد هم دیگر ایین اسپانیا روی 
سغافت ندید که ایهم دیکاتوری ترین مرکرهای دنا همین اسپانای 
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جناب فرانکو است. 

این مرد مسافرتهای زیادی به دنیای اسلام کرد؛ اولاً سالهای زباد 
مجاور مکه بوده و مجاورت مکه و بیت‌اله الحرام و مجاورت قبر مقدس 
پیغمبر اکرم. جزء چیزهایی بوده که عرفا برای خودشان لازم می‌دانسته‌اند 
که یک مدتی در این مکانها باشند و مجاور باشند و برای مجاورت این 
مکان یک آثار خاصی قائل بودند؛ نه تنها عرفا. غیرعرفا هم همین جور؛ 
شنم می‌پیدیت زمختنری اهل ماوراءلنهن اشت: اهل شمال ایران قدیم: بعنی 
اهل سرزمین شوروی فعلی. سرزمین"بتتتتیار سردسیر؛ از انجا حبرکت 
می‌کند می‌آید سالهای زیاد مجاور سرزمین داغ مکه می‌شود, که من تعجب 
می‌کنم یک آدمی که عادتش بوده که در سرزمینهای سرد زندگی کند. اين 
چه ایمانی بوده و این چه شوری بوده که سالیان دراز این مرد را مجاور 
تیش ان الحرام می‌کند که ملقب می‌شود به «جاراله» و در تفسیر کشاف در 
یکی از ایات سورة عنکبوت می‌گوید شما اثر مکانها را غافل نباشید و 
هرکسی که سالها مجاور خانة کعبه باشد می‌فهمد که یک آثار سعنوی در 
این مجاورت هست که در غیر آن جا نیست. یا همین مجدالدین 
فیروزآبادی شیرازی صاحب قاموس, سالها مجاور مکه بوده. 

غرضم این است که اختصاص به عرفا ندارد و غیرعرفا هم از ادباء 
فقها. شیعه. سنی [چنین بوده‌اند.] شما می‌بینید امین استرابادی سالها 
می‌رود در مکه و مدینه مجاور می‌شود و فوائدالمدنیّه می‌نویسد. بحرالعلوم 
سالها مجاور در مکه بوده است. محبی‌الدین هم سالها در مکه مجاور بوده و 
فتوحات خودش را -که از یک نظر بزرگترین کتاب عرفانی است در مکه 
نوشته است و به همین مناسبت فتوحات او فتوحات مکیه نامیده می‌شود. با 
سهروردی معروف (یعنی شیخ شهاب‌الدین سهروردی مقتول. صاحب 
سکفهااشرات: که ابتها مار هس در کته ساهات که خداست و 
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می‌گویند که اینها ساعتها با یکدیگر در خانهٌ کعبه ملاقات داشتند و به 
احتمال بسیار قوی -که این جهت بیشتر مورد غفلت است - جناب 
سهروردی حکمت ذوقی و اشراقی را بیشتر تحت تأثیر محبی‌الدین عربی 
بوده است تا دیگران. غرض اینکه محیی‌الدین حتی در حکمت اشراقی 
اسلامی هم اثر فراوان داشته. می‌گویند وقتی از هم جدا شدند. از شیخ 
اشراق پرسیدند این مرد را چگونه دیدی؟ گفت: دریایی بی‌پایان؛ از 
محبی‌آلدین پرسیدند سهروردی را چگونه دیدی؟ گفت: مرد صالحی بود. 

محیی‌الدین شاگردان زیادی داشته است که این کتب عرفانی علمی را 
اینها نوشته‌اند. از قبیل صدرالدین قونوی. ضدرالدین قونوی ضمناً [پسر 
خوانده‌اش] یعنی پسرزنش هم هست. با مادر او ازدواج کرد و او شاگردو 
مرید فوق‌العاده وی بوده و در واقع شارح گفته‌های محبی‌الدین, صدرالدین 
قونوی است. 

ابن فارض مصری در میان شعرای عرب نظیر حافظ ماست؛ یعنی 
دیوان ابن‌فارض در شعر عربی نظیر دیوان حافظ است. با یک تفاوت که 
آنهایی که اهل فن‌اند مدعی هستند که حافظ از نظر لطف و ظرافت بالاتر 
است از ابن‌فارض ولی ابن‌فارض از نظر مقامات عرفانی بالاتر است از 
حافظ یعنی چیزهایی را از مقامات عرفانی, او منعکس کرده است که 
حافط ذو آن موطو عات سکوت کرده و در حافظ یی متعکس تیست, 
ابن فارض خیلی فوق‌العاده است. عمر زیادی هم نکرده, آن طور که تاریخ 
می‌نویسد. ۵۶ سال بیشتر از عمرش نگذشته که فوت کرده است. او هسم 
گاهی در مکه بوده و گاهی در مصر. در کوههای مکه می‌رفت گردش 
می‌کرد. تنها و تحت تأثیر حالات عرفانی خودش بود. و در مصر همین 
طور و می‌گویند در مکه بود با مصر مغازله می‌کرد. در مصر بود با مکه 
۷ 
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قصیده‌ای دارد. تائيهةٌ ابن فارض. در حدود هزار شعر است که همه آنها به 
«ت» ختم می‌شود. شعرهای معروفی است. که این شعرها از اوست: 
و نی وان کت این اد ضووه . ولکسن فسر شساهد بسابوة 

و می‌گویند تمام این شعرها را در حالت بیخودی به اصطلاح گفته و دیگران 
نوشته‌اند. 

داوود قیصری, شارح فصوص, از این طبقه است. یعنی از طبقهً 
احیاشده‌ها و زنده‌شده‌های محبی‌الدین است. عبدالرزاق کاشانی. شارح 
دیگر است. مولوی بلخی رومی معاصر بود با صدرالدین قونوی و در قونیه 
با صدرالدین نشست و برخاست داشت. فوت ملای رومی در حدود چهل 
سال بعد از فوت محبلآلدین[اسفاء یعنی فحباالدش در حدود سال ۶۳۵ 
فوت می‌کند و ملای رومی در ۶۷۲ که سال فوت ملای رومی و خواجه 
نصیرالدین طوسی یک سال اسّت. بعد از او هم کسانی که آمدنده مثل 
محمود شبستری صاحب گلشن راز جامی که از شارحین فصو ص‌الحکم 
محبی‌الدین است. هخهسختل هاگ محبی‌الدین عربی هستند و در 
اکسا شسستر اسان کل هک بر هم اند سین 

غرض این است که محبی‌الدین تأثیر عجیبی روی عسرفای بعد از 
خودش گذاشته است و,ذیگران به این مطلب اغغراف کرده‌اند. در میان 
نویسندگان فارسی‌زبان. کسی که اگر در اين مسائل اظهارنظر مسی‌کند تا 
انداژه‌ای رو مطالعات استاوي ساب حرف تنم ونده افای دکشر 
زرین‌کوب است. وی در کتابی که به نام ارزش میراث صوفیه نوشته. این 
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پا ار اوه سار بافان : 
محبی‌الدین شعر هم می‌گفته. البته شعرهایش در حد شعرهای اببن 
فارض در عریی یا حافظ در فارسی نیست ولی شعر زیاد گفته و اصلاً شعر 
برای او حالت شعری ندارد. در واقع موح است. و بعضی شعرهایش هم در 
آن مضد اعلای از زیبایی است. که گاهی دز انفار شعر هایتن را نقال می‌کند. 
دو سه تا شعر در هفتة گذشته آقای دکتر بدوی خواند. گو اینکه ایشان این 
شعرها را خواند به اعتبار شعر آخرش و خوب هم توجیه نکرد. و شعری که 
آن به اصطلاح مقام آخر عرفانی توحیدی خودش را در آن شعر می‌گوید 
این است: 
لقد صار قلبی قاباً کل صورة ‏ فمرعی لغزلان و دیر لرهسبان 
و بیت لاوان و کعبة طائف والواح توراة و مصحف قرآن 
ادین بدین الحب ای توجهت., ترکائبه فالدین " دینی و ایمانی 
شعرهای عجیبی دارد؛ و از کسانی که سخت در مقابل محیی‌الدین 
خاضع و فروتن و کوچک یواست 
غرض این است که پدر عرفان نظری محیی‌الدین است و اگر ما دربارة 
عرفان نظری حافظ بخواهیم بحث کنیم چاره‌ای نداربم جز اینکه همان 
مکتبی را که محیی‌الدین تأسیس کرده است مطالعه کنیم و ببينیم که اینها 
چگونه بیان کرده‌اند و ایا حافظ در این زمینه چیزی دارد و یا ندارد. ولی 
انسان وقتی که وارد بحث دربارهٌ عرفان حافظ می‌شود. می‌بیند که خیلی 
دامنة درازی دارد. و من حیفم آمد که یک قسمتهایی را اینجا بیان نکنم گو 


۱ ارزش میراث صوفیه. ص ۱۱۶ امیرکبیر. ۰۱۳۵۶ چاپ چهارم. 
۲ بعضی «فالحب» می‌خوانند. 
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اینکه ممکن است منجر شود به اینکه من همه حرفهایم را نتوانم بزنم. 


آیا حافظ عارف بوده؟ 
بحث دربارةٌ «عرفان حافظ» که ما عنوان کرده‌ايم مفهومش این است که ما 
حتماً حافظ را یک مرد عارف فرض کرده‌ايم, انگاه در چگونگی عرفان 
حافظ بحث می‌کنيم که عرفان عملی حافظ در چه حد و مرتبه است و 
عرفان نظری حافظ چگونه است. ولی در عصر ما یک مطلب جدیدی به 
وجود آمده و خود ما ایرانیها این را به وجود آورده‌ايم و آن این است که 
اصلاً آیا حافظ واقعاً عایف بی۷ه 44 یل آنبده این اول حرف است برای 
ایرانیهای امروز. شما اگر اکثر قریب به اتفاق مقالاتی که امروز در جراید. 
مجلات. روزنامه‌های یومیه و غیر یومیه دربارة حافظ می‌نویسند و حتی 
کتابهایی که اخیراً دربارة حافظ نوشته‌اند بسخوانید و اینها را مقیاس 
شناسایی حافظ قرار بدهید می‌بینید حافظ به هر چیزی شبیه است جز یک 
عارف. این را هم نمی‌شود سرسری گرفت و گفت بیخود گفته‌اند. شاید هم 
واقعاً اي جور باشد و حافظواقعاً عارف نبوده و بیخود با یک سلسله 
تأویلات آمده‌اند او را به صورت یک عارف جلوه داده‌اند. واقع مطلب 
چیست؟ ایا حافظ یک مرد عارفی بوده یا نبوده؟ امروز اغلب حافظ را به 
صورتی منعکس می‌کنند که هیچ نمی‌شود نام عارف روی او گذاشت. 
عرفان هم که یک امر اختراعی امروزی نیست. یک جریانی است که بیش 
از هزارسال در همان دور اسلامی از آن می‌گذرد. ایا حافظ از تیپ 
خواجه عبداثه انصاری مثلا؛ بوده یا نبوده است؟ 

وش یاس اب کشت مان دار اقا قو نا نا 
مشکوک می‌دانند که ما حافظ را یک مرد عارف واقعی بدانیم. حالا ما باید 
ببینیم که حافظ کیست؟ اول باید بفهمیم حافظ کیست. آیا می‌توانیم حافظ 
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را از اول به صورت یک عارف قبول کنیم؟ اگر نتوانستیم. در همین مرحله 
توقف می‌کنیم؛ اگر توانستیم. آنگاه می‌رویم ببینیم عرفانش چگونه 
عرفانی است. 

تفت بان رما ارتیم دا کال وومتم بو تاه نک 
یکدیگر باشند. یکی تاریخ است. تاریخ حافظ, حافظ را چگونه معرفی 
می‌کند؟ یعنی آن مقداری که حافظ در تاریخهای معاصر خودش امده 
است و به زبان مردمی که در آن زمان یا نزدیک به آن زمان بوده‌اند (چون 
هرکسی در زمان نزدیک به خودش هم بهتر شناخته است تا کسی که 
هفتصد هشتصدسال از او گذشته است) حافظ جگونه شناخته می‌شده 
است و چگونه شخصی بوده و چه شسخصیتی داشته است. و دوم خود 
دیوانش؛ از راه دیوانش ببینیم حلیافظ چگ ون بفاده است. مرد را از راه 
سخنش می‌شناسند:ألمَوء بر تحت لستانه": کلام امیرالم و منین است: انسان 
در زیر زبانش پنهان است. انسان هرکار بخواهد بکند که خودش را مخفی 
کند و پرده روی زبان خودش بکشد. خیال نمی‌کنم صد درصد بتواند. به 
هرحال یک منبع دیگر, دیوان است. 

ان رو هم وی انز اش قتاسا ی ان سای ها 
ممکن است هر دو توافق داشته باشند. در بعضی قسمتهاء از تاربخ حافظ 
یک چیزهایی که البته بیشتر مربوط به جزئیات زندگی اوست -می‌شود 
فهمید که از دیوانش نمی‌شود فهمید. یک جیزهایی را هم از دیوانش 
می‌شود فهمید که از تاربخش نمی‌شود فهمید. مثلا اوج عرفان حافظ را 
دیگر تاریخ نمی‌تواند بیان کند. یعنی کسی که «شرح حال نویس» بوده 
نمی‌تواند اوج عرفان حافظ را بیان کند و قهراً تاریخ هم در ایين قسمت 


۱ نهج‌البلاغه, حکمت ۱۴۸ 
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سکوت کرده است. 


حافظ از نگاه تاریخ 

حافظ را در زمان خودش چگونه شخصی می‌شناخته‌اند؟ اتفاقاً حافظ در 
زمان خودش به گونه‌ای شناخته می‌شده است که جنبه‌های دیگرش, هم بر 
جنبه شاعری‌اش غلبه داشته است. هم بر جنبةٌ عارف بودن و درویش 
بودن؛ یعنی او را به صورت یک شاعر حرفه‌ای نمی‌شناخته‌اند و حافظ هم 
زیاد شعر نگفته است. شعرهایی که واقعا*سسافظ است و می‌شود ثابت کرد 
که از اوست. بر ایام عمر حافظ که تقسیم کرده‌اند یک وقتی آقای محیط 
طباطبائی این را بیان می‌کرد- شاید در ماه یک غزل گفته باشد. او غیر از 
شاعرهای دیگری مثل نظامی یا فردوسی و حتی مولوی است. اینها به 
شاعر بودن در زمان خودشان بیشتر شناخته می‌شده‌اند. البته شعر حافظ با 
همه کمی. در همان زمان خودش شهرت پیداکرده و نه تنها از دروازه‌های 
شیراز بیرون رفته بلکه از دروازه‌های ایران بیرون رفته است. ولی به هر 
حال شعر زیاد نگفته و در زمان خودش هم به نام یک شاعر معروف نبوده. 
همچنان که در زمان خودش به عنوان یک درویش و یک صوفی حرفه‌ای 
هم معروف نبوده است. متصوّفه مردم پنهانی نبوده‌انده سلسله‌ها و رشته‌ها 
داشته‌اند. استادهایشان همه مشخص بوده این شیخش ان بوده. ان 
شیخش آن دیگری بوده, که سلسله‌های صوفیه را نوشته‌اند. و بعلاوه شما 
می‌بینید که اینها اغلب در لباس و در «زی» با دیگران تفاوت داشته‌اند, 
کلاهشان کلاه مخصوصی بوده, و در عصرهای اخیر کشکول و تبرزین و 
این جور چیزها بوده. سر نمی تراشیده‌اند. به قول خود حافظ «نه هر که سر 
بتراشد قلندری داند». ظاهراً حافظ حتی زی تصوف هم نداشته؛ اگرجه 
گاهی در تعبیرات خودش مثلا می‌گوید: «حافظ این خرقهٌ پشمینه بینداز و 
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برو» ولی اینها دلیل نمی‌شود که واقعاً حافظ عملاً هم خرقة پشمینه 
می‌پوشیده است. این «خرقة پشمینه» هم که لفظش امده, مثل خیلی الفاظ 
دیگر حافظ است. که بعد روی آن بحث می‌کنيم. این را من صد درصد نفی 
نمی‌کنم که حافظ در زیّ اهل تصوف بوده, ولی تا آنجا که من مطالعه کرده‌ام 
قرینه‌ای به دست نیامده است که در زی اهل تصوف بوده و بلکه قرائن 
برخلاف است. و حتی با اینکه این مرد در دیوان خودش تکيهة زیاد دارد که 
بی «دلیل راه» -یعنی بی‌مربی» آن که متصوفه او را «مرشد» و احیاناً «شیخ» 
و «استاد» می‌گویند -[نباید طی طریق کرد و] تکیهٌ عجیب دارد که کسی 
بدون استاد و مریی محالاست ۵اه || و انگولی کند: 
قطع این مرحله بی‌همرهی خضر مکن 

ظلمات اسلا باس از خطر گمراهی! 
با این‌همه تکیه‌ای که اين مرد روی این امر دارد. یک نفر هنوز نتوانسته 
نشان دهد که مرشد او چو کمبی بیگه, مشل هت داشته ولی [مشسخص] 
نیست. معلوم است که مربی او از این تیپ مشایخ معروف صوفیه و از این 
سلسله‌های معروف متصوفه نبوده و به طور کلی تصوف شیعی از تصوف 
سنی این امتیاز را دارد که این سلسله‌ها و این تشریفات بیشتر مال متصوفة 
اهل تسنن است و متصوفة شیعه. هم عمیقتر از متصوفة اهل تسنن‌اند و هم 


۱. بعد در جای خودش خواهیم گفت که حافظ اشعار زیادی در این زمینه دارد و اين یکی از 
مسائل فوق‌العاده عظیمی است که این طبقه روی آن تکیه دارند که هرکسی در ایین طب 
روحی. یک پزشک مراقب مثل پزشک خانوادگی نه پزشکهای معمولی احتیاج دارد. یک 
کسی که هميشه بر روح او اشراف داشته باشد. نه کسی که یک وقتی اگر مشکلی بود برود 
میراععن ال راید او ویدار خریسل طیییی کها احیاد به ام مرانععه ام کنیم دقع 
خواندن کتاب کافی نیست. مراجعه به پزشک کافی نیست. بلکه اينها معتقدند هرکسی باید 

یک پزشک معالج مراقب دائم داشته باشد و بدون آن محال است [بتواند ایین راه را طی 


کند.] 
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کمتر اهل این حرفها هستند که شیخ و استاد مطرح باشد و استادشان را 
نشان بدهند. بسا هست که اينها را در زمان خودشان هیچ کس نمی‌شناخته 
است که دارای عالیترین مقامات عرفان هستند؛ حتی همساية خانه‌اش, 
زنش, بچه‌اش, شاگردانش نمی‌دانسته‌اند که این بالاترین مقامات عرفان را 
دارد. ولی واقعاً داشته, فقط همان معلم خاصش او را می‌شناخته, از غیر او 
همیشه پنهان بوده؛ و من یک قرینه‌ای هم پیدا کرده‌ام که بعد ان‌شاءاله 
خواهم گفت: حافظ یک مدتی کوشش کرده که به اهتمام خودش, ییعنی 
بدون استاد و معلم و مربی این راه را طتی کند. بعد که سالها زحمت 
می‌کشد. خون جگر می‌خوردو ختی به یک سلسله مکاشفات نائل 
می‌شود. می‌ رسد به انا که نه. بدون «دلیل راه» امکان ندارد. می‌گوید که 
چنین کردیم و نشد. چنان کردیم نشد؛ آخرش می‌گوید که بدون دلیل راه 
اهتمام کردیم و نشد. معلوم می‌شود مدتی این جور بوده. ولی بعد تم 
دی وتا کرد انیت 

خوب. این هم خودش یک قرینه‌ای است که حافظ اگر یک کسی 
می‌بود که در زمان خودش خرقه‌ای داشت و کلاه چند ترکی و از این 
بطرفهاه مسلم شیخشن هم معروف و شنت خته ردو می‌گفتند [او شاگرد فلان 
شیخ بوده است.] 

کسانی که حافظ را در زمان خودش يا نزدیک به زمان خودش 
توصیف کرده و القابی برایش ذکر کرده‌اند. نه آقب شاعری به او داده‌اند و نه 
لقب عرفانی, بلکه گویی اصلاً یک فقیهی راء یک حکیمی راء یک ادیبی را 
دارند تعریف می‌کنند. تمام عناوین هست جز این گونه عناوین. البته این 
تکمزا درگرآن تک کر نها مر ونیم فان فرونتی نومتنساق 
کین خیوای حامظ تمه ای تک رای کزوهاس: ایک کذ دواد 
حافظ را اول بار شخصی از معاصران و ظاهرا از همشاگردیهای حافظ که 


راههای ترافس 


نزد استادهایی همین دروس ظاهری یعنی حکمت. کلام. منطق و تفسیر را 
می‌خوانده‌اند -بعد از وفات حافظ جمع کرده. اسمش را در بعضی از چاپها 
به نام «محمد گلندام» نوشته‌اند. ولی قزوینی و دیگران می‌گویند این اسم 
کر شاه ها مها خر اضافه شده و در آن نسخه‌های خیلی قدیمی اسم 
«محمد گلاندام» نیست. ولی معلوم است که یکی از معاصران حافظ است؛ 
و آن مسعاصر می‌گوید غالبا استاد سا قوام‌الدین عبدالّ (یکی از 
استادهایشان) به حافظ اصرار می‌کرد که اين شعرها را جمع کن. حسیف 
است این شعرها از بين برود. و حافظد0 ام کرد (مثل اینکه یک حالت 
عرفانی به او اجازه نمی‌داده اینها را جمع کند). تلا در سال ۷۹۲ وفات 
یافت. بعد از وفاتش ما امدیم شعرها را جمع کردیم. این مرد که 
همشاگردی حافظ بوده است. وقتی که از حافظ نام می‌برد. به این عناوین 


نام می بر د؛ 


ذات ملک صفات. مولانا الاعظم السعید, المرحوم الشهید (مقصود 
شهید عرفان وی ات تا هام استاد تخاریر الادیاء مغدن 
الاطاتف مان میت الما رت لیات شش الیل زاین 
منت شاف القیرادی 


نه یک عنوان عرفانی دارد نه یک عنوان شعری. بعد هم می‌گوید: 
«طیّب ال تربته و رفع فی عالم القدس رتبته.» گویی یک فقیهی را دارد 
توصیف می‌کند. 

باز مرحوم قزوینی می‌گوید که یک نسخه از دیوان حافظ که یک 
کاتبی که يا خیلی نزدیک به زمان حافظ بوده و يا معاصرش بوده استنساخ 


که افو اغفر کفاو این مر باه کرو شین یووم ریاد گنه ات 
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تم دیوان المولی العالمالفاضل, ملک القراء و افضل المتأخرین شمس 
الملة و الدین مولانا محمد الحافظ روّح له روحه و اوصل فتوحه و 


تور مرقده. 
مرحوم قزوینی می‌گوید: 


از القاب و نعوتی که این کاتب بسیار نزدیک به عصر خواجه و شاید 
معاصر خواجه در حق او نگاشته بدون اينکه هیچ عبارتی دیگر دال بر 
اینکه وی از مشاهیر عرفا و صوفیةٌ عصر خود بوده از قبیل 
قطب‌السالکین. قخراللتالهین. خرالولیا 4 شمس العرفاء. عارف 
معارف لاریبی, واقف مواقف اسرار غیبی؛ و امثال ذلک -که در نسخ 
جدیده معمولاً بر اسم او می‌افزایند -در حق او استعمال کرده باشد. 
شاید بتوان امیتنباط کرک که توا آدر:عصر خود بیشتر از زمر علما 
و فضلا و دانشمندان به قلم می‌رفته تا از فرقة عرفا و صوفیه. یعنی 
جنبه علم و فضل و اب وب تجلبه غرافان و تصوف او غلبه داشته " و 
وهی آنن از مت هلک له ام که کاکنب در بعق او اتعمال گرده: 
به نحو وضوح معلوم می‌شود که خواجه از معاریف قرّاء عصر خود 
محسوب می‌شده و به همین سمت مخصوصاً در زمان خود مشهور 
بوده و این بیت او که گوید: 

عشقت رسد به فرباد ار خود به سان حافظ 


قران ز بر بخوانی با چارده روایت 


۱ مرحوم قزوبنی هميشه جزمهایش را هم به صورت «شاید» می‌گوید. 
مسلّم غلبه داشته. شاید مقصود ایشان هم همین بوده. 
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در حق او صادق و به هیچ وجه این گونه تصربحات او از قبیل اغراق و 
مبالغهٌ شاعرانه نبوده است و تخلص «حافظ» (یعنی حافظ قرآن) 


بکلی اسم با مسمّی و صفت بارز او بوده است. 


و دیگر نسخه‌ای که آقای سید ابوالقاسم انجوی شیرازی اخیراً چاپ کرده 
اینکه مرحوم قزوینی تکیه‌اش بیشتر بر نسخ قدیم است و به ذوق و این 
حرفها هیچ اعتماد ندارد و آقای انجوی شیرازی و تیپش افرادی هستند که 
خیلی به نسخ قدیمه اعتنایی ندارند. می‌گویند ما هر شعری هم که در 
دیوانهای منسوب باشد. اگو, ببينيم به تیپ شعر حافظ می‌خورد قبول 
می‌کنيم. 
شریف جرجانی معروف است. 
در مقدمهٌ حافظ انجوی از حافظ شیرین سخن مرحوم دکتر معین نقل 
۳ 
می‌کند : 


هرگاه در مجلس درس مير سید شریف علامه گرگانی شعر خوانده 
چون شمس‌الدین محمد می‌رسید علامه گرگانی می‌پرسید بر شما چه 


لهام شده است؟ غزل خود را بخوانید. شا گردان علامه به وی اعتراض 


حرف نمی‌زد. 


۶ فان حافظط 


به شنیدن شعر حافظ ریت تغان می‌دهی؟ استاد در پاسخ می‌گفت: 
شعر حافظ همه الهامات و حدیث قدسی و لطائف حکمی و نکات 


قرآنی النتگ: 


«لطائف حکمی با نکات قرآنی» تعبیر خود حافظ است که می‌گوید 
آنچه من می‌گویم اطاثف حکمی است با نکات قرآنی. این جمله میر سید 
شریف در واقع از خود حافظ گرفته شده. 

معلوم می‌شود که حتی در زمانی که حافظ هنوز جوان و شاگرد میر 
سید شریف بوده تلقی افرادی نظیر میر سید شریف از حافظ در این حد 
بوده است. 

یادم نیست من در کجا خواندم که این لقب «لسان الغیب» را که به 
حافظ داده‌اند مال عصرهای متأخر نیست. از همان زمانهای قدیم به او 
«لسان الغیب» می‌گوا. اگر این حرف درست باشد قرینهة دیگری است که 
این مرد از همان زمان خودش به عنوان یک مرد عارف اهل معنا [ شناخته 
می‌شده] به طوری که اساسا او را زبان غیب می‌دانسته‌اند یعنی این جور 
فکر می‌کردند که این شعرها را که او سروده او نبوده به عنوان یک بشر که 
بسراید. بلکه از غیب به زبان او جاری می‌شده است؛ چجنین اعستقادی 
داشتندر 

از نازیم سعافظ هرچد کة ما مطالعه کنیم ین مطلب روشن می شود کد 
حافظ یک مردی بوده در زی علما و البته در عین اینکه یک عارف بوده 
(نزدیکانش او را به صورت یک عارف می‌شناخته‌اند اما نه به صورت یک 
درویش و صوفی حرفه‌ای) بیشتر به عنوان یک عالم معروف بوده است. آن 
محمد گلندام هم وقتی می‌خواهد عذر بیاورد برای اینکه حافظ خودش 
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فرصت نکرد و نخواست [دیوانش را جمع کند.] می‌گوید «اینقدر مشغول 
مطالعدٌ کتب دواوین عرب و کشّاف و مفتاح و مصباح و... بود که فرصت 
نداشت.» گویی کسی مرحوم میرزا محمد نقی شیرازی را وصف می‌کند. 
مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی اعلیالّه مقامه, مجتهد و مرجم تقلید. از 
شعرای بسیار زیردست است. خواهرزاد؛ قاآنی هم هست. خیلی هم خوب 
شعر می‌گوید. ولی خیلی کم شعر گفته؛ حالا کسی بگوید اقای آمیرزا 
محمد تقی دیوانشان را جمع کرده‌اند يا نه؟ آدم می‌گوید ایشان انقدر مشغله 
داشت که دیگر نمی‌رسید بیاید دیوانش را جمع کند. دربارة حافظ این جور 
فکر می‌کردند که اینقدر مشغلهٌ علمی داشت که خودش دیگر نمی رسید 
بياید شعرهایش را جمع کند. 
پس چهرة حافظ در تاریخ به این شکل منعکس است. 


حافظ از نگاه دیوانش 

اما بياییم سراغ منبع دوم شناخت حافظ یعنی دیوان حافظ. در زمان ما 
بیشتر می‌خواهند حافظ را از روی دیوان و اشعار و گفته‌هایش بشناسند. 
این هم البته راه درستی است. خودش یک راه شناسایی است. ولی نظر به 
اينکه در میان همه شعرا -به نظر من اعم از فارسی و عربی, و شاید اببن 
فارض هم مثل حافظ نباشد -هیچ کس مثل حافظ این جور نیست که در 
شعرش یک دوگانگی ظاهری مشهود باشد» [لذا شناخت حافظ از راه 
دیوانش خالی از دسواری نیست.] در بعضی از اشعارش یک حالت 
ای کری وش و فجور و پشت پا زدن به همه سنن و مقدسات. و دم 
غنیمت شمردن و بی‌اعتنا به همه چیز بودن منعکس است. و از آن طرف هم 
اشعاری دارد که بدون هیچ گونه توجیه و تأویلی مخ عرفان و مخ اخلاق 
است و نقیض اینهاء یعنی درست نهی اینها. یک چنین دوگانگی در اشعار 
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حافظ مشهود است. و همین جهت سبب شده که حافظ در زمان ما به شکلی 
و است که احدی نظیر ندارد؛ یعنی آن آدم لذت‌جوی لذت‌پرست 
میخواره‌ای که سروکارش جز با شراب و ریاب و چنگ و این حرفها نیست. 
یعنی یک آدم به اصطلاح امروزیها اپیکوری. در کار خودش از حافظ مدد 
می‌گیرد. و در بسیاری از مجالس و بزمها دیوان حافظ, سوم شراب و رباب 
است. که می‌بینید. و از طرف دیگر همین دیوان حافظ در محافل دیگری 
هميشه بوده و هنوز هم هست. در محافلی که افرادی ی | می‌نشینند» 
حالت تجرد به خودشان می‌گیرند. گناهایخودشان را یاد می‌کنند. عبادت 
می‌کنند. حالت ذکر به خودشان می‌گیرند. شعرهای حافظ را می‌خوانند. 
اشی می‌ریزند و می‌گلایند. افراد خیلی بزرگی حافظ از سجاده‌شان جدا 
نمی‌شود؛ یعنی در بزم آنها سوم شراب و رباب است. و در محفل الهی و 
روحانی اینها سوم قرآن و صحيفة سجٌادیه است. اینها دیگر صحبت «به 
خودبندی» نیست. و من چنین اشسخاصی را سراغ دارم. افرادی نظیر 
مرحوم فیض مثلا به حافظ به این چشم و دیده نگاه می‌کردند. حالا این 
چگونه است؟ و واقعاً هم اگر ما به اشعار حافظ نگاه کنیم. لااقل در نظر 
ابتدایی این دوگانگی و دوگونگی را در آن می‌بينيم. پس حافظ کیست؟ 
حالا ما هستیم و می‌خواهيم از همین شعرهایش او را پشناسیم. فعلاً ما به 

شناخت یک نفر از روی اثرش, دیوانش, کاری است منطقی» یعنی 
دیوانش را باید تحلیل کرد. حالا ممکن هم هست احیاناً کسی برسد به 
جایی که خرشن اند اوررا بشتاستتولی الا هرد افرام این کازن کارش 
است عملی, بعد ببینیم به نتیجه می‌رسیم یا نمی‌رسیم. اگر نرسیدیم که 
نرسیدیم» وین اگر رسیدیم راه, راه صحیحی است. راه تحلیل دیوان و اثر 
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یک شاعر. 

در مورد حافظ, فرضیه‌های زیادی هست. ما باید این فرضیه‌ها را 
یک یک بیان کنیم. بعد هریک از آنها را با قرائن موجود تطبیق بدهیم 
ببینیم قرائن همین دیوان حافظ با آن تطبیق می‌کند يا تطبیق نمی‌کند. و 
احیاناً قرائن تاریخی هم ممکن است در بعضی موارد به کمک ما بیاید. 
درست مثل همین که علمای امروزی در مسائل طبیعی, اول یک فرضیه‌ای 
در ذهنشان برق می‌زند. به اصطلاح این مرحلة توری است. بعد می‌آورند 
در مرحلهٌ پراتیک و عمل. ببینند این فرضیه با واقع انطباق پیدا می‌کند با 


فرضية اول دربار؛ حافظ: حافظ صرفاً یک هنرمند است 

اولین فرضیه دربارة دیوان حافط ار تاه لفط در دیوانش صرفاً یک 
شاعر است به تمام معنی کلمهٌ شعر و شاعر. یعنی یک هنرمند است؛ حافظ 
در دیوان خودش هیچ هدفی نداشته جر اینکه می‌خواسته است یک 
شاهکار هنری به وجود بیاورد. هنرمند وقتی که می‌خواهد یک شاهکار 
هنری به وجود بیاورد تمام همتش این است که از چه موادی و برای چجه 
هدفی یک شاهکار بهتر می‌شود به وجود آورد. او دیگر لازم لیستابه آن 
ماده اعتقاد داشته باشد. [نگاه می‌کند] چه به درد کارش می‌خورد. یک 
مجسمه‌ساز هدفش این است که یک مجسمهة عالی بسازد. انگاه دنبال 
سوژه می‌گردد. چه برای سوژه خوب است؟ و از چه ماده‌ای می‌شود 
ساخت؟ با گچ بهتر می‌شود ساخت يا با فلز و یا با سنگ؟ در مدرسد 
سپهسالار شخصی به نام بهلول هست. بهلول معروف. برای این نقاشها 
بهترین سوژه این جناب بهلول است. خیلی قیافة خوبی است که نقاشی‌اش 
آشی تک ۱ هیهت ی ها اک کی شاد 
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مسا پهلول رای هت با ین علامت اراد فرخالعاده‌ای اس که که 
بهلول دارد؟ نه, هنرمند دنبال سوژه و موضوع می‌گردد که هنر خودش را به 
بهترین وجهی ظاهر کند. 

شعر. خودش هنر است. ارسطو هم شعر را اول جزو منطق نشسمرده 
بود. خطابه و شعر از «صناعات خمس» را جزو فنون یعنی جزو هنرها 
آورد. منتها بعد گفتند همه اینها جزو هنرهاست. هم علم است هم هن و 
لهذا اسسم «صناعات خمس» گذاشتند. اینها صنعت است و هنر. در اینکه 
حافظ فوق‌العاده هنرمند است و شاعر به تمام معنی کلمه. یعنی از نظر 
هنری به تمام معنی کلمه شاعر است, و یک هنرمند فوق‌العاده مقتدر است. 
احدی بحث ندارد. این فرضیه می‌گوید حافظ یک هنرمند است و دیوان 
شعر او را هم از نظر محتوا نباید جدی گرفت. هیچ جایش راء نه آنجایی که 
دم از می و معشوق و این حرفها می‌زند و نه آنجایی که دم از خداو عرفان و 
سلوک می‌زند. هردو برای حافظ سوژه هستند و بس, او بابایی بوده 
هنرمند. و هنرمند عاشتق هتراش ات دنبال سوژه می‌گردد, خصوصاً که 
از قدیم گفته‌اند: احْنْ لسع کب اصلاً شعر با دروغ درست شده. آن 
شعری هم که قرآن نهی می‌کند و پیغمبر فرمود: لنْ یلا نجل قَیحاً خر 
من نیا را همین شعری است که محتوایش تخیل محض باشد. بعد هم 
فرمود: و من الشعٍْ که | بعضی اشعار هم حکمت است. ولی اساس شعر 
[ تخیل است.] در منطق هم شعر را به عنوان یک موضوع تخیل و یک امر 
تخیلی [می‌شناسند.] یعنی به نظم کار ندارند. که حالا خودش تعریف 
خاصی دارد. 

اگر این جور باشد. از دیوان حافظ چیزی راجع به شخصیت حافظ 


۱ بحارالانوار ج ٩۷ص‏ ۹۰ 


رای اه ها ((آ(ق(ح(ح(ح(حلح_ح_ _ ۲ 


تمی‌شود استنباط کرد. 

داستانی نقل می‌کنند که فرزدق یک وقتی در ضمن اشعارش این شعر 
را گفت: 

بش بجانب مُعَوّعات و بت افض اغلاق الختام۱ 
دارد وصف می‌کند یک عده زنهایی را که با انها بسر می‌برده. خليفة وقت 
گفت: تو در این شعرها اقرار به زنا کرده‌ای, باید حد بر تو جاری شود (چون 
می‌گوید این جماعت نسوان در دو طرف من راحت خوابیده بودند. کار من 
هم تا صبح جز قفل بسته باز کردن چیز دیگری نبود.) فرزدق گفت: «ن 
کتاب ال درا عت لح قران حه را ازامن برداشته. گفت: جطور؟ گفت: 
خداوند متعال می‌فرمالد: و ربعم انغاژن. ألتَر َمَم نی کل واد 
مهیمون. و نع یقولونَ ما لایْعلونَ . کار شاعر این است که کار نکرده را 
توصیف کند ". به خود حافظ هم چنین اعثراضاتی کرد بش کون 
حافظ گفت: 
اگر آن ترک شیرازی به دست آزد دل مارا 
به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 

این فقط در منطق یک شعر درست است که یک شاعر آسمان جُل 
بگوید: «به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را». امیرتیمور به او گفت: 
ین حرنها چیست که می‌گویی؟ من ی‌همه جنکنده دام تا سمرقند و بخارا 
را فتح کرده‌ام. تو به یک خال سیاه می‌بخشی؟ گفت: این‌همه بخشش 
کرده‌ام که حالا چیزی ندارم و این جور جلنبر هستم! البته این افسانه است 
که به او نسبت می‌دهند؛ هی کو بیان با امیرتیمور ملاقات نکرده. 
۱ دیوان فرزدق, ج ۲ /ص ۸۳۶ چاپ و تحقیق عبدالّه الصاوی, قاهره. ۰۱۹۳۶ 


ی( 
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زبان. زبان شعر است و زبان, زبان هنرمند است. 

یک داستان واقعی مطیع الدوله حجازی در کتاب آینه! نقل می‌کند که 
یک بیچاره‌ای که آثار شاعر بلژیکی " را خوانده بود و مجذوب تخیلات 
اطیف و انسانی و اخلاقی او شده بود ؛ از فلان کشور بار سفر بست که پرود 
به ملاقات او. رفت ملاقات کند. یک خانم سکرتری داشت. گفت: او 
ملاقات نمی‌دهد. گفت: من از راه دور آمده‌ام. چندین کشور را طی کرده‌ام. 
می‌خواهم چند دقیقه استاد را زیارت کنم. هرچه این زن بدبخت گفت: اقا 
برگرد. وقت ندارد, دید نمی‌شود (آن زن می‌دانست چه خبر است). تا اخر 
از بس او اصرار کرد. هرجور بود یک وقتی برایش گرفت. آن شخص 
می‌گوید که رفتم. تا در اتاق را باز کردم یک وقت دیدم یک آدم بد ترکیب 
بدهیکلی با اخمهای درهم کشیده آمد بیژون!و گشت: از جان من جه 
می‌خواهی؟! برو گم شو! و از این حرفها؛ عکس تمام آن چیزهایی که من 
قی آنازش نه انقه بودم. مات و مبهوت ماندم. بعد آمدم به آن زن گفتم: این 
همان است که این‌همه آثار می‌نویسد؟! گفت: بله. گفتم: همان است که این 
همه چیزهای خوب و زیبا نوشته است؟! گفت: بله. گفتم: من که باور 
نمی‌کنم. آن زن انگشترش را درآورد. گفت: این انگشتر من چگونه 
انگشتری است؟ خیلی زیباست؟ گفتم: بله. گفت: ایا چسون این خیلی 
زیباست. دلیل بر این است که انگشترساز هم خیلی زیباست؟ گفتم: نه. 
گفت: اخر این هنر است. ممکن است او خیلی ادم بدترکیب بداخلاقی 


اضق ۲ 

۲ ظاهرا نظرش به موریس مترلینگ است. [ولی به نظر می‌رسد که نظر نویسنده به موسیو 
پیرلا توش بوده است.] 

۳ مترلینگ خیلی شاعر است. در نثر خودش هم شاعر است. یعنی نترش هم شاعرانه است. 
اوواقما شاطر اشاو سوفن فسیت: 


راههای شتا خت حافظ . ,و و _-«ِ(ِ۳ 


باشد از هرجهت. ولی این هنر را هم دارد که انگشتر زیبا می‌سازد. نویسنده 
قق ‏ مس ابیت رهش ازن ات کیک رای ای این ود 
دلیل نمی‌شود که خودش زیبا باشد. تو اشتباه کرده‌ای. 

رای مات تال ی اشفا وارند, 

این مطلب را نمی‌شود با دلیل و برهان رد کرد. معنایش این است که 
ظاهر کلام حافظ در هیچ مقوله‌ای حجت نیست. این را نمی‌شود قبول کرد. 
البته نمی‌شود هم رد کرد؛ با دلیل و برهان نمی‌شود رد کرد. ولی کسی هم که 
آشنا با دیوان حافظ باشد نمی توانیبلچف را قبول کند که آن اسعار 
عرفانی حافظ را یک شاشر ک۷ نله لنگری وگو اساسا واقف به رموز 
عرفان و سیر و سلوک و معنویت و اینها نبوده [سروده است] و او توانسته 
چنین اثر جاویدانی خلق کند که بعد از هفتصد سال اشکها را در خلوتهای 
شب جاری کند. 

عرض کردم این؛ برهان نیست. ولی برای خود من شخصاً هیچ وقت 
چنین چیزی قابل قبو کات هتم آين است که امروز چرا حافظی 
به وجود نمی‌اید؟ ایا دیگر قلریحه‌ها خشک شد. که حافظی نباشد. 
سعدی‌ای نباشد. جامی‌ای نباشد؟ دلیل ندارد قریحه‌ها خشک شده باشد؛ 
روحها در مسیر دیگری است. یعنی روح حافظ دیگر وجود ندارد که اثری 
مثل حافظ و حتی مثل جامی به وجود نمی‌آید. این دیگر یک امر شخصی 
یرالیه ی کت تسا ۵ دز انتعا عاناا مشهود است؛ همان‌طور که 
خود قرآن کریم -که گفتیم عده‌ای حافظ را سوم قران و صحیفه قرار 
می‌دهند از نظر مناجاتها و راز و نیازهاشان -اثر خودش را در دنیا روی 
زیبایی‌اش دارد. ولی یک زیبایی‌ای که از یک افق مافوق بشری برخاسته, 
و چقدر قرآن روی این موضوع تکیه می‌کند! اعجاز قران این است. 
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2 ادا 2۱ ۷ ِ 

و [ذا سمعوا ما انزل الی الرّسول تری اعمَمْ تفیض من الدفع نا 
م۶2 ماه ۱ ۲ 
عرّفوا من احق . 


س 7 ۳ َ. 4 ۵ ۱ 0 3 
فا المَومنوَ الذین اذا ذکر له وجلث قَلومم و اذا تبث عسلنهم 
ایا ام امن و علی ریم یو کلون . 


م2 ار وم رگ و و 51 ۹ 
اذا ذکر ال وَخده ارت لوب الذین لایوْمنون بالاخرة ‏ 


رل آخسن دی کتاباً فشابهاًمثانی فشَعژ مه جلود الْذین 


2 ر ۴ 


خشون رم . 


ین دیگر یک اسر ساختگ نو بر یک هنرمند می‌بود 
نمی‌توانست چنین کاری را خلق کند. امام زین‌العابدین اگر فقط یک 
هنرمند می‌بود. محال بود اثر جاویدی مثل صحیفه خلق کند. یک هنرمند 
هرچه فصیح باشد. هرچه بلیغ باشد. محال است بتواند دعای کمیل خلق 
کند. به عقیدهٌ من: و همین‌طور یک آدمی که روحش روح سوخته و عرفان 
نباشد. خودش متاثر نباشد. امکان ندارد که یک چنین ادم بی‌خاصیت - 
نمی‌خواهم بگویم یک آدم فاسق فاجر نه. یک آدم عادی. یک ملای 
معمولی, یک مدرس شرح مطالع" و استاد کشاف و از این حرفها -غزلی در 


۱. مائده / ۸۲ 

۲ انفال /۲. 

ی 

۴ زمر /۲۳. 

۵ همان‌طور که گفته‌اند حافظ شرح مطالع تدربس می‌کرده. 


ای هس۲۵ 


این حد بگوید: 
طفیل هستی عشق‌اند ادسی و پری 

ار دی شاه ابا ها دتی یی کل 
بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش 

که بنده را نخرد کس به عیب بی‌هنری 
می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند 

به عذر نیم شبی کوش و گریهً سحری 
تا خرش, که یکی از آن برازنده ت‌پیضه وت حافظ است. چنین چیزی 
امکان ندارد. اینها حرف مفت است. ولی عرض کردم کسی بخواهد با دلیل 
و برهان بگوید چنین چیزی نیست. [مشکل است.] بعلاوه با این‌همه 
صراحتی که اين مرد دارد می‌گوید. دیگر نمی‌شود کاری کرد. این یک 
فرضید. 

خوشبختانه این فرضیه امروز در زمان ما طرفدار ندارد که ما خیلی 

بخواهیم يقه برای آن پاره کنیم. امروز نمی‌گویند که حافظ یک هنرمند 
محض بوده. از بعضی گفته‌های همین آقای انجوی شیرازی این حرف 
برمی‌آید که حافظ یک مردی بود که اژ زمان خودش رنجیده بود و چون از 
عصر خودش و مردم و محیطش رنجیده بود به هنر خودش پناه آورده بود؛ 


فرضيهٌ دوم: حافظ اشعار خود را در حالات مختلف گفته است 

حرفهای ضد و نقیض را -که خیلی هم ضد و نقیض است و ما بعد دربارة 
تناقضهای ظاهری حافظ بحث خواهیم کرد تحت تأثیر حالات مختلف 
گفته؛ انجایی که در حد اعلای اپیکوری گفته. در آن وقت حالتش هم 


۳۶ رفن حافظ 


حالت اپیکوری بوده و خلاصه از هیچ چیز نمی‌گذشت اگر گیرش می‌آمد. 
و آنجایی هم که در اوج عرفان گفته. در آن وقت حالت عرفانی داشته؛ 
یعنی این نوسانی که شما در دیوان حافظ می‌بینید. منعکس‌کننده نوسان 
روحی خود حافظ است. در این حد که بین المشرق و المغرب است؛ تا این 
حد روح حافظ در نوسان بوده. می‌گوییم چطور چنین چیزی می‌شود؟ 

ادوارد براون نظرش این است. او کتابش تاریخ ادبیات ایسران را به 
ینحنم ی که از ناه تا لحاس وهای اف 
حکمت ترجمه کرده -می‌گوید حافظ انجایی که راجع به میخوارگی گفته 
مقصودش همین میخوارگی بوده, انجایی هم که راجع به مخ عرفان گفته 
واقعاً در آن وقت عارف بوده. بعد به انگلیسیها می‌گوید شما ممکن است 
تعجب کنید: مگر می‌شود یک نفر این طور باشد؟ 1 می‌گوید ایرانیها را 
نشناخته‌اید, ایرانی یک چنین گس ۳9 یط .. 


۱. [ظاهراً اندکی از پایان این جلسه روی نوار ضبط نشده است.] 


اف کل از سر یار اسلامی 


بحث ما رسید به اینجا که حافظ خودش در لحن اشعارش طوری هست که 
این امکان را به افراد داده که به اشکال گوناگونی تفسیر شود. یک نوع 
تفسیر او به اصطلاح تفسیر مادی حافظ است. یعنی آن چیزهایی را که در 
زیان حافظ آمده است از مسی و معشوق و شک و حیرت و دم غنیمت 
شمردن و امثال اینها -که به قول فرنگیها حافظ را یک شاعر اپیکوری 
معرفی می‌کند -به همین ظاهرش حمل کنیم و بگوییم مقصودش هم همین 
است. در جلسه پیش گفتیم که بسیاری حافظ را همین جور تفسیر می‌کنند 
ولی انها هم به عمد و با توجه یا بدون عمد و توجه قسمتی از اشعار حافظ 
در این زمینه را به حساب می‌آورند. همان اشعار مادی به اصطلاح, که 
مفهومی این گونه دارد. و قسمت دیگر را [مسکوت می‌گذارند.] در واقع آن 
مقدار از مفاهیم ماده‌پرستی حافظ آورده می‌شود که خود این نویسندگان 
را بتواند توجیه کند. یعنی چیزهایی که حاضرند به خودشان نسبت بدهند 
و نه بیشتر, و اما در حدودی که حتی خودشان هم ابا دارند که به خودشان 
چنین نسبتهایی بدهند. در آن اشعار حافظ سکوت می‌کنند و ما گفتیم حالا 
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ببینیم چه از آب در می‌آید. و درآوردیم که اگر حافظ را این جور تفسیر 
کنیم. برای حافظ جز همان هنر شاعری چیزی باقی نمی‌ماند. بلکه یک 
انحطاط اخلاقی روحی در منتها درجه. منتها با هنر فوق‌العادٌ شعری. این 
یک گونه تفسیر. 

البته اینجا ممکن است کسی بگوید که چه مانعی دارد؟ مگر ما قول 
داده‌ایم که حافظ این جور نباشد؟ ما باید ببینیم حافظ در واقع چگونه بوده 
است. سخن ما هم همین است. این طرز فکر یعنی طرز فکر اینچنین مادی 
برای یک شاعر و هنرمند. در جهان اسلام سابقه دارد و بوده‌اند شعرایی که 
شعر و ادب و هنرشان در همین زمینه‌ها بوده و بی‌برده و مکشوف این 
مدعای خودشان را بیان کرده‌اند. فرنگیها این جور افراد را «اییکوریست» 
می‌نامند. البته خودشان -یعنی تاریخ فلسفه‌نویس‌ها -می‌گویند روی یک 
نسبت غلطی است که به اپیکور می‌دهند؛ و الا خود اپیکور هم به این معنا 
لذت‌پرست نبوده است. ولی اصطلاحی شده. 


یزیدی‌گری 

در جهان اسلام اول کسی که در شعر خودش مفاهیم معنوی و مذهبی و 
اخلاقی را به مسخره گرفت و بی‌پرده دم از لذت و عیش و شراب و شاهد و 
اینها زد و مقصود او هم جز همین امور ظاهری نبود یزید بن معاویه است. و 
آنچه که ارویاییها آن ر «اپیکوریسم» می‌نامند مسلمین باید «یزیدی‌گری» 
بنامند. چون اول کسی که این باب را در جهان اسلام فتح کرد یزید بود. البته 
می‌دانید که پزید شاعری فوق‌العاده زبردست بوده. خیلی شاعر بلیغی بوده. 
و دیوانش هم شنیده‌ام چاپ شده, و معروف است که قاضی ابن خلکان 
معروف که از علمای بزرگ اسلام و مورخ بزرگی است و کتابشس جزو اسناد 
تاریخی دنیای اسلام است و خودش مرد ادیبی هم هست, شیفته فوق‌العاده 


اف کل از بان مها نت انعلاشی ععع حح_- - :۳۹ 


شعر یزید بوده, به خود یزید ارادتی نداشته ولی به شعر یزید فوق‌العاده 
ارادتمند بوده, و در اشعار پزید همین مضامین تحقیر هرچه معنا و اخلاق و 
۱ 
| 


م فش شمان ۳9 اتقو ضوای از ای 
و اشسربوا کاس مٌدام و اه که د که لها 


ضوع وق کل این اموندعزت سکن ترا عم ای کت 
معانی. 
نی نَعْمَةٌ اعیدان عس,صوت الاذان 
و تعوّضَت عن الحور عجوزاً فی الدّنان 
اشخاصی که به 2 ی آگاه هستند می‌دانند چه دارد می‌گوید. 
حالا اندکی از آن را ترجمه می‌کنم. می‌گوید: «دوستان, ندیمان. بپاخيزید, 
صدای موسیقی راء اغنیه‌ها را گوش کنید. جام می دمادم بنوشید و ذکر 
معانی و آن حرفهای اخلاقی را رها کنید. من شخصاً کسی هستم که آواز 
عودها مرا از شنیدن اواز اذان بازداشته است و به‌جای حورالعین که در 
بهشت وعده می‌دهند. این پیرزنی را که در داخسل خسم است اننتخاب 
«عجوز» در زبان عربی کنایه از خمر کهنه اورده می‌شود. یا 
شعتاگن بوجها قغزدنها و مشرقها الساقی و مفرتها فمی! 
اک دیا هی سا حکث ترا ین لخطیم و شوم" 


۱ شراب را می‌گوید. (اين مسخره کردنش امور دینی و مذهبی را و به باد سخریه گرفتن اینها 
هميشد در اشعارش هست.) 
۲ آنجا که از ظرف خودش قلقل‌کنان. زمزمه کنان می‌ریزد در شيشد. 


۰ حرف حافظ 


یا راجع به مساجد می‌گوید: 
دم ال تساج للفباد مها واجخلش غلی دکة الشتار و اشقیا 
ن النی شریا فی شکٌره طربا . ول لین لادنیاو لا دیسنا 
تافتال راک ول تلایشیرا . الک فعتال ول 1 اهم ایا 
میم مشانش را مشش کلع هایس وتان وروت 
عبادت و مسجد و این جور حرفها زیاد پیدا می‌شود در مقابل عیش و 
نوشی که خود آنها می‌گویند و در کلماتشان هست. 

یا مثلاً بی‌دردی نسبت به اجتماع؛ که گور پدر اجتماع. هرچه بود بود: 
«وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید» پولی برسد و ما برویم آنجاء 
کلین و نبیدی و از این حرفها. دیگر گور پدر دنیاء هرچه می‌خواهد بر دنیا 
بگذرد. 

در اثر ان کارهایی که بزید می‌کرد؛ جون نامزد خلافت بود, معاویه که 
در سیاست مرد بخته‌ای بود خیلی ناراحت بود. می‌دید اینها زمینة خلافت 
او را بکلی خراب می‌کند. لور ۹9وی و بی علافگی‌اش.برای 
اينکه او را علاقه‌مند به سیاست و امور نظامی بکند. در یکی از جنگهایی که 
با رومیها داشتند. متططیو ها فرماندهی سیاه را به او داد. سیاه رفتند و یزید 
دلش نمی‌خواست برود. بالاخره خودش چند منزل بعد از سپاه حرکت 
می‌کرد. تا رسید به یکی از دیرها". بعد از مدتی که لشکر در جایی اطراق 


۱ ادیان یکی است. فرق نمی‌کند. اگر به دین احمد حرام است. به دین مسیح بنوش. 

۲. شیوع شرابخواری و فحشا در میان مسلمین از دیرهای مسیحیت اغاز شد. چون مسئلةً 
عفاف اسلامی و حجاب اسلامی و ممنوعیت شرب خمر عیاشی را اجازه نمی‌داد. مسیحبها 
در صومعه‌ها و دیرهای خودشان راهبهها به عنوان زنهای تارک دنیا داشتند, شراب هس 
داشتند. همان جاها را مرکز عیش و نوش کرده بودند. و شام هم مجاور قسطنطنیه و در مرز 


بء 


کرده بود. به او خبر دادند که یک بیماری خیلی سختی افتاده میان سپاهیان 
و اینها رامثل برگ خزان به زمین می‌ریزد. او در دیر, زنی به نام ام کلثوم پیدا 
کرده بود و با او مشغول عیش و نوش بود. اصلاً خیالش از این حرفها نبود؛ 
یک وقتی که سرش گرم شد این شعرها را در بی‌دردی نسبت به مردم گفت: 
مان آبالی پما لاقث جموشهم بالمدقَذونه من خی وم موم 
ات علی الکنماط متّفقا . بدیر مان عندی أَم نوم 

البته بعد هم شاعرهای دیگری به همین حال درآمدند. ابوئواس که 
یک شاعر اهوازی الاصل است و شاعر بسیار توانایی است در عربی؛ یک 
چنین شاعری است. اينها بعدها به اصطلاح جزو عمال شهوت و خلوت 
خلفا شدند. یعنی جزو وسایل و ابزارهای عیش و نوش خلفا و اشراف و 
اعیان و رجال گردیدند. که وقتی می‌خواستند دستگاه عیش و نوش داشته 
باشند. از جمله کسانی که به آنها احتیاج داشتند. ندیمهاء بذله گوهاء 
شاعرها و کسانی بودند که مضمونهای عالی و لطیف می‌گویند برای اینکه 
عیش آنها را مکئل کنتد. 

آن مکتبی که حافظ رال تعو ای نی آمی‌کند. مطابق آن از حافظ 
چنین شخصیتی بیرون می‌آید و استفاده می‌شود. اتفاقاً در حافظ یک 
برگه‌ای هست که این برگه هم این بیچاره حافظ را بیشتر متهم می‌کند و آن 
این است که در یکی از غزلهایش که در ترتیب این دیوان (دیوان قزوینی) 
اولین غزل او قرار گرفته است. بلکه همان اولین بیتی که حافظ با آن شروع 
می‌شود. یک مصراعش از یزید است: 


ج یود (آن وقت ترکیه جزو مسیحیت بود) و در خود شام هم -مخصوصاً در دهات اطراف شام - 
مسیحی زیاد بود. 
۱ يا «بالفرقدونة». ظاهراً اسم محل «قذقذونه» با «فرقدونه» بوده؛ من در بعضی کتابها 


قذقذونه خوانده‌ام. در بعضی فرقدوند. 


سس بیقر فان بحافظ 


الانتااینها السسافن اذز عاسا وتا ایا 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها 
مصراع اول می‌گویند از پزید است. منتها مصراع او این جور بوده: 
«ادر کاسا و ناولها الا يا ایها الساقی» و شعرش چنین است: 
انا المسموم ما عندی بتریاق و لا راق 
ادر کاسا و ناولها الا یا ایها الساقی 
اینجا یک برگه بزیدی‌گری علیه حافظ بیچاره درست می‌شود و لهذا 
بعدها شعرا آمده‌اند بعضی عذر خولیدتها۵هپوضی دیگر به حافظ ایراد 
گرفته‌اند که تو چرا این لعر رازم نج رد96 در این شرحی که 
«سودی» بر حافظ نوثطه ملگول که اهال شل ازع خواسته برای این امر 
عذری از حافظ بیاورد؛ می‌گوید: 
خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب 
گفتم ای در فضل و دانش بی‌همال " 
از چه بستی بر خود این شعر یزید 
با وجود این‌همه فضل و کمال 
تفت وافت یی و بت ماه 
مال کافر هست بر مومن حلال 
ولی کاتبی نیشابوری این حرف را قبول نکرده و به گونة دیگری در 
واقع بر حافظ نقد کرده است؛ می‌گوید: 


۱ سودی یک مرد ترک‌زبانی بوده که با ادبیات فارسی آشنا بوده. دیوان حافظ را به فارسی 
شرح کرده ولی شرحش شرح لغوی و ادبی است. شرح عرفانی نیست. به مقاصد حافظ 
هیچ کاری ندارد. فقط برای ترکهایی که با فارسی اشنا باشند در واقع ترکیب می‌کند: این 
مبتداست, این خبر است؛ چنین چیزی. 

۲ او «بی‌حساب» نوشته ولی مسلم «بی همال» است, غلط از سودی است. 


عجب در حیرتم از خواجه حافظ به نوعی کش خرد زان عاجز آید 
چه حکمت دید در شعر یزید او که در دیوان نخست از وی سراید 
اک تفه مال کافر بر مسلمان حلال است و در او قیلی نشاید 
ولی از شیر عیبی بس عظیم است که لقمه از دهمان سگ رباید 

بالاخره این یک شعر هم برگه‌ای شده برای یزیدی‌گری در حافظ. 

حالا ما برویم ببینیم که مطلب چیست؟ ایا واقعاً همين جور است؟ 
دیوان حافظ همین طور باید تفسیر شود؟ اگر دیوان حافظ یکنواخت 
می‌بود و همه اشعار حافظ همان جورهایی بود که ما نمونه‌هایش را در 
قسمتهای مختلف داده‌ايم می‌گفتيم بله, چه مانعی دارد که بگوییم حافظ 
این جور بوده؟ حالا انمافظ را ما یک اسان الیب» و یک مرد خیلی 
عالی و دیس ساختهانخوب اشتباه کرده‌انده چون تاریخ که چیزی را 
نشان نمی‌دهد. عوام این حر فا میز 953 یولاش هم که سراسر این است؛ 
پس حافظ اساسا همین چم هیست »کیش از ارم چیزی نبوده. 

ولی این طور نیست و همه اشعار حافظ آن جورها نیست. اگر ما اين 
طور دربارة حافظ قضاوت کنیم و حافظی پیدا شود بخواهد مارا به 
محاکمه بکشد. جوابی در برابرش نداریم. اگر کسی بخواهد دربارةً حافظ 
از روی دیوانش قضاوت کند (که بحث ما فعلاً در این است. ما تاریخ حافظ 
را قبلاً بحث کردیم) مثل هر شاعر دیگری, باید تمام اين دیوان را از اول تا 
به آخر در نظر بگیرد. چون بلاتشبیه دربارة قرآن کریم ما داریم که مان 
مسر یه بَغضاً (بعضی از قرآن مفسر بعضی هست) و خود قرآن برای 
خودش «متدولوژی» بیان کرده (هُوَ اْذی رل عَیِک الْکتابِ مه ایاتٌ 
کات هن الکتاب و أحَهمَتشابباث فا لین ی قلوبهغ ریم یعون ما 


۴_ جع( _عرفان حافظ 


ایهم ابتغاء ان و ابنتغاء و۱1 و خود قرآن این باب را برای اولین بار 
باز کرده, باب متشابه گویی و محکم‌گویی و اینکه آن محکمات امّالکتاب 
باشد یعنی مرجع همه کتاب باشد و مقیاسی باشد برای متشابهات. ما 
دربارة قرآن هم اگر بخواهیم بعضی از آیات آن را استخراج نیم و بعد 
همانها را مقیاس قرار بدهیم. چیزی در می‌آید غیر از آنچه که خود قرآن 
می‌خواهد. و اغلب کتابهای مهم همین طور است که نمی‌شود انسان قسمتی 
از انوا ی ار او را نکر ده شیر کف 

حافظ در کتاب خودش یک کلید به دست ما داده است و آن کلید این 
است که کلماتی به کار می‌ابرد کل ار کلهانت هه نان می‌دهد که می‌خواهد 
بگوید من مردی از این تیپم؛ مثل کلم عارف, کلمةٌ صوفی "؛ کلمات مقدس 
در حافظ از قبیل سالک, عارف, طریق, طریقت, رونده, مرشد. پیر. اینها 
نشان می‌دهد که این دیوان از تیپ دیوانهایی اشت که عرفا تنظیم کرده‌اند. 
در زبان عربی و در زبان فارسی. 

ما اول باید برویم سراغ عرفا به طور کلی. حافظ راما نمی‌توانیم از 
عرفا جدا کنیم و تفسیر کنیم. چنین چبزی محال است. مولوی را ما 
نمی‌توانیم از عرفا جدا کنیم و تسیر کنیم. تفسیر حافظ باید تفسیری باشد 
در ضمن تفسیر عرفاء خوببها یا بدیهایش در همه باید سنجیده شود. پس ما 
باید یک نظر کلی به همه عرفا بکنیم. ببينیم اصلاً در میان عرفا این‌گونه 
حرف زدن بوده یا نبوده؟ ما می‌بینیم به اصطلاح امروز سمبلیک حرف زدن 
-یعنی با الفاظ و کلماتی که هرکدام رمز یک معناست سخن گفتن -امری 
بوده که قرنها قبل از حافظ در میان عرفای اسلامی, اعم از ععربی‌گوی و 
۱. آل‌عمران / ۷ 


۲ البتد «صوفی» را خیلی اوقات نقد هم می‌کند. بعضی از اينها را نقد کرده ولی بعضی را نقد 
نکرده است. 


فارسی‌گوی, رایج بوده, اختصاص به حافظ ندارد. قرنها قبل از حافظ بوده 
و خودشان هم در جاهای دیگر تصریح می‌کرده‌اند که این کلمات, رمز و 
افطلاع ات وم ار آیتها یک معانی خاهن در نی دازیم اتق قد تص اف 
اقتضاسی داز نورق مرتاقظط و ی رین فازکی که اک ما راهم 
دنبال این مطلب را بگیریم خیلی دنباله پیدا می‌کند؛ من همان قدر که شما 
تیف ان ملیف افط وق رتا و اسا داتسا اوه 
برای شما عرض می‌کنم تا مطلب برایتان قطعی و یقینی بشود. 


محیی‌الدین عربی» پدر عرفان اسلامی 

قبلاً هم عرض کردیم که یکی از عرفایی که الهام‌دهندة همه نوابغ عرفانی 
است که از قرن هفتم به بعد آمده‌اند. محبی‌الدین عربی است. محیی‌الدین 
عربی خواه‌ناخواه بدر عرفان اسلامی است و او بود که تحول عظیم در 
عرفان اسلامی به وجود اورد. (در یکی از بحثهای اینده, در عرفان نظری 
که بحث می‌کنيم. قسمتی از انها را عرض خواهیم کرد). عرفای بعد از او 
همه از او الهام گرفته‌اند. وی سس .ور امغال ایتها شا کر دارم 
شعرهایش هم خیلی عالی است نه همه. اصلاً او یک آدمی است که همان 
طور که ما مولوی را می‌گوییم در قالب شعر نمی‌گنجد او باز بیشتر در قالب 
شعر نمی‌گنجد؛ یی جنین آدم عجیبی اسلت: از حمله یی تایب یکی عده 
اشعاری دارد به نام ترجمان الاشواق که خودش همانها را شرح کرده به نام 
ذخاتر الاعلاق و چاپ شده و در دست الینتاه این اشعار همه اشعار عاشفقانه 
است و با اینکه خودش تصریح می‌کند که او برخوردی هم با یک خانم 
عارفه‌ای در مکه داشته -که داستانش را در مقدمة آن کتاب و در شرح حال 


او نقل کرده‌اند -و آن زن شاگردش بوده و خودش هم در ابتدا تصربح 


۶ فان حافظ 


می‌کند که اين کلماتی که من می‌آورم. از همان زن کنایه می‌آورم. یعنی 
مفهوم لفظ و ظاهری که من دارم می‌گویم همین زن را دارم می‌گویم (فکل 
اسم اذکره فی هذا الجزء فمنها اکتّی و کل دار اندبها فدارها اعنی: من هر 
اسمی اگر ببرم, شعاد بگویم, هند بگویم. مقصود اوست. و هر داری راکه 
و 
ان تست که ها وقتی قی کواید شام از شراب [عیة خیکر اراده تم 
مثل اینکه ما می‌گویيم «رأیت اسدا» و از «اسد» مستقیماً رجل شجاع اراده 
شده؛ نه از شراب شراب اراده می‌شود ولی شراب را وقتی که توصیف 
می‌کند هدفش از توصیف شراب چیز دیگر است. ثه اينکه لفظ «شراب» که 
می‌گوید. مجازاً می‌گول و بطبایا افظ «سرلل» لاید یک چیز دیگر 
به جای لفظ دیگر به کار می‌برند که اگر لفظ اصلی را بگذاریم معنا تغییر 
نمی‌کند. ولی در بیان سمبایکمجدیگر اشتصو/ان این است که دربارة 
یک معنی بحث می‌کند. این مطلب او ظاهری دارد که ظاهرش هم درست 
است, یعنی یک معنایی دارد. ولی روحش [چبز دیگری است و] یک باطن 
دیگری در کار است. این عین اقتباس از همان کار قران است: ظاهر و 
باطن. «ظاهر و باطن» معنایش این نیست که لفظ قرآن وضع شده برای 
معنای باطنی و معنای ظاهری مّجاز است. بلکه به این معنی است که در آن 
واحد بطون متعدده دارد؛ یک ظاهر دارد و یک باطن؛ اهل ظاهر ظاهرش 
را می‌فهمند و اهل باطن باطنش را. بعد می‌گوید: 


و لم ازل فیما نظمتها فی هذا الجزء علی الابماء علی الواردات الالهية و 
التنزلات الروحانية و المناسبات العلويّة جریا علی طریقتنا المثلی 
فان الأخرة خیر لها من الاولی. 


و بعد می‌گوید خود آن خانم هم می‌دانست: «و لعلمها (رضی‌انّه عنها) 
بما الیه اشیر و لا ینٌهک مثل خبیر و الّه یمصم قاری هذا الدیوان من سبق 
خاطره الی ما الیش پالتفوس الایید» او خودش هم مس دانشت و مباها 
کت هو هار رازه ان کین کره شسوه ما فیط مس بای 
ظاهری بوده. 

بعد می‌گوید دیوان من که منتشر شد بعضی از علما نقد کردند. ایراد 
گرفتند. شاید بعضی از فقها تفسیق و تکفیر کردند. وقتی که مقصود اصلی را 
برای او شرح دادم او توبه کرد: «فلما سمعه ذلی المنکر تاب الی له سبحانه 
تعالی و رجع عن الانکار علی الفقراء» وقتی که آن منکر شرح مرا شنید توبه 
کرد از اينکه بر فقرا انکار کند «و ما یا تون به فی اقاویلهم من الزل و 
التشبیب» اینکه انها در ولیاتشان تشبیك می‌کنبدٌ کلیت دارد. «تشبیب» 
یعنی مطلب خودشان را به نام یک معشوق و یک محبوب آغاز می‌کنند 
ولی هدف چیز دیگری لست. مثلا#صید؛ رکه از بوصیری است و از 
عالی‌ترین و پرسوزترین و با اخلاص‌ترین قصایدی است که در اسلام گفته 
شده, چگونه شروع می‌شود؟ با غزل شروع می‌شود. یک مقدماتی دارد. 
هفت هشت قسمت است و بعد وارد مدح رسول اکرم می‌شود و خیلی 
قصيدة عالی و عجیبی هم هست. ولی چگونه شروع می‌کند: 
من تَذِکر جیران بذی سم مرج دفعاً جری من مُفلهة بدم 
هِب زیخ من تلقاء اظقة واوعض لبون فیالماء بن اضم 

منل کسی که دربارة یک معشوق ظاهری دارد حرف می‌زند. همین 
شعرای خودمان که بعدها مدح حضرت امیر و حضرت امام حسین و... را 
گفته‌اند. اول از زلف وزج و این حرفها می‌گویند. بعد وارد مدح علی 
می‌شوند. معلوم می‌شود همان وقت رایج بوده که عرفا غزل می‌گفته‌اند و 
تشبیب می‌کرده‌اند ولی مقصودشان چیز دیگر بوده. بعد خودش این شعر را 


۴۳۸ 


می‌گوید (و می‌گوید برای اینکه از مقصود ما آگاه پشوند): 


۵ و 


کل آاگ رین طلل 
هکت ان فلت «هی» او فلت «هو» 
و کته لت نت خی 
کید حاکن 
دک 
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صفه فَسدسية عس لو 
فاضرف الخاطر عر ظاهرها 


مولوی 


1 «همٌ» او «هر» ها 5 «هما» ۳ 
قتحصدر فلتین شعئرنا و 
وکا هت داش تاه 
طحتالعات شتهوس او 
ذفمه از مه ان 2 
اوعلَت جاء بها رب التما۲ 
مثل مابی من شرود الما 
مت آنْ لسصذقی قدما 


مولوی خودمان با اینکه در مثنوی تغزل ندارد و با زبان دیگری حرف 
می‌زند. ولی به این مطلب توجه دارد و می‌گوید مبادا تو حسرفی را که از 


۱. یادگارهای محبوب. خرابه‌هایی که از منزل محبوب باقی مانده. 


۲ ربوع و مقام یعنی منازل. 


۳. هو می‌گویم. هی می‌گويم. هم می‌گويم. هن می‌گویم. هرچه می‌گويم. 


۴ اگر اسم نجد می‌برم؛ اسم تهامه می‌برم. 


۵ از گرية ابر سخن می‌گويم. از خندة شکوفه سخن می‌گويم. 
پ یا از زنان ن کاعب یعنی «پستان برآمده» -و از زنانی که مانند خورشید طلوع می‌کنند 


می‌گويم. 


۷ می‌خواهد بگوید اینها اسرار و الهاماتی است که بر قلب من وارد شده و من به این صورت 
اینها را تجسم کرده‌ام. حالا چرا اینها به این صورت گفته‌اند. بعد در این باره بحث می‌کنيم. 


۸ آن واردات بر قلب من وارد شده 
٩‏ آنانی که مثل من از علماء باله‌اند. 


یا بر قلب کس دیگر. 


عارف می‌شنوی به ظاهرش حمل کنی. تشبیه خوبی می‌کند. می‌گوید آنها 
مرخ حق‌اند. مثل اينکه در کلمةٌ «مرغ حق» اشاره دارد به منطق‌الطیر عطار 
و داستان اينکه مرغان همه جمع شدند به رهبری هدهد (و هدهد رمز پیر 
مرشد است و مرغهای دیگر سالک رفتند برای اینکه سیمرغ را به 
پادشاهی انتخاب کنند (که داستانش را اگر بخواهم شرح کنم. یک وقت 
دیگر در جای خودش باید شرح کنم). این است که سالکان را تشبیه به 
مرغان می‌کنند که حرکت می‌کنند برای رفتن به خانة سیمرغ. مولوی 
می‌گوید: 

چون صفیری بشنوی از مرغ حق ۰ ظاهرش را یادگیری چون سبق 
وانگهی از خود قیاساتی کنی مر خیال محض را ذاتی کنی! 
اصطلاحاتی است یاف و که باشد زان خبر غقال را 

با این تصریحات. ما چه می‌توانیم بگوییم؟ 


شیخ محمود شبستری 

محمود شبستری در منظومةٌ خودش که از عالی‌ترین قطعات عرفان 
لاش اش هو قوس ای انیا نک از هرا توش مس فد این 
اصطلاحات را توضیح می‌دهد.] می‌دانید سوالاتی از خراسان کرده‌اند و ان 
وقت هم ظاهرا او در آذربایجان بوده و آن سوالات را جواب داده و آن 
طور که خودش می‌گوید در یک شب هم جواب داده و این خیلی عجیب 
است: 

ای باه زان تسیا یر .ی اسست ها هه اساه 


جزو سوّالات آن ادم یکی این سوال است: 


.با این خیالات خودت چیزی بسازی که چنین گفته‌اند. 


۰ _حع-ع-_- ___حرفان حافظ 


چه خواهد مرد معنی زان عبارت 
که دارد سوی چشم و لب اشارت؟ 
چه جوید از رخ و زلف و خط و خال 
کی کنر بات اس وارال : 
معلوم است که برای اینها مطرح بوده که مقصود عرفا از اين تعبیرات 
چه بوده؟ مفصل در این زمینه‌ها بحث می‌کند. شاید در حدود صد شعر 
داشته باشد. آنوقت این جور جواب می‌دهد (من چند تایش را برایستان 
می‌خوانم): 
هر آن چیزی که در علألم یال ادف 
ط# و عکس از افتاب آن جهان است 
جهان چون زلف و خط و خال و ابروست 
که هر چیزی به جای خویش نیکوست 
تسجلی. گه جمال و گه جلال است 
زاف آن مسعانی را مسثال است 
ضتفات و تما ۲۳۱۳۹۲۹/۸ 
رخ و زلف بستان را زان دو بهر است 
چو محسوس آمد این الفاظ مسموع 
نخست از بهر محسوسند موضوع! 
نسدارد عسالم مسعنی نهایت 
کجابیند مر او را چشم غایت 


۱. می‌گوید الفاظ. اول برای معانی محسوسه وضع شده. 


هر ان یارب۳ 

کس‌جا تعبیر افظی یسابد 
و اه ل دل کنسند: کی مسعشی 

تاه لسن میور ای 
که محسوسات از ان عالم چو سایه است 

که این چون طفل و ان مانند دایه است 


بعد به شرح می‌پردازد. خیلی شرح می‌کند که زلف یعنی چه» رخ بعنی 


جه ۰۰ 


بعد سائل می‌گوید: 
شراب و شمع و شاهد را چه معناست 
خراباتی شدن اخر چه دعواست؟ 
جواب می‌دهد: 
شراب و شمع. ذوق و نور عرفان . ببین شاهد که از کس نیست پنهان 
آنگاه وارد بحث مفصلی در این زمینه می‌شود. 


۱. معانی عرفانی, واردات قلیی. 

۲. معانی عرفانی که در قلب آمده» اساساً لفظی ندارد که به آن لفظها بیان شود. چون این الفاظ 
برای معانی‌ای وضع شده که بشر از راه حواس با آنها آشنا شده. در جای دیگر می‌گوید: 

معانی هرگز اندر حرف ناید که بخ بیکرآن در ظ رف ناید 
یک شعر عربی هم هست که حاجی سبزواری نقل می‌کند: ۲ 
الا ان وبا خیط من نسج تسعة و عشرین حرفاً عن معانیه قاصر 

یعنی جامه‌ای که از این بیست و نه حرف بافته شده به اندام او راست نمی‌اید. یعنی ان 
معانی را هرگز با این الفاظ نمی‌شود بیان کرد. 

۳ [یعنی] با تشبیه می‌گوید. 


۲ _س«طد ددع ونان حافظ 
مغربی 
یکی دیگر از شعرای بسیار زبردست عرفانی, که البته اطف حافظ را ندارد 
ولی از نظر معانی عرفانی یعنی رسیدن به عمق عرفان عده‌ای او را از حافظ 
جلوتر می‌دانند -عرض کردم نه از نظر شعری و ادبی و هنری, بلکه از نظر 
رسیدن به عمق عرفان -شاعری است به نام «مغربی» که دیوانش هم چاپ 
شده. مغربی در اول دیوانش [شعرهایی در این زمینه دارد] که من در 
کتاب خدمات متقایل اسلام و ایران این شعرها را از آنجا نقل کرده‌ام. بعضی 
از این اشعار را می‌خوانم (چون خیلی مفصل است). می‌گوید: 
ای بسینی در این دیوان اشعار 

خرابات و خراب‌اتی و خمار 
بت و زنسارو تسسبیح و چلیپا 

مغ‌و ترساوگبر و دیر و مینا 
شراب و شاهد و شمع و شبستان 

ختتروش بربط و اواز مستان 
می و مبخانه و رند خرابات 

حریف و ساقی و نردو مناجات 
نسوای ارغنون و نله نی 

صسبوح و مسجلس و جام پسیاپی 
سر ورام و سنوی مت قوش 

حریفی کردن اندر باده نوشی 
ز مسجد سوی میخانه دویدن 

در آن‌جا مدتی جند ارسیدن 
گرو کردن یال خویشتن را 

نهادن بر سر می جان و تن را 


گل وگلزار و سرو و باغ و لاله 

حدیث شنم و باران و ژاله 
خط و خال و قدوبالاو ابرو 

عذار وعارض و رخسار و گیسو 
لب و دندان و چشم شوخ و سرمست 

سروپباومیان و پنجه و دست 
مشو زنهار از این گفتار در تاب 

بسرو مسقصود از آن گفتار دراب 
مسپیج انسدر سر و پبای عبارت 

اگیهتی] ز ارساب اشارت 
نظررا نغزکن تانغز بینی 

گذر از پسوست کن تا مغز بینی 
ن ظر گر بر نداری از طواهر 

کی کت دون ارتساپ سرائر 
چو هر یک را از این الفاظ. جانی است 

به زیر هریک از اینها جهانی است 

مسا جوی باش از اسم بگذر 
فرو مگذار چیزی از دقایق 

که تاباشی ز اصحاب حقایق 


هاتف اصنهانی 
یا مثلاً هاتف در آن ترجیع بند معروفش که با اين بیت آغاز می‌شود: 
ای فدای تو هم دل و هم جان وی نثار رهت هم این و هم ان 


۴ .سس رفن حافظ 


در یکی از آن ترجیم‌بندهایش مخصوصاً تصریح می‌کند: 

هاتف ارباب معرفت که گهی مست خوانندشان و گه هشیار 
از دف و چنگ و مطرب و ساقی وزمی و جام و ساقی و زار 
تا توا اج ای کی زار 


شیخ بهایی 
و بعلاوه, ما می‌بينيم افرادی در اين زمینه‌ها شعر گفته‌اند که دربارهٌ هرکه 
بشود احتمال داد. دربارة آنها دیگر نمی‌شود احتمال این حرفها را داد. مثلا 
شیخ بهایی. فقیه عصر و شیخ‌الاسلام زمان خودش. از این حرفهای رندی 
به اصطلاح. آن قدری که در کلمات حافظ آمده در کلمات او هم آمده. کمتر 
نیامده, مثل این شعرهای معروفش که می‌گوید: 
دین و دل به یک دیدن باختیم و رت / 

در قسمار عشق ای دل کسی بود پشیمانی 
س‌جلده سر بستی دارم. راه ایا منما 

ک‌افر ره عشسقم. من کسجا مسلمانی 
ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمی‌خواهیم 

حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی" 
زاهدی به مبخانه سرخرو ز می دیدم 

گفتمش میارک باد ارمنی مسلمانی 
ان ثل مسا را از گرم غمازت کش 

مار اتکی رود هی وی انیم 
. راجع به اين مسئله که می‌گوید دین را دادیم. مقصودشان چیست, بعدها ان‌شاءالّه ببحث 


ی 


۲ البته این شعر تفسیر می‌کند. مثل شعرهای خود حافظ. 


اشعاری از علامدٌ طباطبایی 
اگر شعرهایی که مجتهدها و فقهای زمان و مراجع تقلید زمان در این 
زمینه‌ها گفته‌اند. همانها را بخواهیم جمع کنیم. مثل شعرهای مرحوم میرزا 
محمدتقی شیرازی و شعرهای مرحوم نراقی ", خودش یک داستانی دارد. 
که دیگر خیلی معطلتان نمی‌کنم. ولی خوشم می‌آید که شعرهایی از استاد 
خودمان علامهٌ طباطبایی سلْمه‌الّه تعالی را برای شما بخوانم» ببینید که اين 
مفسرین مادی حافظ اینجا چه می‌گویند. ایشان می‌گوید: 
هم می‌ گویم و گفتدام بارها 

بسود کیش من مهر دلدارها؟ 
پرستش به مستی است در کیش مهر 

برونند زین جرگه هشیارها 
به شادی و آسایش و خواب و خور 

نندارنند کاری دل افنکارها 
به‌جز اشک چشم و به‌جز داغ دل 

دس سوفن رها 


۱ [و شعرهای امام خمینی(ره) که پس از رحلت ایشان منتشر شد و به عنوان نمونه یکی از 
انها را می‌اوریم: 


فارغ از خود شدم و کوس انا الحصسق بزدم 

غسم دلدار فکنده است به جانم شرری 

در میخانه گش‌ایید به رویم شب و روز 

وا عسظ شهر که از ند خود ازارم داد 

بگذارید که از بستکده یسادی بکسنم 
۲ دین را از خودش یکجا سلب کرد! 


چشسم بسیمار تسو را دیسدم و بیمار شدم 
هسمچو منصور خسریدار سر دار شسدم 
که بسه جان ام‌دم و شهرة بسازار شدم 
که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم 


خرقهة سیر خراباتی و هشیار شدم 


از دم رد قح وه مسددکار شدم 


من که با دست بت میکده بیدار شدم] 


۶ رفن حافظ 


کی تلد کنسوض: دلداد این 

تست 1 دل وکام دیوارها 
جه فهادها مسرده در کوهها 

بت ار ها رفحفه بر دازها 
چه دارد جهان جز دل و مهر بار 

مگکر تسوده‌هایی ز پسندارها 
ولی رادمردان و وارستگان 

نسسیازند همرگز به مردارها 
مهین مسهرورزان که آزلاه اد 

پریدند از دام جان تارها 
به خضون خود ار گیتااند 

چسه گسلهای رنگین به جوبارها 
بته از که رتیت 
کشد رخت سبزه به هامون و دشت 
تکتیا رش دنت لیخ جویبار 

و یتسه اضا ز عشحح رها 
وود اش یل شزوس اهر 
درد پننردة غسنچه را باد بام 

هزاورد نغز گفتارها 


خروشد ز سرو و سمن تارها 


به‌ اد خضم ابروی گلرخان 
گر راز راز جهان باز کن 

کته اسان کت ساذه تاره 
جز افسون و افسانه نبود جهان 
هآ سوه اه 

که آینده خوابی است چون پارها" 
فریب جهان را مسخور زینهار 

که ار بای لین گل بود خارها 
پیاپی بکش جام و سرگرم باش 

تن بر تعو لا بیکارها 


حافظ گلی است از بوستتان معا رک تلا 

تا اینجا ما رسیدیم به این مطلب که حافظ گلی است از یک بوستان. 
بوستانی را شما در نظر بگیرید که صدهزار متر مربع است و در آن دهها 
هزار گل وجود دارد و یک گلش حافظ است و آن یوستان. بوستان معارف 
اسلامی است که گسترده بوده, نیمی از جهان را فرا گرفته, به زبانهای 
مختلف, تازه من عربی را آوردم. در زبانهای دیگر هم همین جور بوده, 
اختصاص به آن ندارد. اينکه ما حافظ را تنها از این بوستان بچینیم. بعد 


بخواهیم مطابق دل خودمان تفسیر کنیم درست نیست. حافظ را فقط در 


۱ همان تن اف که ان هد خواندیم. دم حافظ. 
۲ انکار قیامت است آن‌طور که این آقایان از حافظ استفاده می‌کنند! 


۸ ح-ع-_ ___حرفان حافظ 


دیهان همان وتان کهاوشد کر دهد که آنتبوستان فرهک اسبلامی استات 
می‌توانیم مطالعه کنیم. ما تا استادهای حافظ راء استادهای استادهای 
حافظ راء جو حافظ راء فضایی که حافظ در آن فضا تنفس کرده به دست 
نیاوريم محال است [شناخت درستی از او پیدا کنیم] و اين کار کار یک 
ادیب نیست. اشتباه این است که در عصر ما ادبا می‌خواهند حافظ را شرح 
کنند. بزرگترین ادیب جهان هم بياید نمی تواند حافظ را شرح کند. حافظ را 
عارفی باید شرح کند که ادیب هم باشد و به همین دلیل اين بنده با تمام 
صراحت عرض می‌کنم هیج مدعی شرح حافظ نیستم چون نه عارفم نه 
ادیب. عارفی ادیب می‌باید که حافظ را شرح کند. انهم ادیب به معنای 
جامع علوم عصر و زمان حافظ, ادیب زمان حافظ. 


علت رمزگویی عرفا 
برویم سراغ یک مطلب دیگر» و آ لین استاکُشعالا این چه داعی‌ای بوده 
است که این آقایان عرفا بیایند حرفهای خودشان را این جور در پرده 
بگویند آنهم با یک پرده‌دری این گونه, پرده‌ای که پرده‌دری هم در آن 
خودشان را صریح نمی‌گویند؟ «چون صفیری بشنوی از مرغ حق» یعنی 
چه؟! «اصطلاحاتی است مر ابدال را» یعنی چه؟! چه بیماری‌ای دارند که 
حرف خودشان را واضح و صریح نمی‌گویند؟! 

ایتضا فیریاز تقب خاتی قط مطی این هون ی کر کات که عانت 
قضیه این بوده که در ابتدا عرفا حرفهای خودشان را صریح می‌گفتند. بعدها 
چون دیدند این حرفهای صریح و بی‌پرده و رک برای اینها دردسر درست 
می‌کند. مجبور شدند که حرفهایشان را در پرده بگویند برای اینکه ال 
ظاهر. فقها و پیروان فقها مزاحمشان نشوند؛ این بود که حرفشان را در پرده 


گفتند. مریم دکتر قاسم غنی دو کتاب دارد. یکی به نام تاریخ تصوف در 
اسلام, و دیگری -که می‌گویند چکید؛ افکار اوست -به نام بحثی در تصوف 
که وقتی انسان از اول تا اخرش را مطالعه می‌کند می‌بیند این مرد چیزی از 
عرفان و تصوف درک نمی‌کرده. مطالعه زیاد کرده ولی چیزی نمی‌دانسته. 
ایشان اصرار دارد که مطلب را همین طور توجیه کند. اولا ایشان مدعی 
انشتو خیال کزفه کته اضتار اه ر فان تلا شمه خر فها 
نوافلاطونیان است (یک حرفی از فرنگیها شنیده بوده, دنبال همان را 
گرفته). بعد می‌گوید بعد از اینکه این فلسفة نوافلاطونیان به شکل عرفان 
دا شلد ام 


صوفیه به زحمت افتادند و بعضی به قتل رسیدند و این پیشامدها سیب 
شد که صوفیان اسرار خود را از نامحرمان مکتوم بدارند و کلمات خود 
را مرموز و ذو وجوه‌ادا کنند. ظواهر شرع را رعایت نمایند و 
تاویل با فرآی و خی تطیی کنبة و اقتاف این است که از عوده ایق 
مهم به خوبی برآمدند و پا تأویل را به جایی گذاشتند که دست 


فیلسوفان تأویل کننده تورات هم به آن نخواهد ی 


در جای دیگر هم باز همین حرف را به گونهٌ دیگری می‌گو ید. 
امیش فیک رف تاش بو اس اف ارها گو هی که 


۱. حرفی که آقای دکتر بدوی هم طرح و رد کرد. 
۲. بحثی در تصوف. ص ۰ 


۶۰ ع(ع___عرفان حافظ 


مدعای خودشان را در پرده گفته‌اند. از نظر ظواهر از قدمای صوفیه (یعنی 
صوفيةٌ قرن دوم. سوم. چهارم) بیشتر پرده‌دری کرده‌اند. اگر مسئله اینها 
مسئْلة تقیه می‌بود. اینها نباید حرف خودشان را در زیر پردة همان 
چیزهایی بگویند که به حسب ظواهر شرع مکروه و مذموم است. خیلی 
حرف عجیبی است! عذر بدتر از گناه که می‌گویند همین است. اینها در پرده 
حرف زدند. چگونه در پرده حرف زدند؟ همه مدعای خودشان را به 
صورت چیزهایی گفتند که يا کفر است یا فسق! این چه جور در پرده گفتن 
به آن منظور است [که اهل ظاهر آنها را متهم به بی‌دینی نکنند؟] اگر به یک 
زبان دیگری می‌گفتند که مردم اشتباه می‌کردند. مثلاً به جای این حرنها 
کلماتی مانند وضو غسل, تیمم رکوع و سجود می‌آوردند و بعد می‌گفتند 
مقصود ما از سجود فلان معناست. از رکوع فلان معناء از وضو و از تیمم 
فلان معناء این نظریه قابل تو جیگ یود اک 9 ین الفاظ شرعی یا از الفاظط 
مقدس عرفی استفاده نکرده‌اند» از الفاظی استفاده کرده‌اند که مفهوم 
ظاهری‌اش يا فسق بوده یبا کفر: «دین و دل به یک دیدن باختیم و 
خرسندیم». می‌گو ید دینم را باختم و خرسندم. ایا این خواسته در پرده 
حرف بزند که مردم عوام نفهمند؟ خیلی حرف عجیبی است! تعجب می‌کنم 
از این آدم که چطور چنین حرفی زده! 

بعضی دیگر از این ناسیونالیستها چشمهایشان را باز کرده‌اند. خیال 
کرده‌اند که این حرفها اختصاص دارد به شعرای ایرانی و فارسی زبان و این 
اصطلاحات هم فقط اصطلاح می و مغ و مغبچه است و یکدفعه افتاده‌اند به 
اينکه بله, یک چیز دیگر است و آن این است که این شعرای ما در زیر سلطهٌ 
عرب و اسلام بودند. می‌خواستند به ایران قدیم و ایران قبل از اسلام اظهار 
علاقه کنند. راهی نداشتند. چاره‌ای نداشتند. امدند این تعبیرات را اوردند 
برای اينکه اهل دل بفهمند که اينها دارند به ایران قدیم و ایران زمان 


ساسانی علاقه نشان می‌دهند! 

یادم است یک وقتی این کتاب عرفان و اصول ای دکتر ارانی را 
می‌خواندم. در آنجا کسانی را که این حرفها را می‌زنند مسخره کرده بود. و 
نقل کرده بود که یک آقایی گفته که این شعر حافظ که می‌گوید: 
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 

می‌خواند دوش درس مقامات معنوی 
چون کلمة «پهلوی» اشاره به زبان پهلوی در ایران قبل از اسلام است. دارد 
علاقذاشن را به زرذفتش کری تفا وان نشانه احساسات سین 
شاعر است. دکتر ارانی نوشته بود اگر این طور است پس شعر بعدش هم که 
می‌گوید: 
یعنی بیا که اتش موسی نمودگل تااز درخت نکتهة توحید بشنوی 
این هم تمایل بهودی‌گری شاع اسب ینش که می‌گوید: 
این قصهٌ عجب شنو از بخت واژگون 
ما را بکشت پار به انفاس عیسوی 

حرفهایی که استعمار قرن نوزدهم در مغز ملتهای اسلامی فرو کرده برای 
جدا کردن اينها از یکدیگر اینها حالا می‌خواهند این حرفها را تا هزارسال 
و من در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران لتق قضیه هم بحث کرده‌ام. 

پس قضیه چیست؟ قضیه را از خود عرفا باید بپرسیم. به عقيدة من 
سل و دلیل داسف که یی دلیلش در کلمات غز فا قیامژه افیت وی با 
رن نبوده 2 این انتشت* شعر و ادب و فصاحت و بلاغت و زیبایی بیان 
خودش یک وسیله‌ای است برای بهتر رساندن هر پیام, حالا پیام هرچه 
می‌خواهد باشد. یک نفر سیاسی هم اگر بخواهد پیام سیاسی خودش را به 


۲ سس سس( _عرفان حافظ 


مردم برساند. با شعر و ادب و این حرفهاء با یک شعر خیلی عالی شما 
می‌بینید به اندازهُ صد کتاب در مردم اثر می‌گذارد. یعنی آن مطلب وقتی 
لباس زیبای شعر را بپوشد بهتر اثر می‌گذارد. خود قرآن کریم از همین معنا 
استفاده کرده. اعجاز قرآن که در فصاحت و زیبایی‌اش هست. یعنی قرآن 
هنر را در خدمت پیام الهی قرار داده و این جهت قرآن هميشه عامل 
فوق‌العاده موثری بوده در پیشرفت و پیشبرد قرآن. عرفا هم برای پیام 
عرفانی خودشان از زیبایی ادب. از این تشبیه‌ها. تمثیلهاء شعرهاء از این 
رمزی سخن‌گفتن‌ها [استفاده کرده‌اند.] این امر مسلّم مطالب را زیباتر 
می‌کند تا اینکه مطالب را همین‌طور مکشوف و بی‌پرده بگویند. لطف 
ندارد؛ یعنی برای تبلیغ حرف خودشان این وسیله را انتخاب کر ده‌اند. 
و دیگر اینکه (خرّقت»اسالیی/ این است. ک درا شعرهای شبستری هم 
بود) این معانی اساسا لفظ ندارگ الما کف توا است از افادهٌ این معانی» و 
تنها افرادی می‌توانند این معانی را درک کنند که خودشان وارد این دنیا 
باشند. این است که اینها تصریح می‌کنند که -به تعبیر خودشان -عشق قایل 
بیان نیست. زبان عشق زبان بیانی نیست. خود حافظ هم در خیلی جاها به 
این مطلب صرح می‌کند. مثلا در یک جا می‌گوید: 
ای آن‌که به تقریر و بیان دم زنی از عشق 
ما با تو نداريم سخن, خیر و سلامت! 
در جای دیگر صریحتر می‌گوید: 
سکن قشیی ند ان ات کته ده زان 
ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شسنفت 
این حرفی است که اینها معتقدند که اين معانی با بیان صریح گفتنی 


۱ اینها به لفط 3 


نیست. فقط با رمز باید گفته شود و افرادی هم می‌توانند درک کنند که اهل 
راه و اهل سلوک باشند. غیر از اینها کسی نمی‌فهمد. به قول مولوی زبان 
مرغان است. منطق‌الطیر است. فقط کسی می‌داند که عْلمْنا ملطق الطْبر۱ 
باشد. دیگران اصلاً نمی‌توانند در این حریم وارد شوند. بنابراین [ایین 
معانی را] با زبان خود گفتن [معنی ندارد.] زبان ندارد که گفته شود. زبانش 
همینهاست. یعنی زبان زبان رمز است که اگر بخواهند به صورت غیر رمزی 
بگو ود همه یه کی اه و اشاه مب افقتی نها معفدین کهاین راما نبا 
قدم فکر و عقل می‌شود پیمود. و نه با پیانی که آن بیان مال فکر و عقل است 
می‌توان تقریر کرد. 

سالها پیش مطلبی به ذهنم امد. هنوز هم به عقیدهٌ خودم باقی هستم: 
حافظ یک غزل عارظنهای طرداکه خیلیاعای9اسات. در اين غزل. من 
خیلی شدید معتقدم که حافظ مخاطبش بوعلی است در آخر اشارات. 
بوعلی در آخر اشارات نمطی دارد (نمط ماقبل آخر) به نام «مقامات 
لعارفین» و انصاف این است اينکه یک حکیم توانسته مقامات العارفین را 
این جور بیان کند خیلی عللق است. #واققاٌ شاهکاری است از این حکیم. 
ولی البته عارف قبول ندارد که یک حکیم با قدم حکمت و فلسفه بتواند به 
معانی و رموز عرفان و سلوک پی ببرد و لذا فلسفه و عقل را از این جهت که 
به راز مطلب پی ببرد نفی می‌کند ۲. می‌گوید: 
صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 

گوهر هرکس از این لعل توانی دانست 
بعد می‌گوید: 


.نمل /۱۶. 

۲.اگر فرصتی شد. این موارد را در شعرهای حافظ نشان می‌دهیم. 

۳. عارف آن راز نهان را فقط از پرتو می (معلوم است که مقصود از می عارفانه چیست) 
می‌داند. 


۴ سس و_(,((_عرفان حافظ 


قدر مجموعة گل " مرغ سحر داند و بس 
که نه هرکو ورقی خواند معانی دانست 
مقصود از «مرغ سحر» همان روح عارف است که سحرخیز است و 
«سحر مناجات» است. که در موضوع سحرخیزی و مناجات سحر و گریه 
سحر. هیچ کس از حافظ بهتر سخن نگفته, به قدری سوزناک به قدری 
موثر! و خودش مرد شب‌زنده‌دار و سحرخیزی بوده و مکرر تصریح می‌کند 
قدر مجموعهٌ گل مرغ سحر داند و بس 
که نه هرکو ورقی خواند معانی دانست 
اینها از کتاب خواندن به دست نمی آید. از کار مرغ سحر به دست می آید؛ از 
سلوک. از تهذیب نفس. از تضرع از زاری» از مناجات کردن, از رفتن به 
درگاه الهی فقط. پیدا می‌شود. 
عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده 
به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست 
آن شد اکنون که ز ابنای عنوام انلدیشم 
محتسب نیز در این عیش نهانی دانست 
هرکه قدرنفس باد یمانی دانست 
آنگاه می‌گوید: 
ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی 
ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست 
ای بوعلی که از دفتر عقل «مقامات العارفین» می‌نویسی. ترسم این نکته به 
تحقیق ندانی دانست. 


۱. در بعضی نسخ دارد: «وصف مجموعهٌ گل» و این بهتر است. 


اند ای عاق: مطال اس انار او 


فرضيهٌ سوم: حافظ اشعارش را در ادوار مختلف عمر خود گفته است 

به اینجا رسیدیم که بعضی دیگر آمدند گفتند حافظ این اشعار را در ادوار 
مختلفی از عمر خودش گفته است و ادوار را هم تعیین کردند. گفتند آن 
اشعاری که دلالت می‌کند بر لااب‌الی‌گری‌های حسافظ, بر دم 
غنیمت‌شمردن‌ها و شرابخواریها و شاهدبازی‌هاء اینها مال دور جوانی 
است. خوب جوانی است دیگر به قول سعدی: «در عنفوان جوانی چنان‌که 
اقتل فدانی‌بیم) اتکی است کس کول زونه ایزانه الب هی 
جور است که در جوانی لامذهب‌اند و در بیری مسلمان می‌شوند؛ حافظ 
هم آن شعرهایش که دلالت می‌کند بر میخوارگی و شاهدبازی و 
لاابالی‌گری, همه راست و جدی است و مال دور؛ُ جوانی اوست و آن 
اشعاری کل ی که وا و ها و فتام قی او سس وس ور و 
مراقبه و محاسبه و گریه‌های سحر و این حرفهاء اینها هم همه جدی و 


مس و و فان حافظ 


ره خسف 
یک کسی به نام محمدعلی بامداد -که من او را نمی‌شناسم -کستابی 
نوشته به نام حافظ‌شناسی. ایشان جدی است در این قضیه که این طور 
است. اولا این به قول طلبه‌ها یک جمع تبرّعی است. یعنی یک توجیه 
پلادلیل اسشت بو ممکن انست ایشان اخمال هد اما یک وهی 
نت که ولیل تداوهن سر بانه کت ال شس» تهب و و بخ کته 
حتماً اینچنین بوده. و بلکه دلایل برخلاف این است یعنی اگر ما باشیم و 
ظاهر اشعار حافظ این توجیه کافی نیست. زیرا در همان اشعاری که 
دلالت می‌کند بر عیاشی و شرابخواری و عیش قد و از این حرفها. قرائنی 
آقای بامداد هم گویا جزو شعرهای لابالیگرانةٌ حافظ دانسته است: 
اگر آن ترک شیرازی ب که دسا یلها را 
بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت 
ک الاو کسسلگشت. مسضلا را 
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب 
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را 
ز عشق ناتمام مسا جمال یار مستغنی است 
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را 
بعد می‌گوید: 
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند 


شعرهای دیگری از اين واضح‌تر هم ما زیاد داریم. مثلاً می‌گوید: 
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پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد 
وان راز که در دل بنهفتم بدر افتاد 
از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر 
ای دیده نگه کن که به دام که در افتاد 
در جای دیگر می‌گوید: 
جامی بده که باز به شادی روی شاه 
پیرانه سر هوای جوانی است در سرم 
در جای در می‌گوید: 
دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم 
با من چه کرد دیدهٌ معشوقه‌باز من 
با این تصریحاتی که خودش می‌کند چطور ما می‌توانیم این توجیه را 
به این شکل بپذیریم؟ 


فرضيدٌ چهارم: اشعار حافظ یکدست است و ظاهر آن حقیقت است 

توجیه چهارم توجیهی است که بسیاری از نویسندگان زمان ما در واقع 
برای اينکه توجیهی از حافظ برای خودشان پیدا کرده باشند ذکر می‌کنند 
که اضاد توخته و خاویل ان بخ راهن اه آشتماز حاقط که هه 
می ستایی و می پرستی کرده و از شاهد و شاهد بازی و از عیش و از دم 
غنیمت شمر دن شخن گفته استاء همه حقیقت است و هرجه در این زمیند‌ها 
گفته اصلاً فکر حافظ همین بوده و آن حرفهای عارفانه که حافظ در فلان 
شعر فلان نظر عرفانی را گفته يا در فلان شعر دیگر فلان مقام عرفانی را 
کی متا پر ناویا ات ان تفه هم ححاقط حتاف 
می‌ورزیده‌اند و حافظ و شعر حافظ را دوست داشته‌اند و نمی‌خواستند 
تطافط راید اصو ری یکت فاست و فایر ور هرید لا بای مع رف کت فاعار 


۸ ...را حافظ 


هلاه و تصیفژی فاربان هر ها هی ب واه نوبز شم تعافط هس 
اتگه پاطهو طاهر گن یی اش ول ق اف موی اس تا نوس 
به معنای منطقی (برخلاف نظر اول) و ثانیاً یک گونه و یکدست است از اول 
تا خر (برخلاف نظر امثال براون که می‌گویند در حالات مختلف خودش 
گفته و برخلاف نظر کسی که گفته است در دو دوره از عمرش این شعرها را 
گفته)؛ همه یکدست است و مقصود هم همین است. 

یک وقت مقاله‌ای -گویا در اطلاعات - خواندم. اقای محیط 
طباطبایی مقاله‌ای نوشته بودند تحت عنوان اینکه: چه اصراری هست بر 
اینکه ما حافظ را بی‌دین بدانیم؟ بعد شواهد و ادله‌ای تاریخی ذکر کرده 
بودند که اين جور نبوده و اصلاً تاریخ زمان حافظ او را یک مرد متدین 
می‌شناسد. و ایشان معتقد است که حافظ را در عصر خودش و عصرهای 
بعد شیعه هم می‌دانستند. یکی دو روز بعد دیدیم که یک نفر از همین 
نویسندگان مجلات. مقاله‌ای نوشته و عکس خودش را هم چاپ کرده که 
حافظ اگر آن عکس دای 99 تم کردا -که ارزش حافظ در همین 
عصیان حافظ است. در همین است که اصلاًپاییند اصول و مقررات زمان 
خودش -و به قول او عادات زمان -نبوده؛ تمام ارزش حافظ در همین 
پشت پا زدن به اینها بوده است. 

در این زمینه هم کتاب خیلی نوشته‌اند (فعلاً نمی‌خواهم اسمی ببرم. 
آزومی هم ندارد)» مقاله خیلی نوشته‌اند. در مجلاث زیاد راجع به حافظ 
بحث کرده‌اند و همه قضاوتها هم در همین زمینه بوده است. 
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نظر دیگر این است که شعر حافظ از اول تا اخر یکدست است و همه هم 
عارفانه است و تمام آن شعرهایی هم که در کمال صراحت در زمینه‌های 
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شین هیقف شب ات سک سس اه ایطاه سای اییی کنر غردان 
شعرای این‌گونه دارند و مقصودشان از می. از شاهد. از زلف از خط, از 
عال اجه که رین رها هیشیه یک ما یکی نی کته 
اینها بگوییم به چه دلیل شما این حرف را می‌زنید؟ خواهند گفت که اولا 
بعضی اشعار حافظ در کمال صراحت و بدون هیچ‌گونه توجیهی معانی 
وان دار فدآهای که کزهتیه قس آکز ها درا تور یعس : 
یعنی همین جور گفتن تنها - ندانیم و جدی بدانیم (که فرض بر این است) 
آنها را دیگر به هیچ شکل نمی‌توانیم به معانی جسمانی و مادی توجیه کنیم. 
به عبارت دیگر به قول اصولیین و فقهاء اگر ما در کلام یک نفر که مطمتن 
هستیم تاقض نضواست بو باه یک لفلیگرا گنواسته بگوید. مطلیی 
را می‌بينيم که ظاهر شاقن ایت. اگ‌الکی‌۱طاظر باشد و دیگری اظهر, 
ظاهر را به اظهر حمل می‌کنيم نه اظهر را به ظاهر, یعنی اظهر را قرینهُ ظاهر 
می‌گیریم نه ظاهر را قرینة اظهر. و بعلاوه خود حافظ در اشعار خودش 
گاهی به این امر تصریخ می‌کندعا عتافظط را دروغگو که نباید بدانیم. گاهی 
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خودش تصریح می‌کند که شعر من معرفت است " مثل 
شعر حافظ همه بیت‌الغزل معرفت است 

اين هم البته یک نظر است. ما آن سه نظر راکه رد کردیم. حتی نظر اول 
را اگر یادتان باشد عرض کردم ما نمی‌توانیم دلیلی منطقی اقامه کنیم بر ضد 
آن که حافظ فقط یک شاعر بوده و غیر از شعر هدفی و ایده‌ای نداشته, یک 
صنعتگر و یک نقاش بوده است؛ ولی در مجموع اشعار حافظ -مخصوصاً 
شعرهای عرفانی و آن سوز و گدازهای عجیب-یک نفر آشنا با شعر حافظ 
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نمی‌تواند بپذیرد که این شعرها کار یک صنعتگر بی‌روح است. اما کسی هم 
اگر بگوید من قبول ندارم. با دلیل هم نمی‌شود حرفش را رد کرد. 

ما ماندیم و این دو بیان [که هر دو معتقد به ] یک گونگی حافظ هستند 
ولی با صد و هشتاد درجه اختلاف یا کاملاً از این طرف و یا کاملاً از آن 
طرف. ما اول می‌رویم سراغ آنهایی که شعر حافظ را یک گونه می‌دانند و 
هیچ‌گونه تأویل معنوی قائل نیستند. می‌گویند همین ظواهر مادی را باید 
گرفت. بلکه آن عرفانیاتش همه الفاظ بی‌محتواست. حال ما می‌خواهیم 
روی این فرضیه تحقیق کنیم. ببينیم اگر ما حافظ را این جور بدانیم چه از 
اب درمی‌اید. ما که نباید تعصب به خرح بدهیم. شاید هم حافظ این جور 
بوده. حالا اگر این جور بوده ببینیم چه از آب در می‌آید و حافظ این‌گونه 


چه جور موجودی هست؟ 


نقد فرضية چهارم 

بعضی قسمتهای این فرضیه مربوط می‌شود به فکر حافظ, یعنی به 
جهانبینی حافظ که طبق ای 2 9 آهان‌بینی مادی خواهد بود 
و یا اویک شکاک خواهد بود. انهم شک بسیار بسیار تلخیء تحیر شدیدی 
که با این شک و تردید و تحیر نمی‌تواند چبزی از راز عالم بفهمد و 
مخصوصاً هرچه هم مواجه می‌شود. بیشتر در او تلقین بی‌ایمانی می‌کند و 
در نتیجه برای اينکه از زهر فکرهای مسموم خودش نجات پیدا کند به می 
پناه می‌برد. که بسیاری از میخوارگان همین طور هستند؛ در اثر شدت 
گرفتاری, آنهایی که غم و غصهٌ زیادی دارند یا در عشق شکست می‌خورند 
پا یک شکسنهای دیگری, به حالتی درمی ایند که خوذشان برای خودشان 
غیرقابل تحمل‌اند. یعنی عقلشان. فکرشان, اندیشه‌شان برای خودشان 
غر قارن تخل اس فر اون وق ری اک کوش م نع راد 
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خودشان دور کنند. به آن ضد اندیشه یعنی «می» یناه می‌برند که دمی 
مسا بتته درس هتان که کیت ان کاا ی مره از خضاء بالتا و6 کشت 
در جهنم عقربهایی هست که مردم از آنها به مارها پناه می‌برند. 


جهان‌بینی حافظ طبق این نظریه: 
۱ جبری‌گری 
همین اشخاصی که این فکر را دارند. یکی از چیزهایی که در موضوع 
حافظ می‌گویند -که قهرا او را عجیب بی‌تاب می‌کرده -مسئلة جبری‌گری 
است. یعنی معتقد بوده که بشر هیج‌گونه اختیاری ندارد و جبر مطلق 
حکمفرماست. در آن رساله انسان و سرنوشت گفته‌ام انسان وقتی احساس 
کند آزاد نیست این ام وم انح می‌دهلد. (اصواصاً اگر احساس کند که 
این عدم آزادی‌اش در مقابل یک قدرتی است که انديشة تخلف در مقابل او 
را هم نمی‌شود در مغز راه داد. می‌گویند بسیاری از اشعار حافظ 
منعکس‌کنند؛ همین آزاری است که از فکر جبری‌گری خودش می‌برده 
است. مثل شعر معروفش: 
ان رای ی کر رای 

که بر من و تو در اختیار نگشادست 
لك ۱ 
من اگر خارم و گر گل چمن ارایی هست 


که به هر دست که می‌پروردم می‌رویم 


۱ [مانند کسی که از گرمای زیاد به آتش پناه می‌برد.] 
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مکن در این چمنم سرزنش به خودرویی 
جنان‌که پرورشم می‌دهند می‌رویم 
0 
در کار گلاب و گل حکم ازلی اين بود 
کاین شاهد بازاری وان پرده‌نشین باشد 
در جای دیگر شعری می‌گوید که در واقع می‌خواهد بگوید آنهایی که 
به مقامات رسیدند هم هنری نکردند چون انها نرسیده‌اند انها را 
رسانده‌اند: 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید 
دیگران هم بکنند انچه مسیحا می‌کرد 
یا: 
گوهر پاک بباید که شود قابل فیض 
ورنه هر سنگ و گلی لول و مرجان نشود 
شعرهای دیگری نیز هست که آن شعرها را دلیل بر جبری بودن حافظ 
گرفته‌اند. همان‌طور که گفتم فکر جبری‌گری خود به خود هر نوع نشاط و 
اسان سای می‌کند و قهرا نتيجهٌ اين فکر گزندة گدازنده این 
است که در آخر کار به می و می پرستی و خلاصه فراموش کردن خود 
متهی می‌شود. 


۲ حبرت 
نمی‌دانم. نمی‌فهمم. سر در نمی‌آورم. از کجا آمدم و برای چه اینجا هستم و 
به کجا می‌روم: 
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عیان نشد که جرا آمدم کجا جا رفتم 
دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم 
۳ 
چو هر دری که گشودم رهی به حیرت داشت 
از این سپس من و رندی و وضع بی‌خبری 
علاج و دوایش را هم پشت سرش گفته. می‌گوید هر راهی رفتم (حکمت و 
فلسفه و منطق و دیانت و...) هرجا که رفتم ترفن دیدم حیرت آندر 
حیرت است, گفتم همه را رها کن. عمر ارزش این حرفها را ندارد. برویم در 
عالم بی‌خبری. 
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود 
زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت 


جیست این سقف بلند ساده بسیار نقش 

زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست 

یا در همان غزل «اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را» یک 
شعرش این 
حدیث از مطرب و می‌گوی و راز دهر کمتر جو 
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما 

8 
افیا تیاده که نیازید غیت 

نیست معلوم که در پرد اسرار چه کرد 
0 
شا سا اسان ی هه 
8 
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له غیین کلشی | کاه تفه هی 

کدام محرم دل ره در این حرم دارد 
ل 
در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست 
ل 
برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو 

راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود 

ل 
حدیث چون و چرا دردسر دهد ای دل 

پیاله کل ولاز عمر خضویش دمسی 
ل 


گفتی ز سرّ عهد ازل یک سخن بگو ‏ انگه بگویمت که دو پیمانه درکشم 


۳. پوچی‌گرایی 
بالاتره مسئلهٌ پوچی‌گرایی است (نیهیلیسم). اين دیگر تقریباً شک و حیرت 
نیست. بالاتر از شک و حیرت است. اندکی زیر صفر هم هست: 
جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است 

هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق 
۳1 
حاصل کارگه کون و مکان این‌همه نیست 


تافف تیش ار که ساب ههان ان هه خیست 
پنج روزی که در ایین مرحله مهلت داری 


خوش بیاسای زمانی که زمان این‌همه نیست 
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فرصتی دان که ز لب تا به دهان این‌همه نیست 


انکار قيامت 
اشعار دیگری حافظ دارد که از آنها بوی انکار قيامت فهمیده می‌شود که 
اساسا معلوم نیست آخر کاری و قیامتی باشد و آدم نباید فکرش را به این 
جور چیزها متوجه کند. مثل این شعر معروفش: 
خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن 
۵ #پ که اگم چه خواهد بودن 
غم دل چند توان خورد که ایام نماند 
گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن 
باده خور, غم مخور و پند مقلد منیوش 
اعتبار سخن عام چه خواهد بودن 
دسترنج تو همان به که شود صرف به کسام 
دانی اخر که به ناکام چه خواهد بودن 
یا در آن شعری که می‌گوید: 
دانی که چجیست دولت. دیدار یار دیدن 
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن 
آنجا که می‌گوید: 
بسوسیدن لب بار اول ز دست مگذار 
کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن 
فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل 
چون بگذریم دیکتن نتوان بهم رسیدن 
سس بو الجمعی که روز رسیدن به یکدیگر است و یوم الحشری که 


۷۶ رفن حافظ 


روز رسیدن همه به یکدیگر است. در کار نیست: «چون بگذریم دیگر 
نتوان بهم رسیدن». 

تا اینجا شعرها جهان‌بینی حافظ را تقریباً نشان می‌دهد. در این 
جهان‌بینی تنها چیزی که باقی مانده, انکار خداست که صریح دیده 
ت شود | کرافهم خی ها که تفر با دو همانخد ات وخوو دار انکتار 
معاد یا خود همان شک در این جهت. چیزی است که با توحید هم پری 
سازگار نیست. از اين که بگذریم, می‌اییم سراغ چیزهایی که به منزلة نتیجه 
این جهان‌بینی و ان افکار است. به اصطلاح آن جهان‌بینی اوست. این 
ایدئولوژی او؛ یعنی براساس آن فکر دستوری می‌دهد: حالا که کار جهان 
هیچ در هیچ است. حالا که جبر مطلق است. حالا که سر از اسرار کون 
نمی‌شود درآورد, حال ولا کی می‌دل ماک وقتی به همدیگر 
می رسیم یا نمی رسیم» و بلکه گاهی به صورت جزم و اصلگ دومر تبه 
به همدیگر نخواهیم رسید, این اصول جهان‌بینی که محرز شد. حالا وقت 


ایدئولوژی حافظ طبق این نظریه: 

الف. دم غنیمت شهردن 

یکی از نتیجه گیری‌ها آن چیزی است که حافظ به صورت «دم» بیان 
می‌کند کما اینکه این مسئئلة «دم» در شعر خیام هم زیاد است کد دم ر 
-یعنی زمان حال را -غنیمت بشمار, نه فکر گذشته بکن نه فکر آینده نه 
غصة گذشته را بخور که جرا چنین شد. و نه غصه آینده, فکر گذشته و فکر 
اه ترا از عیشی قلیاز م دارد ویرای آنتکه بدا کش تاسفا ده زا از ات 
عمر موقت کوتاه ببری نه فکر گذشته کن نه فکر آینده, دم نی تفت تتمازع و 
چقدر در شعر حافظ این مسئلةٌ حال و دم آمده: 
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ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش 
پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را 
در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند 
آدم ب‌هشت روضتتء دارالسلام را 
0 
پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت 
ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم 
0 
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست 
هر وقت خوش که دسر نی ۱ 
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست 
اینجا باز مسئله انجام کار و قیامت هم هست. 
0 
گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر 
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد 
می‌گوید پای وعظ واعظ را رها کردیم. 1 دیسر نمی‌شود. فکر آن 
چیزی باش که وقتش می‌گذرد. 
0 
ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی 
مایةٌ نقد بقا راکه ضمان خواهد شد 
نقد را که آدم به نسیه نمی‌فروشد. 


۳ 


۷۸ .سس س_ رفن حافظ 


ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید 
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد 
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت 
که به باغ امد از این راه و از ان خواهد شد 
گفت: 
کل و یت رس مرد آخر وین طراوت در او نماند باز 
در جای دیگر -که از آن غزلهای بسیار عالی حافظ است -می‌گوید: 
صبا بسه تسهنیت پسیر می فیجوط امد 
که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد 
ه وا مسیح نفس گشت و باد نافه‌گشای 
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد 
تسنور لاله چسنان برفروخت باد بهار 
که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد 
شعرهای بعدش خیلی عالی و عجیب عرفانی است. آنها را در جای 
خودش خواهم گفت. 
0 
ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن یاز دیوان قضا خط امانی به من ار 
یا یک نامه از آنجا بیاور که اين وقت تلف نمی‌شود. عوضش را می‌دهند. 
0 
اعتمادی نیست بر کار جهان . بلکه بر گردون گردان نیز هسم 
عاشق از قاضی نترسد می بیار بلکه از برغوی دیوان نیز هم 
«برغو» اصطلاح مغولی بوده که برای عدلیه و استنطاق و این حرفها 
کفتف3 
بالاتر از اين, از بعضی شعرهای حافظ کاملاً استفاده می‌شود که او این 
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مستئلهةٌ عیش نقد و این حرفها رایک نوع لاابالی‌گری و لاقیدی‌گری خاصی 
توجیه می‌کند. به شکل عجیبی. توضیح اينکه حافظ در زندگی‌اش معلوم 
پیت که شاه بوده شت:غلی [ز همان مفدسای کیمهیه کلیدام وید 
افشتاشتتباط ی کست یگ سملدای انا هنشت کهبسعن فد و تفه وید 
دو تعبیر گفته‌اند. از یک تعبیر استفاده می‌شود که شغل دولت داشته است. 
می‌گوید او نمی‌رسید که دیوان خودش را تنظیم کند. از شدت اشتغال به 
مطالعهة کشاف و مصباح و مطالع و مفتاح و... بعد یک جمله‌ای دارد که این 
جمله را نسخ. متعدد نوشته‌اند. بنا پر یک تعبیر می‌رساند که شغل دولت 
داشته, ولی البته هیچ معلوم نیست که این طور باشد. از بعضی شعرهای 
حافظ معلوم می‌شود که اين مسئله «دم غنیمت شمردن» فقط مربوط به 
خودش هم نیست. درز ان کارمنژهاپلا ای دولت که یک ماه 
می‌روند کارمندی می‌کنند. منت آو )۳۳ باید. تا حقوق را می‌گیرند 
چند روزه آن را صرف عیاشی و الدنگی می‌کنند و بعد تا اخر ماه با جیب 
خمالی من گذرانند؛مي و بدا 
رسید مزده که آمد بهار و سبزه دمید 
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید ! 

و نظیر این باز هم هست. 

حالا ببینید حافظی که اینها ساخته‌اند چه مکتبی به ما تحویل می‌دهد 
و ما از او چه می‌توانیم بیاموزیم؟! 


ب. شاهدبازی 
بکین دیکر از ان جبه‌هایی که اتفا دی شود مسله شا هدبار ی اسبت: :در 


۱. گور پدر زن و بجه! 


۰ ___حرفان حافظ 


دیوان حافظ «شاهد» زیاد امده شراب و شاهد اینقدر آمده که 
الی‌ماشاءله, که دیگر احتیاجی ندارد نمونه بياوريم؛ مثل کلم می و 
می‌یرستی و این چیزهاست که آن هم ارتقدن شنت که فیک احتیاجی به 
اینکه ما شعری بخواهیم برایش بخوانیم نیست. اینهایی که حافظ را به این 
شکل توجیه کرده‌اند می‌گویند بله. حافظ شاهد باز بوده. اهل عشق بوده و 
باید هم باشد؛ و بعضی کار را به آنجا رسانده‌اند که حتی خصوصیات 
عشق‌بازی‌های حافظ را هم خواسته‌اند از روی شعرهایش به دست 
آورند. یکی از همین نویسندگان اپییگوفهیر کتایی که اخیراً منتشر شده 
چنین استنباط کرده استا که چا نگ نآ عگیی و زن و این حرفها 
خلاصه آن شهامتی را که یک آدم جسور باید داشته باشد نداشته 
(می‌گویند: «الحیاء مانع الرْزق» خجالتی بودن خلاصه مانع منیلان آنیت؟ 
آدم اگر بخواهد برسد باید پررو هم باشد). او چنین استنباط کرده که حافظ 
در مسئلة زن کم‌رو بوده, هم یک دل پر عشقی داشته و هم آن حالت 
جسوری را نداشته و زنها هم از این جور مردها بدشان می‌اید. زن هم 
مردی را می‌خواهد که جسور و پررو باشد و از این جهت این بیچاره 
همیشه در سوز و گداز بوده و کمتر به عشق خودش می‌رسیده است. و او 
چنین استنباط کرده که گاهی زنها هم سر به سر او ی کذاشتند. ولن اف 
اینجا مطلب دیگری هست که همه مفسران اینگونةٌ حافظ سکوت کرده‌اند 
و آن این است که اصلاً ایا در هم دیوان حافظ دلیلی هست که آن شاهدی 
که حافظ می‌گوید زن بوده؟ آیا زن بوده يا بجه بوده؟ دربارة اين. دیگر این 
تقبر ان سکوت کرههاند. افاها اک با باهد که تغسی همین واه را 
بگیریم. بدون شک شاهد حافظ بچه بوده و اساساً یک جا هم ما دلیل 
نداریم که شاهد حافظ زن بوده. همان شاخ نباتی هم که برایش ساخته‌اند 


از تیپ بجه‌ها بوده. در بعضی اشعارش تعبیر «مغبجهه» دارد. این دیگر 
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هیچ‌گونه توجیهی ندارد: 
گر چنین جلوه کند مغبچهٌ باده فروش 
خاکروب در میخانه کنم مژگان را 
جای دیگر می‌گوید: 
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای 
کت خون ما حلالتر از شیر مادر است 
در یک شعر معروفش که شیراز را مدح می‌کند -که معلوم می‌شود آن 
بچه هم شیرازی بوده! -می‌گوید: 
خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش "۶ گواوگوا نگه دار از زوالش 
تا انجا که می‌گوید: 
گر آن شیرین پسر خوئم بریزد ‏ دلا چون شیر مادر کن حلالش 
در بعضی اشعار دیگرش از قرینة عذار و خط و قبا و... معلوم می‌شود 
که اگر بنا باشد همین ظواهر را بگیریم» ان شاهد پسر بوده است» یک 
چیزهای پسرانه را ذکر می‌کند که هیچ دخترانه نیست. مثلاً می‌گوید: 
شاد تیا اب ۱۳۹۳ 
که گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود 
یا می‌گوید: 
بگشا بند قبا ای مه خورشید کلاه 
تا چو زلف سر سودا زده در پا فکنم 


هی که ميگویبز جون آن وعت کت بو شلوا رتبونه آ کر کت و شلوا می‌بودسبلم کرو 
شلواری‌ها بر قبایی‌ها مقدم بودند! (خنده استاد). 


۲ فان حافظ 


مجمع خوبی و اطف است عذار چو مهش 
لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش 
دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی 
بکفتتد زارم و در شرع نسباشد گنهش 
طفل نابالغ هم هست. اینها را دربارة زن مسلّم کسی نمی‌گوید چون 
زن نابالغ -یعنی از نه سال کمتر -که موضوع عشق نیست. اين مسلم پسر 
زا رده سالة اس موب ها و ده ماله: 
۳0 
ز خط پار بیاموز مهر با رخ خوب 
که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن 
«عارض» همان مویی است که تازه در روی تازه‌جوان می‌روید. 
۳0 
دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم 
مادر دهر ندارد پسری بهتر از این 
۳0 
خط عذار ینار که بگرفت ماه از او 
خوش حلقه‌ای است لیک بدر نیست راه از او 
۳0 
آمد افسوس‌کنان مفبچهة باده‌فروش 
گفت بیدار شو ای رهرو خواب‌آلوده 
۳0 
پدر تجربه ای دل تویی اف وبفاه روی 
طمع مهر و وفا زین پسران می‌داری 
گفتیم در هیچ جای شعر حافظ قرینه‌ای بر اينکه به نام زن تغزل کرده 
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باشد نیست. البته بعضی غزلهای حافظ جوری است که معشوق به طور 
کلی قابل تطبیق است. اعم از زن و... در یکی از همین کتابهایی که در این 
زمینه‌ها نوشته‌اند و زن بودن معشوق حافظ را خیلی مسلم گرفته. نوشته 
ات افطل در عشق. مرد موفقی نبوده است (خندة استاد) به دلیل اینکه 
در شعرهایش خیلی زاری سر می‌دهد. مثلاً می‌گوید: 
دعای گوشه‌نشینان بلا بگرداند 
چرا به گوشدٌ چشمی به ما نمی‌نگری 
حالا من بعد می‌گویم که اين شعو‌هایی که اي خدانشناسها به این 
زمینه‌ها حمل کرده‌اند درا خللاج غهاچا ایس #مدر چه اوجی از عرفان, 
و اینها خجالت نکشیده‌اند -از چه بگویم -از علم, از فرهنگ. از ادب و این 
چرندها را قالب کرده‌اند. یا مثلاً گفته است: 
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوهة رندان بلاکش باشد 
لابد از نظر او این هیم دلیسل مر این ات که او هصميشه خودش 
نمی توانسته خلاصه وا یرگ 
۳ 
سر سودای تو در سینه بماندی پنهان 
چشم تر دامن اگر فاش نکسردی رازم 
من نمی‌توانستم خودم اظهار کنم بالاخره این گربه مرا رسوا کرد. و عجیب 
این است که می‌گوید حافظ در مقابل زیباییها دست و پای خودش راگم 
می‌کرده. در این جهت در عشق‌بازی بی شخصیت بوده: 
به لابه گفتمش ای ماهرخ چه باشد اگر 
به یک شکر ز تو دل خسته‌ای بیاساید 


۴ .سس رفن حافظ 


به خنده گفت که حافظ خدای را میسند 
که بوسه تصوارج ماه را بیالاید! 
ی که کون او اف را سس ان مسقوزی یت ای ای کر 
می‌گوید: 
به عشوه گفت که حافظ غلام طبع توام 
بعد می‌گوید یک زن دیگری که می‌فهمیده حافظ عاشق اوست سر به 
سر او می‌گذاشته و این جور به او می‌گفته: 
گفتم آه از دل ديسوانبة حسافظ بسی‌تو 
زیلالب خنله‌زنان گت که دیوانة کیست؟ 
حالا می‌فهمد که من دیوانة او هستم. این جور مرا زیر لب مسخره می‌کند. 
که اگر این طور حمل کنیم باید/ج4 فا ما ثبکارچی مرخ خانگی هم 
بدانیم یعنی زنی که اینجا سراغش را گرفته زن شوهردار بوده, برای اینکه 
در مطلع این غزل می‌گوبد: 
یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست 
جان ما سوخت بپرسید که جانانة کیست 
پس حتماً زنی هم اگر بوده زن شوهردار بوده) این هم یک موضوع. 
بنابراین از آن سه عنصر جهان‌بینی حافظ, ما رسیدیم به یک عسنصر 
ایدئولوژیک و دستوری, که مسئلاٌ شاهدبازی بود آنهم شاهدبازی به این 


۱ یعنی [بوسهٌ] تو بدترکیب کثیف [چهرة ماه مرا آلوده می‌کند.] 
۲ این زن چقدر سر به سرم می‌گذارد. مرا احمق می‌داند. 
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ج. گدایی و دریوزگی 
دستور تیگ جناب حافظ ای و دریوزگی است (چون بناست ما دیگر 
ی یی نکنیم). گفت: «گدایی کن ۳ محتاج خلق نشوی». بهترین 
زاه گذاس اس هو ونیا رمقاه فر ان غز لش نی کیید رال اگرشسی‌های 
قبل و بعدش را بخوانم می‌فهمید که چیز دیگری می‌گوید. اما چاره‌ای 
ندارم باید بگویم) ۲ 
پسر سسر آنم که گر ز دست پترایتد 
دستبه»کاری زنم که غصه سرآید 
خلوت دل نیست جای طسب دایم 
دیو چو ببرون رود فرشته درأید 
: ۵ حکام ۳ ۱ ز ی یل است 
نور ز خورشید جوی بو که برآید 
بر در ارباب بی مروت «ضا 
تشینی که خواجسه کی بدر اید 
ترک گداییی مکن که گنج بیابی 
از نظر رهمروی که در گذر اید 
این غیر از ایرن تیست ۸6 مین کورنن مردم در گذر راه می‌روند. بنشین 
گدایی را رها نکن. یکوقت می‌بینی یک ادف ی ید آنجا یک پولی به تو 


۱ اینها را البته این مفسران نمی‌گویند. ولی من می‌گویم. اینها چسون می‌خواهند از حسافظ 
توجیهی برای الدنگی و میخوارگی خودشان پیدا کنند فقط همان شعرهای میخوارگی را 
می‌آورند. دربارة شعرهای دیگر سکوت می‌کنند. من می‌گویم اگر بناست که ما به ظواهر 
اشعار حافظ عمل کنیم. یعنی آنها را بر مقصودش حمل کنیم. مکستب حافظ این است. 
دستورش تنها میخوارگی و شک در قیامت و این حرفها نبوده. آنها این را هم نتیجه داده؛ این 
حافظی که افتخار ایران است جهان‌بینی‌اش آن بوده دستورهایش هم این بوده! 

۲. یا «اغیار». 


۶ رفن حافظ 


مُندهل کهتا اخررعیس تخیالت واخت هی شوک 

این هم یکی از عناصر این گونة شعر حافظ است. تبلیغ فقر و گدایی. 
فقر نه فقط به معنی بی‌چیزی, بلکه به معنی درویشی؛ یعنی درویشی را که 
تبلیغ کرده درویشی به معنی فقر را تبلیغ کرده و علاوه بر این درویشی به 
معنی گدایی و دریوزگی را هم این جناب تبلیغ کرده است. اگر انسان 
جهان‌بینی اش آن باشد. ایدئولوژی‌اش هم بالاخره به همین جا منتهی 
موش خی توافت اک سای واه رای وت تور از اسف 
بدهد درآمد گدایی از خیلی درآمدهلجفتواست. بعضی گداها به اندازه 
یک استاد دانشگاه درآمد دارنذ. 


د. مداحی 
یکی دیگر از آن چیزهایی که گر انگاسفظاهست که به عقيدة من 
معماترین عنصر در اشعان بصافظ ات خدا بای سسافظ است. شاید در 
همه دیوان حافظ چهل پنجاه تا مدح و یا بیشتر (من احصا نکرده‌ام ولی 
افیا کر ده‌اند) تیدا رک رادشه در ختدی اسسق کته 
[اغراق شمرده می‌شود.] این هم از آن چیزهایی است که مفسران حافظ 
درباره‌اش سکوت دارند چون از نظر آنها قابل توجیه نیست و واقعاً هم 

آقای انجوی شیرازی که دیوان حافظ را چاپ کرده‌اند و مقدمةً خوبی 
هم بر آن نوشته‌اند. در یک جا مدح حافظ را حمل می‌کنند به تقیه, که در 
آن زمان حکامی جابر و جبار بودند و حافظ برای اينکه این مقدار آزادی 
داشته باشد که غزلهایش را بگوید گاهی هم لقمه‌ای جلوی آنها می‌انداخته 
که دهان آنها را ببندد. 

بعضی دیگر گفته‌اند دوستداران و علاقه‌مندان حافظ مایل نبودند که 


جهان‌بینی و ایدئولوژی حافظ مطابق ظاهر اشعار او ۸۷ 


نوک قلم حافظ آلوده شود به مدح افرادی نظیر شاه شجاع و ابواسحاق 
اینجو (مخصوصاً شاه شجاع که یک آدم نااهلی بوده) و بعضی دیگر. ولی 
متأسفانه آلوده شده. 
اما مسئلة نوک قلم مطرح نیست. اگر مدایح حافظ توجیه نشود و اگر 
راه حلی برایش پیدا نشود نه تنها نوک قلم حافظ الوده است. سر تا پای 
حافظ الوده است. حالا من یکی از انها را برایتان می‌خوانم از نوع 
مدحهایی است که علوم ادبی آنها را اغراق و مبالغه می‌داند در سرحدی که 
برای یک شاعر این گونه سخن گفتن««اتتایز نمی‌دانند. مثلاً ابن‌المعتز (یا 
شاعر دیگری) خطاب به یکی از خلفا و حکام زمان خودش می‌گوید: 
ما شش لا ما شاءیل الا اخکم. قانت الْواحذ هار 
این را همه به او عی»گ آفته‌آند که ای حرف هرند و مز خرف است. 
مثلاً حافظ می‌گوید (اين شعر حتی در نسخهٌ قزوینی هم هست): 
قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع 
که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع 
این تعبیر جز در مورد خدا به کار نمی‌رود. یک نفر مسلمان هیچ وقت 
حاضر نیست به پیغمبر این جور قسم بخورد. بگوید: قسم به حشمت و جاه 
و جلال پیغمبر قسم به حشمت و جاه و جلال علی. اين تعبیرات. قسمی 
است که در مورد خدا به کار برده می‌شود. انوقت ادم دربارة یک مرد چنین 
و چنانی که اینقدر درباره‌اش نوشته‌اند. چنین بگوید! و زک هم که 
بناست طبق فرضيهٌ مورد بحث جزو تعلیمات حافظ باشد. باز در همین 
غزل هست: 
به فیض جرعهة جام تو تشنه‌ايم ولی 
نمی‌کنیم دلیری» نمی‌دهیم صداع 
اسباب زحمت نمی‌شویم ولی احتیاج داریم. حالا اخرش را ببینید: 
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جبین و جهرهٌ حافظ خدا جدا مکناد 
ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع 
روی حساب توحید. هیچ شرکی را مجاز نمی‌داند چنین سخنی بگویدا 
توحید حساس نشان می‌دهد یعنی غیور در توحید است. و حافظ هم که 
این‌همه دشمنی با ریا کاری نشان می‌دهد. در واقع می‌خواهد غیرت توحید 
خودش را نشان بدهد؛ آنوقت چنین آدمی چگونه می‌آید چنین حرفی را 
جبین و جهرهٌ حافظ خدا جدا مکناد 
ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع 
گدایی و دریوزگی را شما ضمیمه کنید به تملق و چایلوسی آنهم در 
حد اعلای آن, مجتوضا بش۳ 
تا اینتجا ان جهان‌بینی بنا سورد تفاسیر و این هم ایدئولوژی و 
دستورالعمل‌ها پر اساس آن. وقتی که آدم امیدی به درگاه خدا نداشته باشد. 
همه چیزش را هیچ در هیچ و بی‌فایده بداند. بالاخره بندهٌ شاه شجاع 
مشود انیتباق وقنی که از یندگی خدا برد ناچار باید بندة شاه شجاع 
بشو د. 
پس تا اینجا گفتیم اگر ما بخواهیم حافظ را تفسیر کنیم بر اساس آنچه 
این مفسران گفته‌اند که ما باید همان ظواهر مادی شعر حافظ را بگیریم و 
بدانیم حافظ همین در می‌آید که عرض کردم. (هنوز عناصر دیگری هم در 
این زمینه‌ها دارد که دیگر عرض نمی‌کنم). حالا شما ببینید یک چنین 
آدمی -گیرم دیوانش از نظر شعری و هنری در اوج باشد» یعتی بالا ترین 


جهان‌بینی و ایدئولوژی حافظ مطابق ظاهر اشعار او سس ۸٩‏ 


شعر باشد -اصلاً ارزش دارد کسی اسمش را در جامعه‌ای ببرد؟ چقدر آن 
جامعه را فاسد می‌کند؟! جبری‌گرایی و حیرت و تردید و شک و انکار 
حشر و قیامت و حساب و کتاب و در نتیجه به عیش نقد چسبیدن و فکر 
گذشته و آینده نکردن و بچه‌بازی کردن و گدایی و دریوزگی کردن و تملق و 
چاپلوسی. بنا بر اين منطق واقعاً حافظ ننگی خواهد بود برای ایسرانی و 
مسلمان و زبان فارسی, و بالاترین ننگهاء گو اینکه شعرش از نظر فصاحت 
و بلاغت در اوج زیبایی باشد. 

حالا بياييم ببینیم دربارة آن نظریة دیگر چه می‌توانیم بگوییم؟ ایا این 
شعرهای حافظ توجیهی دارد؟ بعنی واقعاً حافظ جبری‌گرا نبوده است؟ 
حافظ متحیر به آن معنلانبودهسط؟ حافظاهنکا قیات نبوده است؟ حافظ 
از «عیش نقد» مقصود دیگری داشته؟ از «شاهد» مقصود دیگری داشته؟... 
آیا چنین چیزی هست با نه؟ اگر هست به چه دلیل؟ قرائن و دلایلی در کار 
هست يا نه؟ البته من نمی‌خواهم ادعا کنم که هر غزلی از غزلهای حافظ را 
کلمه به کلمه می‌شود [توجیه کرد] ولی این قدر قرائن هست که اگر احیانا 
یک شعری هم باشد که نشود با قرینه توجیه کرد به دلیل همه اشعار دیگر, 
آن هم وضعش روشن خواهد شد. بعد عرض خواهیم کرد که شاید در اکثر 
غزلهای حافظ که شعرهای این‌گونه دارد خودش در همان شعرها قرائنی 
آورده که مقصود او را روشن می‌کند. 

این قسمت از بحث ما اینجا تمام شد ولی بحث ما تمام نشد. تازه باید 
وارد اصل بحث خودمان بشویم راجع به عرفان حافظ. یعنی ان مکتب 
دیگری که حافظ را ان طور می‌داند. و قرائنی که اینجا هست که آن قرائن 
این اشعار حافظ را توجیه می‌کند, و آنگاه عرفانیات حافظ. 


عرفان حافظ 


که از این به بعد می‌خواهيم بحث کنیم. یعنی همان نفس عرفان حافظ. 
مقصود. بیانات و اشارات عرفانی است که در حافظ امده است. جلسات 
گذشته همه برای اثبات و یا لااقل رفع مانع از اين مطلب بود که اساسا 
حافظ را ما به عنوان یک عارف بشناسیم یا نه. دیوان حافظ را یک دیوان 
عرفانی بشناسیم یا نه؟ و عرض کردیم از وقتی که حافظ از دست هم 
تیپ‌های خودش (عرفا) خارج شده و به دست ادبا و ادبیاتی‌ها و بدتر به 
دست روزنامه‌نویس‌ها افتاده, اصلاً مسخ شده و یک چیز دیگر است. 
بحثهای گذشته همه برای این بود که تا اندازه‌ای آن چهرة واقعی حافظ را 
بتوانیم نشان دهیم. لااقل آن پرده‌هایی که کشیده شده مقداری عقب بزنیم. 
البته لازم بود و هست که ما ان سلسله بیاناتی را که در حافظ هست که 
همانها سبب شده -و یا لااقل بهانه‌ای به دست می‌دهد برای افرادی -که 
حافظ را آنچنان تفسیر کنند توضیح دهیم که چگونه است؟ آیا این حیرتی 
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که در حافظ است مقصود چیست؟ همین چیزی است که اينها می‌گویند؟ 
آیا واقعاً حافظ یک انسان جبری‌گرا بوده با هم لوازم و عوارضش؟ آیا در 
باب می و معشوق, شراب و شاهد. مقصودش چه بوده و چه هدفی از این 
سخنان داشته؟ آن مسئْله نقدگرایی و بدبینی به آینده, منظورش چیست؟ ما 
دیدیم همه اینها در کلمات حافظ بود. و حتی معانی‌ای از قبیل دعوت 
صربح به گدایی و دریوزگی. مقصودش از اینها چیست؟ و در بسیاری از 
جاها آن روش به اصطلاح یزیدی‌گری یعنی مقایسه کردن میان این 
عیاشیهای ظاهری و عبادات و بعد ترجیح دادن اينها بر آنها و تحقیر آنهاء 
همه این مضامین در اشعللاً اف هه 

شاید از یک نظر مناسب بود که ما الآن به توضیح آنها بپردازیم. ولی. 
تا ما این مراحل دیگر را طی نکرده‌ايم بهتر است به توضیح آنها نپردازیم؛ 
یعنی بعد از طی این مراحل. آنها بهتر قابل توضیح است. 

قبلاً عرض کرده‌ايم که عرفان دو جنبه دارد: یکی جنبه نظری و دیگر 
جنبه عملی. جنبهٌ نظریي آنباجهاس بت غرفانی است. عرفان در مقابل همه 
مکتبهای فلسفی جهان از خود یک جهان‌بینی خاصی دارد یعنی یک دید 
خاص درباره هستی دارد که با دید هر تیبی از تیبهای فلاسفه مختلف است. 
این را اضطاانها می‌گوییم «عرفان نظری». قسمت دوم عرفان. عرفان 
عملی است. عرفان عملی یعنی طریقت به اصطلاح. سیر و سلوک انسان به 
سوی حقیقت. به سوی خدا که این خودش یک نوع روان‌شناسی خاصی 
است که لااقل به عقيدة خود اینها تا کسی وارد این عوالم نباشد. نمی‌تواند 
آنها را درک کند. درک این مراحل از عهدة یک فیلسوف يا یک عالم یا یک 
روان‌شناس عادی که می‌خواهد با مقیاسهای عادی تحقیق کند خارج 
است. عرفان نظری بی‌شباهت به فلسفه نیست. جهان‌بینی است. منتها 
جهان‌بینی‌ای که اصل بینشش بینش اشراقی و قلبی و معنوی است؛ بیانش 


اصول جهان‌بینی عرفانی __«ِ 


۱ 
اشراقی است منتها بعدها به بیان فیلسوفانه دراورده‌اند که عرض کردیم 
کسی که این کار را در جهان اسلام کت ان دیگران دتبال او را کنر فیزده 
محیی‌الدین عربی است؛ از زمان اوست که جهان‌بینی اشراقی و معنوی 
عرفانی یک نوع بیان فلسفی پیدا کرد. اکنون ما اصول جهان‌بینی عرفانی را 

عرض می‌کنيم. 


اصول جهان‌بینی عرفانی 
محور جهان‌بینی عرفانی «وحدت وجود» است. اين نکته را تفوورصا 
توجه بفرمایید (اين اشتباه را خیلی‌ها کرده‌اند): چون بیان فلسفی وحدت 
وجود در دوره‌های متأخرتر پیدا شده (همان‌طور که عرض کردم به وسیله 
محیی‌الدین و شاگردانش پیدا شد یعنی قبلاً نامی از وحدت وجود و از این 
اصطلاح در میان عرفا نبود) بعضی خیال کرده‌اند که در عرفان قبل از 
محبی‌الدین اصلاً وحدت وجود نبوده و به قول برخی وحدت شهود بوده نه 
وحدت وجود. وحدت وجل ۱92۱/۳ باعل انیت که بعدها پیدا شده. 
ولی این درست نیست. قبل از محبی‌الدین هم وحدت وجود بوده 
منتها به نام «وحدت وجود» نبوده. عرفای دیگر آن را به بیان دیگر ذکر 
می‌کر دند بدون انکه نام «وحدت وجوده» به آن بدهند. نه صرف وحدت 
شهود است و نه [با نام] وحدت وجود. منتها وحدت وجود بیان فلسفی 
همان مطلبی است که اینها از قدیم در بینشهای خودشان به آن معتقد 
بوده‌اند. که این خودش یک داستانی است اگر بخواهیم با کسانی که چنین 
خیالی کرده‌اند بحث کنیم. مثلاً عطار تحت تأثیر محبی‌الدین نیست چون 
تقریبا معاصر با محیی‌الدین است و شاید کمی جلوتر از محبی‌الدین باشد و 
به فرض اینکه معاصر با محبی‌الدین باشد. فلسفه و فکر محبی‌الدین به او 
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نرسیده بود. اگر کسی آثار عطار را بخواند می‌بیند وحدت وجود بدون 
آنکه نام آن آمده باشد به شدت در کلمات عطار آمده است. اساس و محور 
تفر فان فان ون یواست ای یکی زاین اضول زاس فق 
برمی‌شماریم ولی بعد به تقصیل بیان می‌کنیم). 

یکی دیگر مسئلةٌ وحدت تجلی است. یعنی اینکه جهان با یک تجلی 
حق به وجود آمده است. در مقابل نظرية فلاسفه و متکلمین که به شکل 
فیک استت؛ بعد توضیح می‌دهیم. 

مسئلةٌ دیگر در جهان‌بیتی عرفانو ابیت که راز خلقت جهان (آنها 
«خلقت» تعبیر نمی‌کنند, «تجلی» تعبیر می‌کنند) عشق است. جهان از 
عشق به وجود آمده وبا نیروی عشق باز می‌گردد. اینها تکیه می‌کنند بر 
یک حدیت قدسی که کت کنر فا یت آن آغرف فَلفْتَ الق لک آغرف 
و اين مطلب را که فَأَببث آن آغرف (یعنی اصلاًاینکه من خواستم خلت کنم 
چون می‌خواستم که معروف باشم) پایة حرفهایشان قرار داده‌اند و خیلی 
سخنان در این زمینه گفته‌اند. در صورتی که ما می‌دانیم در بیان فلاسفه. 
حتی فلاسفهٌ الهی. مسئلةٌ علم مطرح است. علم عنایی, و در واقع دو اتععا 
باز عقل و علم نقش خودش را بازی می‌کند. اما در عرفان عشق نقش 
ام افو شاه زار مک 

مسئل دیگر. حیات و تسبیح عمومی موجودات و به تعبیر آنها سریان 
عشق در جمیع موجودات است. ذره‌ای در جهان نیست که از انچه که انها 
«عشق به حق» می‌نامند خالی باشد. 

مسئلة دیگر عدل و زیبایی و توازن کامل جهان است. البته این 
«جهان» که آنها می‌گویند. آن طوری که ما مغایر با ذات حق می‌بينيم. آنها 
نمی‌بینند. آن را به شکل دیگری معرفی می‌کنند که بعد عرض می‌کنم. ولی 
به هرحال جز جمال و زیبایی و جز عدل در جهان چیز دیگری حکمفرما 
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نیست. یعنی عالم مظهر جمال و جلال حق است و نقص و نبایستنی در کار 
جهان وجود ندارد. 
کدی کار کیک اش اه مق اش ا شیاه اررهها مها که 
به‌وجود آمده‌اند. از همان‌جا که آمده‌اند به همان‌جا باز می‌گردند. معاد در 
تعبیر عرفانی. در این زمینه. مولوی شعر خیلی خوبی دارد. می‌گوید: 
جزءها را رویها سوی کل است بلبلان را عشق با روی گل است 
آنچه از دریاء به دریا مسی‌رود از همان جا کامد آنجا می‌رود 
از س رکه سیلهای تندرو وز تن ماجان عشق آمیز رو 
البته اینها هر موجولای رل کیال #وز آگیماء حسق می‌دانند و 
می‌گویند اشیاء از اسمی که به وجود آمده‌اند به همان اسم باز می‌گردند. 
پس مستئلة دیگر مستتل اهربا تعبییاخاشش طرفانی انها. 
اینها که عرض کردم مربوط به کل جهان بود. انگاه اینها راجع به 
انسان نظرات خاصی دارند. انسان در جهان‌بینی عرفانی نقش فوق‌العاده 
عظیمی دارد تا آنجا که انسان عالم کبیر است و جهان عالم صغیر. نه جهان 
عالم کبیر است و انسان عال اش اتلی! لاس است. مواوی در همین 
زمینه می‌گوید: 
چیست اندر خم که اندر نهن نیست 
چیست اندر خانه کاندر شهر نیست 
این جهان خم است و دل چون جوی آب 
این جهان خانه است دل شهری عسجاب 
حق می‌دانند و به یو فش وق انز آواز «خلیفة الله الاعظم» و مظهر روح 
خدا می‌دانند اين است که برای انسان مقامی قائل هستند که هیچ مکتبی 
آنچنان مقام را برای انسان در جهان قائل نیست. در زمينة انسان سخنان 


۶ فان حافظ 


زیادی دارند از جمله همان که انسان عالم کبیر است و جهان عالم صغیر. و 
دیگر نظریة انسان کامل. نظریة انسان کامل را به اين تعبیر اول بار باز 
مش لیم رای کرحم ان ی ری زا اساسا له 
محبی‌الدین نیست. بعد از محبی‌الدین عرفای دیگری امده‌اند و در این 
زمینه کتاب نوشته‌اند مثل اسان الکامل نُفی, و یک نفر دیگر هم 
اسان الکامل تو هد است: وزدر تتبیرهاق فرتگیها هب اسان کامل: آبرمرد 
و نظایر اینهاء از همین حرفهای عرفا گرفته شده. ولی انسان کامل عرفا با 
انسان کامل حکمای الهی و با انسان کامل علمای امروزی. آنهم مکتبهای 
مختلف, از زمین تا آسما فرو ۶ کنل منک انسان کامل چیست و 
کمال انسان در چیست. مسئْلهٌ خیلی جالبی است. که اینجا باید مکتبهای 
مختلف فلسفی (اعم از الهی» مادی قدیم و جدید) و عرفانی با هم مقایسه 
شود. و مسئلة بسیار جالبی از آب در( ۰ 

مسئلهٌ دیگری که عرفا روی آن خیلی تکیه دارند و بسیار عالی است 
و امروز تازه فلسفه‌های جدید اروپایی روی آن تکیه می‌کنند -البته با یک 
مقدمات چرندی که از حرفهای خودشان در می‌آید -و در واقع تقلیدی 
است از مشرق‌زمینی‌ها (و الا ان فلسفه‌ها به اینجاها منتهی نمی‌شود) و در 
فلسفهٌ | گزیستانسیالیسم روی آن تکیه می‌شود. مسئلة «غربت انسان» 
است که انسان در این جهان یک موجود غریب و تنهاست. یک موجودی 
اب کیتا افیا نمض ان ات یی این یم ان با همه میاه 
دیگر می‌کند. که این هم خودش یک مسئلهة بسیار جالبی است. 

مسئلةً دیگر مسئله عقل و عشق در معرفت است. که اینجا باز طرف 
اختلاف غرفاهکهای الهی هشند. آبا کمال واففی انستان در خیست؟ 


۱. [علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب انسان کامل اثر استاد شهید مطهری مراجعه نمایند.] 
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حکما در پاسخ می‌گویند: «صیرورة الانسان عالماً عقلیاً مضاهیاً للعالم 
لعیتی» حداکثر کمال انسان -و انسان کامل -آن است که انسان نسخه‌ای 
تفووطلی اه بمو شین ایس فان باعل کال موی وق انا 
فیلسوف شد و یک تصور صحیح و جامع از کل عالم و از نظام عالم داشت 
غقلس ابه کال رده وتعوه انساترضم خماه تغل ابست: ای انس کت 
کو یت فلسفد هم عبارت از همان «صيرورة الانسان عالما عقلیا...» 
است. ولی عرفا هرگز به چنین حرفی معتقد نیستند که وقتی عقل انسان 
کمال یافت انسان کمال پیدا کر دههکولل انسان را در کمال عقلش 
نمی‌دانند. کمال انسان را در این می‌دانند که انسان به تمام حقیقت وجودش 
سیر کند به سوی حق تا -به قول اینها -برسد به حق (یا أَبُا اسان انک 
کاخ ای ریک کذحاًلاقیه) . 

برای رسیدن به این مقصود. حکیم قنهراً از عقل و استدلال کمک 
می‌گیرد. ولی عارف استدلال را تحقیر می‌کند و از مجاهده و ریاضت و 
تهذیب نفس و عشق و سلوک مدد می‌گیرد و آن راه را کافی نمی‌داند و 
جایزالخطا می‌داند. که می‌گوید: «پای استدلالیان چوبین بود.» اينها چند 
قلسی الم که مریوط یه جوا ریش عرفاش من قرو سالا نها زیت رک 
تا حدی که برایمان میسر باشد و وقت هم اجازه بدهد بیان می‌کنیم. 


وحدت وجود 

اول می‌آییم سراغ مسئلةٌ «وحدت وجود» که گفتیم محور جهان‌بینی 
عرفانی است. اصلا وحدت وجود چیست؟ یک توضیح مختصر باید 
عرض کنم. وحدت وجود از آن اندیشه‌هایی است که کمتر کسی به عمق ان 


۱. انشقاق /۶. 


۸ فان حافظ 


پی برده و پی می‌برد (اين را باید بدون تعارف گفت). به هرچه که می‌رسند 
فوراً می‌گویند این هم یک وحدت وجود است. حالا ما با لفظش کار 
نداریم ممکن است اسم یکی مکتبی ۳ بطلار نق «وحدت وجود». مثئل 
اصالت وجودی است که در اگزیستانسیالیسم می‌گویند. ما خودمان یک 
مطلبی داشته‌ایم به نام «اصالت وجود». یک جیز دیگری اینها دارند 
می‌خواهند اسمش زا «راضالت تخود بگذارنن. در انحصار کسی نیست و 
کشت آن را به نام خودش در جایی ثبت نکرده ولی این اشتباه هم نباید 
بشود که این اصالت وجود همان اصالت وجود است. ان یک جیز است و 
این یک چیز دیگر. بسیار بسیار کمند افرادی که بتوانند تصور صحیحی از 
وحدت وجودی که عینٌا دارلد داشته باشقد. ال سلنشرقین گرفته تا غیر 
مستشرقین. شما می‌بینید هميشه مستشرقین -و عده‌ای از غیر مستشرقین 
خودمان -وحدت وجود را چیزی تعبیر می‌کنند به نام حلول و اتحاد. آقای 
دکتر بدوی هم (چون بسیاری از همان حرفهای مستشرقین را می‌گوید) 
همیشه می‌گوید حلول و اتحاد. در صورتی که حلول و اتحاد ضد وحدت 
وجود است. به قول شبستری: 
حلول و اتحاد اینجا محال است 
که در وحدت دوئّی عین ضلال است 
منتها قي کویشل اگر اتحاد نیست پس او جطور گفته «انا الحق»؟ معنی 
«انا الحق» اتحاد است. نه «انا الحق» هم معنایش اتحاد نیست. نه اتحاد 
است و نه حلول. مرحوم فروغی در سیر حکمت در اروپا هرجا به مسئله‌ای 
برخورد می‌کند که به نظرش غامض می‌رسد. فیلسوفی یک نظریه‌ای داده 
که خیلی پیچیده است. می‌گوید این نوعی وحدت وجود است. چون این 
وحدت وجود برای او یک امر نامفهومی بوده و به هر نامفهومی که 
می‌رسیده می‌گفته این نوعی وحدت وجود است. در صورتی که بعضی 
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مایا زا او کفته بر کی ودت وخود است که اضیلا ریس وه وعوی ونجود 
ندارد. مثلا در باب «کلیات» یک کسی یک نظری داده. می‌گوید این نوعی 


وحدت وجود است. 


بیان اول از «وحدت وجود» 

وحدت وجود تعبیرات مختلفی دارد. کثرت وجود که خیلی روشن است: 
انسان می‌گوید که موجودات متعددة کثیره متباینه‌ای هستند که یکی انسان 
است. یکی حیوان است (حیوان هم مختلف است)» یکی جن است. یکی 
ملک است. آن یکی هم خداست. موجوداتی که بالذات از یکدیگر مباین 
هستند و به تعبیر نهج‌البلاغه بینونتشان بینونت عزلی است. منعزل از 
یکدیگرند و وجود هر موجودی با وجود هر موجود دیگر بالذات متباین 
است. شاید تصور اکثر فیلسوفال و عفتلهوفان همین است. متوسطین از 
عرفا احیاناً می‌گویند و حدت وجوکممنخ و شوه ع/حصر است به وجود حق 
(آیش فی الذار غنده دبار) انا یه اتتهگا که هر موجودی غیر از خدا هرچه 
از عظمت که داشته باشد بالاخره یک موجود محدودی است. ذات حسق 
وجود لایتناهی است. کمال لایتناهی است. عظمت لایتناهی است. قدرت 
لابتناهی است. جمال لایتناهی است. اگر موجودات را با یکدیگر مقایسه 
کنیم یکی بزرگتر است. یکی کوچکتر. مثلاً وقتی یک نهر را با یک دریا 
مقایسه می‌کنيم دربا بزرگ است و نهر کوچک. محدود با محدود می‌تواند 
نسیت داشته باشد اما محدود با نامحدود اصلا نسیت ندارد. اینکه انسان در 
بینش خود اشیاء را بزرگ و کوچک می‌بیند با مقایسه می‌بیند. وقتی ما 
می‌گویيم این کوچک است و آن بزرگ, آن کوچک به مقايسٌ یک شیء 
دیگر کوچک است و اين بزرگ به مقايسهٌ یک شیء دیگر بزرگ است. در 
همین امور محسوسه. یک شیء که هميشه به نظر ما بزرگ ی و وفشتی 
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همان را در مقابل یک بزرگتر از خودش می‌بينيم خیال می‌کنيم کوچک 
شده. مثلاً یک آدم بلندقد که هميشه به نظر ما عجیب می‌آید. وقتی با یک 
آدم بلندقدتر از خودش -که یک سر و گردن از او بلندتر است -راه برود 
آدم خیال می‌کند کوچک شد. نظر انسان این است. 

عارف وقتی که عظمت لایتناهای حق راشهود می‌کند (علم لایتناهی, 
قدرت لایتناهی, کمال لایتناهی) متناهی در مقابل لایتناهی اصلاً نسبت 
ندارد؛ حتی گفتن اینکه این بزرگتر است از ان, درست نیست. چون باید آن 
را یک چیزی حساب کرد و گفت این بزرگتر است. لهذا در حدیث هم 
هست که از امام سال کردند: آیا معنی له ابر« کمن کل شیء» است؟ 
خدا بزرگتر است از هرشمیز؟ فرمول: نه, ايیی"حرق غلط است. له کر من آن 
یوضف خدا بزرگتر است از اينکه به توصیف دربياید نه بزرگتر است از 
هرچیز دیگر, که اشیاء قابل مقایسه با خدا باشند. بعد بگوییم ولی خدا از 
آنها بزرگتر است؛ نه» اصلا قابل مقایسه انیس نک 

این است که عازف که" غطمّت تحت را شسهود می‌کند (اینجا دیگر 
وحدت شهود می‌شود) قهر آغثر او( سا نی تواند ببیند: اگر آن وجود 
آئیت ایتها فیک حور شاد در ارنقت رت اس ها دور ق رت سار 
اک ان خطفت اشت اها داد مت نس راضا آوشتیع اس انغها 
لاشیء هستند. سعدی یکی دو جاکه خواسته موضوع وحدت عرفانی را 
بگوید رش در همین سطح گفته نه بیشتر. یکی از شعرهای معروف بوستان 
آنستا می کوند: 

ره عقل جز پیج در پیج نیست بر عارفان جز خدا هیچ نیست 
این می‌شود وحدت وجود. بعد خودش اعتراض می‌کند. خضودش هم 
جواب می‌دهد. می‌گوید: 
توان گفتن اين با حقایق‌شناس ولی خرده گیرند اهمل قیاس 
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1 نی دم و دورو ند کنیتند 

جواب می‌دهد: 
پشتاایاده: پزرسیالای آق هنوشمند. . جتوايت؛بکنويم گر ایتدسیند 
که خورشید و دریا و کوه و فلک رای نآ دمت دی دنو شلک 
همه هرچه هستند از ان کمترند . که با هستی‌اش نام هستی برند 
این است معنای اینکه: «بر عارفان جز خدا هیچ نیست». 
شعر دیگری دارد و شیرین می‌گوید: 
جنین دارم از تین داننده باد 

که شوریده‌ای سر به صحرا نهاد 
پدر در فراقش نه خورد و نه خفت 

پسر را مسلامت نمودند گفت 
به حقش که تا حق جمالم نمود 

دگر آنسچه دیدم خیالم نمود 
از آنگه که یارم کس خویش خواند 

کم افستاتی تمانه 

این یک نوع وحدت وجود است. این نوع وحدت وجود را هیچ کس 

ایراد نمی‌گیرد. 


بیان دوم از «وحدت وجود» 

بیان دیگر در باب وحدت وجود این است که وحدت وجود نه به معنای این 
ی 
موجودات موجودند به یک حقیقت که آن. حقیقت وجود است ولی 
حقیقت وجود مراتب دارد. یک مرتبه او واجب است و یک مرتبه ممکن. 


یک مرتبه غنی است و مراتبی از او فقیر پس حقیقت وجود حقیقت واحد 


۰۲-___س فان حانظ 


ذی‌مراتب است که یک مرتبه‌اش که مرتبة غنا و کمال است مرتبةٌ ذات حق 
است. آن شعر حاجی سبزواری همین را بیان می‌کند (به نام الفهلویون 
می‌گوید که البته این نسبت چندان درست نیست): 
الفهلویُون الوْجود عدَهم حَقيَهٌ دا تشکک تنم 
مراب غنی و فقرا تختلف . کالتور ی ماتقوی و ضَّف 
البته این بیان ابتدایی است که برای"یک.دانشجو در ابتدا این مسئله را 
این طور مطرح می‌کنند. ملاصدرا هم البته در ابتدا همین جور می‌گوید. 
ولی بعد با حفظ همین نظریه که حقیقت وجود حقیقت ذات مراتب است. 
این مطلبٍ لطیف‌تر و لطیف‌تر می‌شود تا ی رباند 4 جای دیگری که بعد 


عرض می‌کنم. 


بیان سوم از «وحدت وجود» 

نظر سوم در وحدت وجود همان نظريةٌ خاص عرفاست و آن این است که 
وجود. واحد من جمیع‌الجهات و بسیط مطلق است. هیچ کثرتی در آن 
نیست. نه کثرت طولی و نه کثرت عرضی. نه کثرت به شدت و ضعف و نه به 
وجود یعنی وجود حق. غیر از حق هرچه هست وجود نیست. نمود و ظهور 
اش ( وا شیک کین و تیلست بیس خی ره را که ما تست و 
قاقی وهی هی تسس هی تما ای تفت تست رفس 
ایتتت یه تین سخو دعر فاسان هر است که در ایند مي شوت اکر شتا 
شخصی را ببینید و آینه‌ای در مقابل او باشد و او را در آیینه ببینید. آنچه در 


آینه می‌بینید خودش برای خودش یک چیزی است. ولی آن واقعیتش این 
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اسنت کهرعکس این اش ی ای ات قود کت اسرن یی تخود 
انش اش ماه دی ری ان فقط فهوررانی ات شیاین اس کعارت 
وجود را از غیر حق سلب می‌کند و غیر حق را فقط نمود و ظهور می‌داند و 
بس. البته در این زمینه‌ها خیلی حرفها هست. ما در جلد پنجم اصول فلسفه 
مقداری در این زمینه بحث کرده‌ايم. 

اینجا یک اختلاف‌نظر شدید میان فلاسفه و عرفا پیدا می‌شود. فلاسفه 
هیچ وقت این جور نمی‌گفتند. آن نظری که صدرالمتالهین در باب حقیقت 
وجود پیدا کرد -که حقیقت وجود را صاحب مراتب دانست -به ضمیمةه 
یک اصل دیگری که تقریباً از آن قلل شامخ فلسفهٌ صدرالمتاًلهین است و به 
این صورت بیان کرد: «بسیط الحقيقة کل الاشیاء و لیس بشیء منها» ذات 
حق که ذات بسیط الحقیقه است. همه اشیاء است و در عين حال هیچ یک 
از اشیاء هم نیست ‏ [تا حد زیادی جمع می‌کند میان نظر عرفا و نظر 
فلاسفه.] البته عرفا نیز در بیان خودشان بدون اینکه وجودی برای اشیاء 
قائل شوند همین حرف را (بسیط الحقیقة...) زده بودند ولی نه به این تعبیر و 
نه با این پایه, اما ایشان این را با یک پایةٌ فلسفی بیان کرد یعنی آن مطلبی 
که عرفا می‌گفتند فقط با اشراق قلبی قابل درک است و با عقل نمی‌شود آن 
را فهمید صدرالمتلهین با بیان عقلانی همان مطلب را ثابت کرد. اینجا یکی 
از آن جاهایی است که ایشان توفیق داد میان نظر عقل و نظر عرفان, و یکی 
از آن نکات بسیار برجستهّ فلسفهٌ اوست و این جمله «بسیط الحقيقة کل 
الاشیاء...» مال اوست. در کتاب بحثی در تصوف دکتر غنی (من تعجب 
می‌کنم از اینها که چگونه شجاعت دارند در این حرفها) نوشته که «اول 


۱ تخیر دیگری ادبت از آن مطلبی که در نهج‌البلاغه زیاد تکرار می‌شود: لش فی الا شیاء 
این زمینه مخصوصاً در نهج البلاغه خیلی تعبیرات عجیبی هست. 


۴ فان حافظ 


کسی که اين جمله را گفت حاج ملاهادی سبزواری بود» در صورتی که 
کتایهای ملاصدرا پر است از این جمله, اصلاً یک باب دارد تحت همین 
عنوان. چون فقط کتاب حاح ملاهادی سبزواری را احیاناً در دست داشته 
یا از کسی شنیده خیال کرده اول کسی که گفته او بوده است. 

بنا بر این نظریه. تا حد زیادی جمع می‌شود میان نظر عرفا و نظر 
فلاسفه؛ یعنی صدرالمتآلهین برای وجوذٌ مراتب قائل می‌شود و در عین 
حال آن حرف عرفا هم تصحیح می‌شود که عالم ظهور است. چون او 
وجودی است که در عين حال این وجود ظهور است برای وجود دیگر. 

این یک مقدار بیانی بود در زمينة وحدت وجود. در اين زمینه عرفا 
خیلی حرفها زده‌اند. زیاد گفته‌اند به تعبیرات مختلف. مولوی در اوائل 
مثنوی می‌گوید: 
مباعدمهاييم هستیها نما تو وجود مطلق و هستی ما 
ما که باشیم ای تو ما وا چا جارم ختا کهض/بباشيم با تو در میان 
صحبت انی تو یکی ها یکی .کوک ی ما شیء دیگر, ما دوم تو باشیم. 

ما همه شیران ولی شیر علم حمله‌مان از باد باشد دم به دم 
شیر علم یعنی شیر پرده که به شکل شیر است و باد از پشت سرش حمله 
هت کت ادم خیال می‌کند از خودش است: 
حمله‌مان بیدا و ناییداست باد جان فدای ان‌که ناییداست باد 
باد ماو بود مااز داد توست هستی ما جمله از ایجاد توست 
لذت هستی نمودی نیست را عاشق خود کرده بودی نیست را 
یعنی ما باطل‌الذات هستیم. 

لبید بن ربیعه, شاعر معروف عرب. این شعر را در جاهلیت گفته بود: 

آلا کل شیء ما خلا له باطل کل تطب له تساه انل 
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بعد مسلمان شد. مسلمان صادق‌الایمانی. از رسول اکرم نقل کرده‌اند 
که ایشان فرمودند: َضدَق یت ات رب راست‌ترین شعری که عرب گفته 
یه بوده تفا به هه پل له کل ستانخاو اباظ ده 
که غیر از حق هرچه هست باطل‌الذات است و موجود است به وجود او و 
ظاهر است به ظهور او. اين ترجیع‌بند هاتف را همه شما شنیده‌اید: 

ای فدای تو هم دل و هم جان . وی نثار رهت هم این و هم آن 

تا می‌رسد به ترجیع‌بندش: 
که یکی هست و هیچ نیست جز او ."ود لااله ال و 
دومرتبه با یک قافیهٌ دیگری: 

بار بی‌پرده از در و دیوار در تجلی است يا اولی‌الابصار 
و باز ترجیع بندش: 
که یکی هست و هیچ نیست جزاو وخس ده لاله الاو 

از بهترین شهرهاياست کسگرفاندر نامه ومعدت وجود گفته‌اند. 
حافظ در این زمینه دارد ولی نه مانند مسائلی که به شکل یک جهان‌بینی 
روی آن تکیه کرده باشد. اما به شکل یک سلوک این مطلب را زیاد گفته 
(که این را ما در فصلهای بعد خواهیم گفت)؛ به شکل جهان‌بینی کم گفته 
است. از جمله شعرهایی که گفته و از غزلهای بسیار خوب حافظ است این 
شعر معروفی است که می‌گوید: 
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست 

منت خاک درت بر بصری نیست که نیست 

مصراع اول یعنی «به هیچ چیزی هیچ کس نگاه نمی‌کند ال اينکه به تو 

نگاه می‌کند». تقریباً از جهتی آن تعبیر کلام حضرت صادق است و به 


۷ ۴ ی رگ 2 10 زار وه تلم موه ر ر 2۵ 
حضرت امیر هم منسوب است: ما ریت شیْنا الاو رَایّت ال قبْلة و بعْده و مَعَه. 


۶ -ع-ع-_-____عرفان حافظ 


ناظرروی تو صاحبنظران‌اند آری 
سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست 

اشک غمّاز من ار سرخ برامد چه عجب 
خجل از کرد خود پرده‌دری نیست که نیست 
حاجی سبزواری همین غزل را استقبال کرده و خیلی عالی استقبال 
کرده. البته حاجی سبزواری بعضی اشعارش خیلی خوب و در سطح بسیار 
عالی است. در مجموع البته به پای حافظ که نمی‌رسد ولی چند غزل بسیار 
ای دازدفر قاری یک همان خایتو ی استقیال این غرل آمته‌ابت: 
مفهوم او هم از این غزل همین معنا بوده و خیلی هم خوب استقبال کرده. و 


چند تا بیت در ان پیدا می‌شود که [بسیار عالی است. از جمله] یک شعر 
خیلی معروفی دارد که می‌گوبد: 


موسیئی نیست که دعوی آناالحق‌شنود 


وتا از مونه اقق محر تیست که تیست ۲ 


۱. اشعار حاجی سبزواری چنین است: 

شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست 
منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست 

نیست یک مرغ دلی کش نفکندی به قفس 
تیر بیداد تو تا پر به پری نیست که نیست 

ز ف‌غانم ز فسراق رخ و زلفت. بسه فسغان 
سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست 

همین رم او یتارب ات کاس 
داغ او لال‌صفت, بر جگری نیست که نیست 

موسیئی نیست که دعوی آناالحق شنود 
۱ ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست 

چشم مسا ديده خفاش بود ورنه تو را 
پرتو حسن به دپوار و دری نیست که نیست 


ت‌ 
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حافظ یک غزل دیگر دارد که به نظر من -اين رامن به طور جزم 
نمی‌گویم ولی به گونه‌ای که من معنی می‌کنم -همین درمی‌اید [یعنی ناظر 
به وحدت وجود است.] غزلی بسیار غالی است»و ماده‌گراها آن را خیلی 
عجیب معنی کر ده‌اند. می‌گوید: 
فا کار که که وکا ازع رت 
بادفتسن ار که اسییای هن ابوهته یت 
از دل و جان. شرف صحبت جانان غرض است 
غرض این است وگرنه دل و جان این‌همه نیست 
منت سدره و طوبی ز ی تایه مکش 
که چو خوش بنگری ای سرو روان این‌همه نیست 
دولت آن است که بضو مد اه کناب 
ورنه با سعی و عمل باغ جنان ایین‌همه نیست 
همه چیز در نظر عارف نب نیست است جر او « هست» مطلق و شايستهٌ 
مطلوبیت و محبوبیت فقط اوست. 
در جای دیگر ابتدا می‌گوید: 
در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند 
من چنینم که نمودم. دگر ایشان دانند 


ِ تون راو منت تا دوک به تا 
برش از عالم معنی خبری نیست که نیست 

# تخلص حاج ملاهادی سبزواری. 

۱. ترکیب «این‌همه نیست» را دو جور می‌شود معنی کرد. یکی اینکه بیکوشت «این‌همه» 
نیست (یعنی «نیست» را به اصطلاح طلبه‌ها «لِیس تَامّد» بگیریم)» همه‌شان «نیست»اند. 
باطلند, که می‌شود همان: «لاکلْ شیء ما خلا له تاط 6 ودستکری ارت بگوییم «این‌همه 
نیست» یعنی این‌همه زیاد نیست. ولی این با «این‌همه نیست» مخصوصا در همه قافیه‌ها 


درست نمی‌خواند. 


۸ فان حافظ 


تا انجا که می‌گوید: 
جلوه‌گاه رخ او ديدهةٌ من تنها نیست 
ماه و خورشید هم این آینه فر دراد اند 
یعنی ماه و خورشید هم اینه هستند که او را دارند نشان می‌دهند. آن شعر 
معروفش: 
فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم 
بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم 
تا می‌رسد به اینجا: 
نیست بر لوح دلم جز الق قام مهن 
جه کنم حرف دگر یاد نداد استادم 
معمولاً خیال می‌کنند مقضودش این است که محبوبی غیر از او ندارم. اين 
از نظر عارف شرک است. می‌گوید برای غیر او وجودی قائل نیستم. 
شبستری در اوایل گلشن راز خیلی عالی این موضوع را بحت کرده. از 
اشعار حافظ که از همه "ص یتسه وکا دلالت دارد غزلی است که با این 
شون و هی در 
سحرگاهان که مخمور شبانه ‏ گرفتم باده با چنگ و چغانه 
نهادم عقل را ره توشه از مبی . ز شهر هستی‌اش کردم روانه 
نگار می فروشم عشوه‌ای داد . که ایمن گشتم از مکر زمانه 
تا آنجا که می‌گوید: 
که بندد طرف وصف از حسن شاهی 
که با خود عشق ورزد جاودانه 
خودش محب است. خودش هم محبوب است. از نظر عارف غیری در کار 


ندیم و مطرب و ساقی همه اوست خیال آب و گل در ره بسهانه 
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بقه کشترنی ا یراب ارایندویتای نایدا کته 
یعنی وقتی تحقیق بکنی, وجود ما اصلاً خیال محض است. ظهور است. 


حقیقت نیست, باطل است. 


ار 

ای وک ای و رت دم لت خای معالا شا ی 
لهیون را داریم می‌گوییم) از نظر معکاعینول فاعل اشیاء است و به عدد 
اشیاء هم فاعلیت خداو نب کت با گاوپههند | شمه را خلق کرده. آن شیء 
را خلق کرده... یک دفعه این را خلق کرده. یک دفعه ان را خلق کرده... به 
خلقتهای متعدد به عل یلو مه مستقّا پذابلالاسطه آفریده شده‌اند. 
حکما قائل به خلقتهای متعددند اما طولی» یعنی می‌گویند خداوند عقل اول 
را خلق کرد از عقل اول عقل دوم را خلق کرد. از عقل دف عقل ی و 
یا به تعبیر دیگر خدا عقل اول را آفرید. عقل اول عقل دوم را آفرید. عقل 
دوم عقل سوم راء تا می‌رسد به عقل فعال و بعد می‌رسد به جهان. البته اینکه 
می‌گویند «عقل اول عقل دوم را آفرید» به این معنا نمی‌خواهند بگویند که 
تا زار صای ود اس کیک ان ات که فد 
وسیلهٌ عقل اول و با عقل اول یا از مجرای عقل اول عقل دوم را آفرید. ولی 
به هرحال قائل به کثرت در فاعلیت حق هستند. تکثر فاعلیت برای حسق 
قانلند. منتها متکلمین تکثر را بلاواسطه می‌دانند. اینها مع‌الواسطه و 
بلاواسطه یک خالقیت بلاواسطه و خالقیتهای غیرمتناهی مع‌الواسطه قائل 


هستند. عرفا برعکس معتقدند تمام عالم یک تجلی بیشتر نیست از ازل تا 


۰-..____ رفن حافظ 


به ابد با یک جلوهٌ حق پیدا شد و بس, و یه «ر ما آَفژنا لا واحدة»" راهمین 
طور تعبیر و تفسیر می‌کنند. حکما می‌گویند «علت و معلول». عرفا اصلاً 
علتاو معلول را غلط می‌دانند:می‌گوند علت و معلول دز حابی اشت که 
ثانی برای حق وجود داشته باشد. اینجا باید گفت تجلی و متجلی. ظهور و 
مظهر. ولی در فلسفهٌ صدرا این قضیه حل شده یعنی او تحقیق در «علت و 
معلول» را رسانده به آنجا که نتیجه‌اش با تجلی یکی شده. حافظ در اینجا 
خیش عالی و قتیریی داد سکن دادهزیکی ان غرل شغروفتن ات فیگوید: 
عکس روی تو چو در این جام افتاد؟ 
عارف از خندءٌ می در طمع خام افتاد 
این یک مطلب خیلی دقیقی است در عرفان. یعنی به اصطلاح «غلطة 
عارف» که یک تجلی جر طی‌شود یلاو ۷ اب تجلی گاهی اشتباه 
می‌کند. یعنی مثلاً به حقيقت هنوز نرسیده: بین راه است. خیال می‌کند که به 
حقیقت رسیده, و آنهایی که بخته هستند می‌فهمند که به قول حافظ این 
طمع خام است. هنوز به حقیقت نرسیده‌اند. 
نکن از شرگن بسیار بزرگ عصر ما که البته از مجتهدین و مراجع 
تقلید بود ۰ حالات خیلی خوبی داشته. این خالت که برای خیلی‌ها بیدا 
می‌شود و خیلی‌ها که اشتباه می‌کنند همین است [برای او نیز رخ داده بود.] 
یک کسی که با ایشان بیشتر رفت و آمد داشته [از قول وی نقل کرده بود] 
که از حرم حضرت امیرطعلا بیرون آمدم و یکمرتبه احساس کردم که مثل 
اينکه تمام جهان از من ریزش می‌کند. یک ولایت کلی بر همة جهان دارم و 


۱ قمر / ۵۰ 

۲. مقصود از «آينة جام» به تعبیر عرفا اعیان ثابته است. ماهیات اشیاء است. 

۳ چندین سال است که فوت کرده. چون نمی‌دانم راضی هست با نه, اسمش را نمی‌برم. 
بسیار مرد بزرگواری بود و در نجف بود. 


اصول جهان بیننی عر فاننی ۱ 


همه چیز از من فیض می‌گیرد. فهمیدم که من شايستةٌ چنین مقامی نیستم و 
این هر جا هست خلاصه یک غلطی و یک اشتباهی 32 داده که من چنین 
چیزی هستم. زمستان بود. از آنجا حرکت کردم مشرف شدم کاظمین 
(روی حسابی که پیش خودش داشته) و روی سنگهای پای ضریح 
حضرت آنقدر سرم را به زمین زدم و گریه کردم و اشک ربختم تا آخضر 
حقیقت بر من روشن شد و فهمیدم چه بوده که من آن را این جور خیال 
کردم. 
«عکس روی تو چو در اینهٌ جام افتاد» 
اینجا اینة جام خود انسان است. قلب انسان است (اين تعبیر دومی 
است که می‌خواستم بگویم). در این حکایتی که نقل کردم ممکن است 
مقصود این باشد. 
«عارف از خندة می در طمع خام افتاد» 
«می» خندید برای او اشتباه کرد, خیال کرد خودش است؛ جلوه‌اش 
پیدا شد. خیال کرد خودش است. خیال کرد رسیده. محل شاهد من در این 
مطلب نبود. مطلب ما اين بود که تجلی. واحد است. می‌گوید: 
حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد 
این‌همه نقش در ائنينة اوهام افتاد 
خیلی عجیب است. واقعا این بیان در حد قریب به اعجاز است. 
کیی قت که تیر 
یک فروخ رخ ساقی است که در جام افتاد 
غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید 
کزگجا سر غمش در دهن عنام افتاد 
عارف وقتی که به آن مقام کمال خودش می‌رسد. یک مرتبه می‌بیند 
تمام اشیاء با او همزبان‌اند. [با خود می‌گوید] از کجا همه او را می‌شناسند؟ 


۲۳ فان حافظ 


تنها من عارف نیستم. همه عارف هستند. 
ق از هراق قیاع 
اینم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد 
غزل دیگری دارد که با این شعر شروع می‌شود: 
دردم از پار است و درمان نیز هم" دل فدای او شد و جان نیز هم 
بعد چند شعر دارد که این شعر محل بحت ماست: 
هر دو عالم یک فروغ وق اوست.. ‏ کسفتشت پیدا و پنهان نیز هم 
غزل دیگری دارد. می‌گوید: 
خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت 
به قصد جان من زار ناتوان انداخت 
عرض کردیم اینها می‌گویند نیروی به وجود آورندة عالم عشق است 
یعنی خداوند از آن جهت که عاشق و معشوق است نه از آن جهت که عالم و 
معلوم است [جهان را آفرید] و جمال و زیبایی اوست که ظهور کرده. در 
این زمینه جامی قطعه‌ای دارد که از آن قطعات عالی اوست. می‌گوید: 
دی ان شوت که ی ۱۳۹ 
ببه کنج نیستی عالم نهان بود 
وجودی بود از نقش دویی دور 
ز گفت و گوی مائی و توئی دور 
جمالی مطلق از قید مظاهر 
به نور خویشتن بر خویش ظاهر 


۱. این ترکیب را بعضی خواسته‌اند به حافظ عیب بگیرند که «نیز» را با «هسم» آورده. ولی 
حافظ بالاتر از این حرفهاست. 


اصول جهان یی عر ای ____ ۱ 
دل آرا شاهدی در حسجلهةً غسیب 

مسبرا دامنش از تهمت عسیب 
برون زد خیمه ز اقلیم تقدس 

تجلی کرد در آفاق و انفس 
ز هر آیسینه‌ای بنمود رویی 

به هرجا خاست از وی گفتگویی 
از او یک لمعد ملک و ملک خافت 

ملک سرگشته را چونان فلک یافت 
همه سپوحیان سسیّوح جویان 

شدند از بی‌خودی» سبّوح گویان 
از آن لمعه, فروغی بر گل افیتاد 

زکتل شتوری به جان بلبل افتاد 
رخ خود شمع از آن آتش برافروخت 

به هر کاشانه صد پروانه را سوخت 
ز نورش تافت بر خورشید یک تاب 

بسرون آورد نسیلوفر سر از آب 
ز رویش. روی خویش آراست لیتلی 

به هر مویش ز مجنون خاست میلی 
جمال اوست هرجا جلوه کرده 

ز مسعشوقان عالم پبسته پسرده 
به هر پرده که بینی. پردگی اوست 

تست هر دا ناگی اون 
پسه عشق اوست دل را زنسدگانی 

به عشق اوست جان را کامرانی 


۱۴ یتًتًتًتًسً_ ٍ  ٍ‏ جح عرفان حافظ 


دلی کسو عاشق خوبان دلجوست 
اکداکنو کر له غافق اوست 
تسوبی ات او اختیف: آرا 
تویی پسوشیده و او اشکارا 
چو نیکو بنگری. آیینه هم اوست 
نه تنها گنج او, گنجینه هم اوست 
«من» و «تو» در میان کاری نداریم 
به جز بیهوده. پنداری نداوهه 
شاید سی سال پیش بود در قم که من اینها را نوشتم. 
بله, حافظ می‌گوید: 
خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت 
به قصد جان من زار ناتوان انداخت 
در واقع به منلةٌ یک دامی است که انداخته ژآی کشیدن. چون «فاخبِبِت ی 
أغرف». برای اینکه موجودات ایند و بکشد به سوی خود. کمال 
اشیاء در این است که به سوی او برگردند. 
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود؟ 
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت 
خیال نکن که محبت چیزی است که بعدها پیدا شده, مثل این حرفهایی که 
طبیعیون می‌گویند. 
به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد 
فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت 


هقت اوزنکن مضوی پوسفت و ولیخا, 
۲. عالم نبود و عشق بود (تقدم عشق بر عالم). 


اصول جهانبینی عرفانی سس _-" 


عشق و عقل 
گفتیم که در پیدایش خلقت. عارف به عشق تکیه می‌کند نه به علم عنایی و 
عقل و این حرفها. اینها از آن جهت عقل را می‌کوبند و عشق را تقدیس 
می‌کنند که (اين تعبیری است که من می‌کنم. کس دیگر چسنین تعبیری 
نکرده) عقل یک نیروی محافظه کارانه است و عشق یک نیروی انقلابی 
یعنی عقل مأموریتش حفظ است. ادم عاقل هميشه می‌خواهد احتیاط 
کند. می‌خواهد خودش را نگه دارد و همه چیز را برای خودش می‌خواهد. 
اصلاً کار عقل اين است. مثل اینکه در نیروهای اجتماعی می‌گویند حزب 
محافظه کار و حزب کارگر (که معمولاً می‌گویند انقلابی است). نیروی عقل 
یک نیروی محافظه کار است که حکیم ری خیلی تکیه دارد. عشق 
برعکس است. اصلاً نیرویی است که می‌خواهد از خود بیرون بياید. چه در 
ذات حق که می‌خواهد تجلی کند و چه در مخلوق که می‌خواهد به سوی او 
پرواز کند. این است که عارف تکیه‌اش بر نیروی عشق است که نیروی 
انقلایی است نه بر نیروی عقل که نیروی محافظه کارانه است. می‌گوید عالم 
را عشق به وجود آورده نه علم و عقل. یکی از بهترین شعرهای حافظ این 
شعر است: 
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 
عشق پیدا شد و اتش به همه عالم زد 

وقتی خواست ذاتت تجلی کند عشق پیدا شد یعنی این عشق بود که ظهور 
کرد. «آتش به همه عالم زد» یعنی همه اشیاء را عاشق تو کرد. 
جلوه‌ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت 

عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد 


۲۶ فان حافظ 


(بحث آدم را بخوانید ببینید چه می‌گویند) یعنی وقتی که ظهور کرد بر هم 
ماهیات و اعیان ثابته» نه در ملک عشق بود [و نه در اسمانها و زمین و 
کوهها] (اتا عرضتا المانة عل السَموات و الاژض و الحبال فابَان آن یلا و 
آشفقن منها و لها الانسان), تنها موجودی که این استعداد را داشت انسان 
بود. 
عقل می‌خواست کزان شعله چراغ افروزد 
برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد 
به عقل گفتند اینجا جای تو نیست. تو برو عقب. 
مدعی خواست که آید بل تمانلا گه باه 
دست غیب آمد و بر سین نامحرم زد 
من خیال می‌کنم مقصود از «مدعی» همان عقل با نفس یبا قوای 
شیطانی و با این جور چیزها باشد. در غزل دیگری ابتدا می‌گوید: 
پیش از اینت بیش از این انديشه عشاق بود 
مسهرورزی تسوباما شهرة آفاق بود 
تا نها من رنه 
پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند 
منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود 
باز تقدم عشق بر خلقت و آفرینش را بیان می‌کند. در این زمینه البته باز 
مسائلی که این آقایان گفته‌اند زیاد است. 


سریان عشق 
مسئله دیگر «سریان عشق» است. یعنی عشق از طرف مخلوقات. که در 


۱. احزاب /۷۲. 


اصول جهان بیننی عر نی _____ ۱ 
اینجا حافظ فوق‌العاده بحث کرده و زیاد گفته و من فقط به یکی از آنها 
اشاره می‌کنم. آنجا که می‌گوید : 
طفیل هستی عشقند آدمی و پری 
ارادتسی بسنما تاسعادتی بسبری 
بکوش خواجه و از عشق بی‌نصیب مباش 
که بنده را نخرد کس به عیب بی‌هنری 
می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند 
به عذر نتیم شبی کوش و گریهً سحری 
تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار 
که در براببر چشمی و غایب از نظری 
هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت 
که هر صباح و مسا شمع مجلس دگری 
تا آنجا که می‌گوید (خیلی عالی و لطیف است. عجیب هم هست): 
به بوی زلف و رخت می‌روند سیک 
صبا به غالیه‌سایین و گل به جلوه‌گری 
بعد خطاب می‌کند به عارفی که هنوز مرحله‌اش نرسیده و نباید طمع 
خام داشته باشد. می‌گوید: 
جو مستعد نظر نیستی وصال مجوی 
که جام جم نکند سود وقت بی‌بصری 
باز خطاب به معشوق است: 


البته قسمت اول.آن مربوط به اصل خلت است؛ نظیر همان «در ازل برتو حسفت ز عتملی 


دم زد». 


...فان حافظ 


دعتساق کوش شیتان بسلا بک دناد 
چرا به گوشهٌ چشمی به ما نمی‌نگری 
پیا و سلطنت از ما بخر به مایةٌ حسن 
وزین معامله غافل مشو که حیف خوری 
نسخه‌ای که الآن من می‌خوانم حافظ چاپ قزوینی است. در 
حافظهای دیگر این شعر را اضافه دارد: 
«مرا در این ظلمات ان که رهنمایی کرد 
یت کر مت 2 
طریق عشق طریقی عجب خطرناک است 
نعوذباله اگر ره به مسقصدی نبری 
راجع به اینکه طریق عشق راه خطرناکی است. مکرر حافظ بحث 
کرده. بعد شعری در تخلصش دارد که گوبا اشاره به این است که یک وقتی 
برایش تجلی‌ای رخ داده و به امید بازگشت آن است. می‌گوید: 
به یمن همت حافظ امید هست که باز 
ای فملی یلای یله استَمر 
در موضوع انسان نیز سخن زیاد است. در جلسه بعد موضوع بحث ما 
عرفان عملی حافظ است که حافظ بیشتر در آن باره سخن گفته و مسائل در 
آنجا خیلی زیادتر است و حافظ را بیشتر در آن قسمت می‌شود شناخت 
برخلاف ابن فارض که شاید بیشتر در این قسمت (عرفان نظری) شناخته 
می‌شود. آن را هم خیال نمی‌کنم در یک جلسه بتوانیم به پایان برسانیم. اگر 
مقتضی بود راجع به انسان در حافظ و در عرفان بحث می‌کنيم. 


نظام احسن 

یکی از مباحثتی که در جهان‌بینی عرفانی مطرح است و قبلا اشاره کردیم 
مسئله‌ای است که فلاسفه ان را به عنوان مسئله «نظام احسن» عنوان 
می‌کنند. مسئله‌ای است در فلسفه و برای فیلسوفان که آیا نظام موجود نظام 


احسن است؟ معنی نظام احسن این نیست که در مقایل ایين نظام. نظام 
کیک شوه دارف اج ای ات با ان اما این است کهاد بخ کر 
در حد امکان هست آیا [اين نظام] نیکوترین نظام ممکن است و يا اینکه 
نظامی احسن از این نظام هم ممکن است؟ البته فلاسفه با ال قاطع بیان 
می‌کنند که نظامی احسن و اکمل از نظام موجود ممکن نیست و محال است؛ 
هرچه را که انسان «احسن» فرض کند. یک خیال بیش نیست و تازه فرض 
یک امر محال است. این جمله می‌گویند از غزالی است: «یس فی الامُکان 
بْدعْ ما کان» یعنی بدیعتر از آنچه هست امکان ندارد. و می‌گویند بعد از او 
دویست سال درباره این جمله بحث می‌کردند که ایا همین طور است با نه؟ 
این یک مسئله‌ای است که در میان فلاسفه مطرح است و بعضی از 


 ___. ۲۰‏ _عرفان حافظ 


فیلسوفان یا نیمه‌فیلسوفان هم بوده‌اند که این مطلب را قبول نداشته‌اند, 
جمله‌هایی گفته‌اند که از آن جمله‌ها اعتراض به آنچه که هست استشمام 
می‌شود که غالبا اينها به زبان شعر است نه به زبان فلسفه و زبان جد. در 
عربی در اشعار اپوالعلاء معری از این جور مطالب هست و در فارسی در 
اشعار منسوب به خیام, که بعضی از اهل تتبع و تحقیق مدعی هستند که اين 
اشعار از خیام ریاضی که نامش «ابوالفتم عمر خیام» است نیست و از 
شخص دیگری است به نام علی خیامی, حالا هرچه می‌خواهد باشد. ما در 
عدل الهی قسمتهایی از شعرهای خیام را در همین زمینه نقل کرده‌ایم: 
گر بر فلکم دست بدی چون یزدان بر داشتمی من اين فلک را ز میان 
از نو فلکی چنان همی ساختمی کازاده به کام دل رسیدی آسان 

همه حرفها اخرش به یک چیز خیلی پستی منتهی می‌شود: «کا زاده به 
کام دل رسیدی آسان». البته اینها بیشتر زبان به اصطلاح هزل و شوخی 
است نه زبان جد. خود همین خیام رساله‌ای دارد به نام «الکون و التکلیف» 
که موضوع آن همین است که نظام عالم نظام احسن است. یعنی موضوع 
تساه قلسفی‌افن ند اه اک کار ین شغر‌ها اژاو تفل‌شنده 

در میان فلاسفه -البته فلاسفة لااقل مادی. نیمه مادی -افرادی 
بوده‌اند که همین حرفهایی که از ظاهر اشعار خیام مفهوم می‌شود از 
کلماتشان مفهوم می‌شود. در اروپا زباد بوده‌اند. در دنیای خودمان هم کم و 
بیش افرادی بوده‌اند. 

در میان عرفا اصلاً نمی‌توانسته چنین چیزی وجود داشته باشد. یعنی 
نظام اجمل نداند. این اساسا تاقض است. مگر کسی اصلاً عارف نباشد. و 
الا با عرفان جور درنمی‌آید. عرفا که اين نظام را زیباترین نظام و احسن 
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فاه ک سا ار اووارا رهم شا فده ای تا 
وارد شده‌اند چون فلاسفه بیشتر از راه خود عالم وارد می‌شوند یعنی نفس 
نظام عالم را نگاه می‌کنند و بعد با تحلیلهایی که می‌کنند به این نتیجه 
می‌رسند که نظام موجود نظام احسن است. البته فلاسفه از راه برهان نمی 
هم وارد شده‌اند که در مثل اسفار هست یعنی از راه اينکه خداوند متمال 
کمال مطلق و خیر مطلق و جمال مطلق است و آنچه از او پدید می‌آید 
ممکن نیست غبر اينکه حداکثر کمال ممکن را داشته باشد. ولی عرفا 
انتاسا تضرفتاه ی است. آها ای ره علت و معلول وعی 
نظام و این حرفها نمی‌کننل؛ سخلانگان ,| ول ی #هست. در نظر عارف تمام 
هستی و تمام جهان یک جلوءٌ حق است: 
عکس روی تو چو در آینة جام افتاد! 
عارف از خنده می در طمع خام افتاد 
[ تمام جهان] مظهری از حسن روی اوست: 
حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد 
تا دز آینیظ اوهان اشتتاد 
یا در تعبیرهای دیگری که از خود حافظ خواندیم پرتو حسن است: 
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 
عشق پیدا شد و اتش به همه عالم زد 
یک کرشمه است: 
به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد 
فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت 
بنابراین در منطقی که -اگر چه خودشان راضی به به کار بردن کلم 


۱ [جهان] عکس روی اوست. 
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«منطق» در اینجا نیستند. در واقع مافوق منطق, در شهودی که -تمام هستی 
را یکجا به عنوان یک جلوه از ذات کامل الصفات حق تعالی می‌بیند اصلاً 
عالم یعنی «خدا در یک آئینه». اگر فرض کنیم عارفی در عالم نقص ببیند 
فا یو وت مت کین کر | یه اف در ها کف ار قوون سد زو ره 
هرچه هست همان است. تما آن است. اگر کسی چنین حرفی بزند او دیگر 
نمی‌تواند عارف باشد. چون هیچ عارفی تفوّه نمی‌کند که ذات حق که 
وجود مطلق و کمال مطلق است و عدم و نقص نمی‌تواند در آن راه داشته 
باشد ناقص باشد. قهرا در تما عالم و در مجموع عالم هم در عرفان چنین 
فرض نمی‌شود. 

در اينکه حافظ مردی است عارف و خودش هم خودش را به صفت 
عرفانی می‌ستاید بحثی ۷5 اینکه با «صوفی» -که یک اصطلاح 
تقریباً عرفی شده بوده یعنی یک تصوف حرفه‌ای در میان مردم پیدا شده 
بود که آن هم از نظر عارف یک نوع در و دکان بود -و با تصوف احیانً 
مبارزه می‌کند نه همیشه. یعنی صوفی را تقسیم می‌کند به صوفی شایسته و 
صوفی ناشایسته, مثلا؛ 

ولی عارف را -چون هنوز مفهوم حرفه‌ای پیدا نکرده بود -هیچ وقت 
نمی کنو همقه تابن مس کتگ باه وف زا یکضا سانش 
می‌کند. یک جا ند؛ این ترا ان انم که صوفی در نظر او دو نوع استت: 
صقر ی کهواهها سمادخارت اش و ون ی فهای) که در فتاه 
درست کرده. به هرحال در اینکه حافظ خودش را عارف معرفی می‌کند 
بحثی نیست. و بعلاوه جمله‌هايش همه جمله‌های عرفانی است. تعبیراتش 
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راجع به عالم عرفانی است. بنابراین در منطق حافظ نمی‌تواند ناموزونی. 
خطا و امثال اینها در کار عالم فرض بشود. اين یک جهت که اصلاً لازمة 
مکتب حافظ این است و جز این نمی‌تواند باشد. بعلاوه حافظ در بسیاری 
از اشعارش به این مطلب تصربح مسی‌کندء مسثلاً غتزل معروفی دارد که 
می‌گوید: 
در خرابات مغان نور خدا می‌بینم 

این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم 
خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن 

فکر دور است همانا که خطا می‌بینم 
سوز دل, اشک روان, اه سحر, نالة شب 

ان هه اهانغال طف شما می‌بینم 
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال 

با که گویم که در این پرده چه‌ها می‌بینم؟ 
کس نذیدست ز مشک داوس 

آنچه من هر سحر از باد صبا می‌بینم 
تا این شعر که می‌گوید: 
نیست در دایره یک نکته خلاف از پس و پیش 

که من این مسئله بی‌چون و چرا می‌بینم 
تعبیری عرفانی از آن تعبیر فلسفی است که می‌گوید: «لیس فی الامکان 
ابدع مما کان». 
در غزل دیگری که با این بیت آغاز می‌شود: 

دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما 


چیست باران طریقت بعد از اين تدبیر ما 


2 


می‌گوید: 
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روی خوبت آیتی از اطف بر ما کشف کرد 
زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما 
ما تو را که به عنوان یک جمال مطلق می‌بينيم. دیگر نمی‌توانیم غیر از 
خوبی ببینیم» معنی ندارد. در غزل دیگری که چنین آغاز می‌شود: 
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 
سخن‌شناس نه‌ای جان من خطا اینجاست 
سرم بسه دنسبی و عقبی فرو نمی‌آید 
تبا رک ان ازه‌این فتنه‌ها که در سر ماست 
پعنی ما خداجو هستیم؛ نه دنیاجو و نه آخرت‌جو بلکه بالاتر. 
در اندرون من خسته دل ندانم کیست 
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست 
می‌گوید: 
مرا به کار جهان هرگز التفات نبود 
رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست 
باز در غزل معروفی که اس تا می‌شود: 
بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت 
واندر آن برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت 
می‌رسد به این بیت: 
خیز تا بر کلک آن نقاش, جان افشان کسنیم 
کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت 
در جای دیگر که ظاهراٌ ضمن یک مدیحه است می‌گوید: 
دور فلکی یکسره بر منهج عدل است 
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل 


بیتی دارد. می‌گوید: 
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عارفی کو که کند فهم زبان سوسن 
تا بگوید که چرا رفت و چرا باز امد 
یعنی یک عارف این هستیها و نیستیها و این آمدنها و رفتنها را درک 
می‌کند؛ غیر عارف می‌گوید چرا این اشیائی که می‌آیند. بعد می‌روند و فانی 
می‌شوند؟ ولی یک عارف راز اینها را درک می‌کند. و باز هم اشعار دیگری 
اما در حافظ اشعاری هست که بعضی گمان کرده‌اند و یا لااقل 
مستمسک قرار داده‌اند که خیر, اصاافظی و امر خلقت معترض بوده؛ او 
در امر خلقت تأمل می‌کرله و ب کی چيه فمبگ‌ها که نباید ببیند و ندیدئی 
است و مورد اعتراض است. و هرچه هم که ايین طرف و آن طرف, به 
حکمتها و فلسفه‌ها رو اورد نتوانست راه حلی پیدا کند این بود که به قول 
آنها به رندی رو آورد. ولی رندی‌ای که آنها حافظ را تفسیر کرده‌اند یعنی 
خلاصه الدنگی و مستی و دم غنیمت‌شمردن و امثال اينها. انگاه گفته‌اند که 
در بعضی اشعار حافظ صریحاً اعتراض به خلقت هست. یک شعرش شعر 
معروفی است در آن غزلی که با این بیت آغاز می‌شود: 
صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد 
ورنه انديشة این کار فراموشش باد 
می‌رسد به این شعر که خیلی معروف هم هست و شنیده‌ام که مرحوم جلال 
دوانی از حکما و فلاسفه رساله‌ای دربارُ این شعر نوشته ولی من ندیده‌ام و 
شاید چاپ هم نشده باشد. می‌گوید: 
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد 
آنها می‌گویند این شعر می‌گوید: پیر ما استاد ماء معلم ما" گفت که در 


۱ حافظ از پیر طربقت خیلی یاد می‌کند با چه ستایش عظیمی! 
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قلم صنع هیچ خطایی صورت نگرفته. هیچ چیزی که نبایست باشد وجود 
ندارد. آفرین بر نظر پاک خطاپوشش, نظر پاکی که روی خطا را می‌پوشد. 
یعنی خطا وجود دارد ولی لای سبیل می‌گذارد می‌گوید حرفش را نزن, 
وجود دارد ولی خوب. نگوییم. حرفش را نزنیم. بگویيم آن‌شاءاله گربه 
است. آنهایی که این شعر را این جور معلی کرده‌اند بعذ گفته‌اند بتابراین با 
توجه به آن شعرهای دیگر حافظ که مثلاً می‌گوید: 
نیست در دایره یک نکته خلاف از پس و پیش 
که من این مسئله بی‌چون و چرا می‌بینم 
ایندو را با همدیگر چگونه می‌شود توجیه کرد؟ گفتند یک وقتی آن جور 
فکر می‌کرده, یک وقتی هم این جور فکر می‌کرده. یعنی آنها شک ندارند 
که این شعر با آن اشعار چور در نمی اید, منتها گفته‌اند یک وقتی آن جور 
فکر می‌کرده. یک وقتی هم این جور ولی نمی‌دانیم که اول آن را گفته بعد 
این راء يا اول این را گفته بعد ان را؟ 
یکی از کسانی که خیلی دلش می‌خواهد حافظ را مثل خودش توجیه 
کند. می‌گوید که به نظر من اصلاً حافظ این شعر را در دور؛ پختگی‌اش 
گفته, چرا؟ به چه دلیلی؟ برای اینکه او در حد کفر یک حرفی زده و اگر این 
حرف در دیوانش می‌بود انوقت شاه‌شجاع که به او اعترااض کرد که تو چرا 
گنتی 
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد 
آه اگر از پسی امروز بود فردایی 
به این شعر نیز اعتراض می‌کرد. معلوم می‌شود اين شعر را آن وقت نگفته 
بوده, بلکه در آخر عمر و بعد از مرگ شاه‌شجاع گفته است. 
با ان بیانی که در باب «نظر عارف» عرض کردیم جواب این حرف 
خیلی واضح و روشن است. می‌خواهد بگوید که در دید عارف خطا اساسا 
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وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. چطور؟ عارف از خدا عالم را 
می‌بیند. از بالا جهان را می‌بیند. غیر از فیلسوف و مردم عادی است که از 
پایین جهان را می‌بینند. آن که جهان را از پایین می‌بیند او قهراً تک تک و 
جزئی جزئی می‌بیند و تمام نظام را یکجا نمی‌تواند ببیند. در یک مجموعه. 
ارام را دیتزن یک‌مهره را اسان تییتت وقها بط آعن روی آن فش وف کید 
یک حکم دارد. در مجموع ببیند حکم دیگری دارد. شما زیباترین جهره‌ها 
را در نظر بگیرید؛ اگر همه این چهره را پپوشند. فقط دو رشته دندان بیدا 
باشد. با سر مرده هیچ تفاوتی ندارد. آدم از دیدنش وحشت می‌کند؛ یا فقط 
یک چشم را انسان ببیند. يا فقط یک ابرو را ببیند. حالا ذهن انسان از باب 
اینکه وقتی یک عضو را می‌بیند اعضای دیگر را مجسم می‌کند نمی‌گذارد 
که خیلی زشت به نظر جلوه کند ولی اگر انسان به ان قسمتهایی که در زیر 
پرده هست توجه نداشته باشد قهراً آنتچنان کنه لااقل زیبا باید ببیند 
نمی‌بیند؛ وقتی زیبایین‌اش رانجفارنگه هشت هبلوسی‌کند که همه را با 
یکدیگر ببیند. آن که از" بالاسدگات هگ #یدش کامل است. آن که از پایین 
نگاه می‌کند دیدش ناقص است. در دید ناقص خطا می‌اید. وقتی که «دید» 
کامل شد. دیگر در این دید تمام آنچه که خطا در دید ناقص وجود داشت از 
بین می‌رود. البته حافظ رسمش هم این است که هميشه مخصوصاً دوپهلو 
است که با دید یاک «کامل» [نقصی وجود ندارد.] پیر یعنی کامل (قرینه‌اش 
قر کوش است )اد ینغ کامل نعضن می تینوی کامل است که هیر کر 
نقصی نمی‌بیند. چرا نمی‌تواند نقص ببیند؟ از باب اينکه او همه را با هم 
می‌بیند. مجموع نظام را می‌بیند و در مجموع نظام نقصی اساسا وجود 
ندارد. مجموع نظام همانی است که خودش تعبیر کرده به جلوهٌ ذات حق. 
سایة ذات حق؛ و به قول خودشان ظل «جمیل» جمیل است. سایة «زیبا» 
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زیاس زعکس تزیبا6 زیبانتت: ان کف دیدن ترتی آسبت تست اند 
عکس «زیبا» را ببیند. او قطعه‌ای از عکس را می‌بیند. جزئی از عکس را 
می‌بیند. مخصوصاً که در یکی دو بیت بعدش اشعاری دارد که باز حکایت 
می‌کند از نهایت زیبابینی و خوش‌بینی؛ می‌گوید: 
چشمم از آینه‌داران خط و خالش گشت 
لبم از بسوسه‌ربایان بر و دوشش باد 
پعتی درو جشیی ی اتمه که نی پیتم خط و خال انست:شاره ید 
«جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 
که هرچیزی به جای خویش نیکوست» 
نرگس مست نوازش کسن مردم‌دارش 
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد 
از همه اشعار آن که دربارة آن بیشتر روی این جهت استدلال کرده‌اند 
همین شعر است (پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت...) که این هم تکلیفش 
همین‌طور که عرض کردم روشن شد. 
یک عده اشعار دیگر هم بود که ما در گذشته صحبت کردیم, انها هم 
عیناً مثل همین شعرهاست. که اکنون عرض می‌کنیم. 
در بعضی از اشعار, حافظ چیزی می‌گوید که [برخضی] چنین گمان 
کرده‌اند که [وی می‌گوید] بله, ما از راه فکر و فلسفه و این حرفها رفتیم 
(غیر از این هم که دیگر راهی نیست), به جایی نرسیدیم, مأیوس شدیم» 
گفتیم دیگر عمر را به این حرفها نباید تلف کرد» پس لااقل حالا که به جایی 
نمی‌رسیم. از این فرصت چند روز عمر استفاده کنیم و خلاصه بزنیم به در 
عیاشی. از جمله بیت معروفی هست که می‌گوید: 
حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو 
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را 


اصول جهان یی عر فا نی «<۱۲ 


اولعر این نت 
اگرآن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را 
ببه خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را 
ز عشسق نساتمام ما جمال یار مستفنی است 
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را 
می‌خواهد بگوید جمال و زیبایی او بی‌نیاز از عشق‌ورزی ماست. او 
گلی است که از نغمه‌سرایی بلبلها بی‌نیاز است (انّ اه خَلق الق حبن حَُهَ 
غییا عم طاعَتیج) . او بی‌نیاز مطلق است از طاعت ماء از عشق‌ورزی ماء از 
عبات ماو آزهبهسن 
ز عشسق نساتمام مبا جمال یار مستفنی است 
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را 
من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم 
که عشسق از پنرد؛ عصمت برون ارد زلیخا را 
اگر دشنام فسرمایی و گر نفرین. دعا گویم 
جواب تسلخ می‌زیبد لب لصل شکرخارا 
یعنی اگر مرا برانی باز هم از تو نمی‌رنجم. می‌خواهد بگوید که در بلای تو 
هم نه فقط صابرم بلکه شاکرم. 
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند 
جوانان سعادتمند بند پیر دانارا 
آن پند چیست؟ 
حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو 
که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را 


2 نهج‌البلاغه. خطبهة ۱ 


۲۰-...____ سس ع_ _عرفان حافظ 


اینجا حافظ چه می‌خواهد بگوید؟ خیلی واضح است. در دهها شعر 
دیگر قرینه دارد. ترجیح عالم عرفان است بر عالم فلسفه. ترجیح راه عشق 
است بر راه عقل. تنها حافظ این حرف را نزده, همه عرفا این حرف را 
راز جهان پی ببرد. عارف هم می‌خواهد به راز جهان پی ببرد؛ او هم 
می‌خواهد به حقیقت برسد. این هم می‌خواهد به حقیقت برسد؛ اما 
فیلسوف بعد از سالهای خیلی زیاد. آخر عمرش که می‌رسد می‌بینید که 
فخر رازی است) یا بوعلی می‌گوید: 
دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت 
یک موی ندانست ولی موی شکافت 
اندر دل من هزار خورشید بتافت 
اخشر هلقهوگمال ذره‌ای راه نيافت 
یا خیام می‌گوید: 
آنان که محیط فضل و اداب شدند در جمع علوم شمع اصحاب شدند 
ره زین شب تاریک نبردند به روز گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند 
عارف می‌خواهد بگوید که اگر کسی خیال کند از راه حکمت و فلسفه 
که راه عقل و فکر است انسان به آن هدف خودش که پی بردن به رمز و راز 
هستی است می‌رسد اشتباه می‌کند. راه عشق را باید طی کند که راه عرفان و 
سلوک است. در راه عقل, انسان خودش یک جا ایستاده فکرش می‌خواهد 
کار کند. در راه عشق انسان به تمام وجودش به سوی او پرواز می‌کند. این 
حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو 
که کنیس تکفود و تکشای به-حکنت این معما را 


اصول جهان‌بینی عررفانی سس ۱۳ 


تازه عارف هم دنبال راز دهر نمی‌رود. دنبال خود آن اصل مطلب 
می‌رود ولی او را که پیدا کرد راز دهر هم برایش کشف شده؛ و بعلاوه با 
اشعار قبل: 
ز عشق ناتمام ما جمال پار مستغنی است 
په آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را 
با این حرفها آیا اصلاً می‌شود احتمال داد که مقصودش این حرف مهملی 
ی که تا دنه بارش ححافط یی و دهتو؟ 
و باز اشعار دیگری در همین زمینه حافظ دارد. حافظ با دو طایفه در 
این مسئله اختلافنظر دارد. گاهی فیلسوف را مخاطب قرار می‌دهد و 
می‌گوید از فلسفه انسان به جایی نمی‌رسد. گاهی زاهد راء می‌خواهد 
بگوید از زهد خشک و عبادت خشک انسان به جایی نمی‌رسد. راه فقط 
راه عشق است. مثلا در یک شعرش می‌گوید: 
نشوی واقف یک نکته ز اسرار وجود 
9 سرگشته شوی دایرء امکان را 
این سرگشتگی همان سرگشتگی عشق یعنی جنون عشق است: تا از اين راه 
وارد نشوی امکان ندارد [به سرّی از اسرار وجود آگاه شوی.] گاهی 
خطاب به زاهد می‌گوید: 
برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو 
راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود 
«من و تو» که می‌گوید. چون انسان خودش را هميشه قاطی می‌کند؛ این 
«من و تو» یعنی تو. در اشعار زیادی تصربح می‌کند که فقط یک نفر عارف 
اش کی ان وت خاش تیاه 


۳۲ فان حافظ 


۱ 9 ۲ ۱ 
راز درون پرده ز رندان مست پرس 


کال تال ی تا هنانز 

در این زمینه اشعار زیادی است که خودش تصریح می‌کند به ایین 
مطلب که از طریق عرفان, انسان موفق به حل معمای هستی و جهان 
می‌شود ولی از راه حکمت يا از راه زهد خشک انسان به جایی نمی‌رسد. 
عرفا هميشه با اين دو طایفه طرف بوده‌اند: زاهدهای خشک -مخصوصاً 
ریاکاران که دیگر واویلاست -و دیگر فلاسفه. اينن یک مسئله بود در 
جهان‌بینی عرفانی. 


انسان در عرفان 

مسئلة دیگر مسئله انشتا میگ کل قبلگ عرض کردیم. در حافظ راجع به 
«بینش عرفانی دربارهُ انسان» زیاد سخن امده و خیلی عالی. باز نظر 
عارف درباره انسان با نظر فیلسوف خیلی متفاوت است. انسان در عرفان 
خیلی مقام عالی دارد. به تعبیر خود عرفا مظهر تام و تمام خداست. ائينة 
تمام نمای حق است و حتی آنها انسان را عالم کبیر و عالم را عالم صغیر یا 
انسان صغیر می‌نامند که قبلاًبه این مطلب اشاره کردیم. حافظ در اینجا که 
می‌خواهد بگوید انسان مظهر تام و اتم و مظهر جمیع اسماء و صفات الهی 
است. از انسان به «جام جم» تعبیر می‌کند. یعنی از یک افسانه استفاده 
می‌کند (گاهی در شعر از افسانه استفاده می‌کنند). می‌گویند جمشید یک 
جامی داشت که جهان‌نما بود. وقتی به آن جام نگاه می‌کرد تمام جهان را 
می‌دید. می‌خواهند بگویند قلب انسان, روح انسان. معنویت انسان همان 
جام جهان‌نماست. اگر انسان به درون خودش نفوذ کند. اگر درهای درون 


۱. همان که می‌گفت: «که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمّا را». 


اصول جهان بیننی عر فاننی سس« 


به روی انسان باز شود. از درون خودش تمام عالم [را شهود می‌کند.] 
درون انسان دروازه‌ای است به روی همه هستی و همه جهان. چون از اینجا 
این در به روی حق باز می‌شود و حق راکه انسان ببیند همه چیز را می‌بیند. 
حافظ در اینجا خیلی شاهکار به خرج داده, یکی آن غزل معروفش است 
که می‌گوید: 
ساها دل طلب جام جم از ما می‌کرد 

واکتشه شوه کشا رز تکاله تما مس کرد 
گوهری کز صدف کون و مکان بیرون ات ! 

طلب از گمشدگان لب دربامی‌کرد 
بای در هتسه اسوال شق بان 3 

او نسمی‌دیدش و از دور خدایا ی کرو 
مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش 

کم که تأیه ونظر حسل معما مبی‌کرد 
دیدمش خرّم و خندان قدح باده به دست 

5 مد کو له ما شا مب گرد 
تقف نان بتوز شک هنن قاب طوس ی یشان دوتاب خود 
مطالعه هی کر ق 
گفتم این جام جهان‌بین به تو کی داد حکیم 

گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد 


۱. یعنی خدا. 

۲ سوال: در بیت «گوهری کز صدف...» خدا را خارج از کون و مکان می‌داند ولی در شعر 
بعدش می‌گوید: «بیدلی در همه احوال خدا با او بود» ایا این تناقض نیست؟ 
پاسخ: نه. چون خدا در صدف کون و مکان نیست. دل هم خارج از صدف کون و مکان 


ات 


.فان حافظ 


از اینجاها آدم می‌فهمد که جام حافظ. می حافظ پیر مغان, اینها چه معنی 
می‌دهد. 
این همه شعبده‌ها عقل که می‌کرد اینجا 

سامری پیش عصاو ید بیضا می‌کرد 
اين. تحقیر عقل است در مقابل عشق. عقل در مقابل عشق چه می‌تواند 
بکد هعق سارت آسک فو هقا یا غقو که شیاشگ 
کف ان ناد او کسیر وان خلت 

جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد 

داستان حلاج را می‌خواهد بگوید که او رسیده بود به همان مرحله‌ای 

که پیر مغان رسیده بود که در آنجا دیگر خودش فانی بود و او خود را 
نمی‌دید. او «ایَّ» که مت حلاج نبود که «انا» می‌گفت. او ذات حق بود 
که «انا» می‌گفت ولی مردم که ثمی‌توانستند تحمل کنند. اين سر را او نباید 
آشکار می‌کرد و اشکاررکرودیو خیوکت خق افرتشدار آویخت. «جرمش» 
می‌خواهد بگوید جرمش پیش خق این بود نه جرمش پیش مردم. 
کت انار کر کت ۹۱۳۹۲۱۹۵۳۹ 

جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد 
فیض روح‌القدس ار باز! مدد فرماید 
اگر فیض الهی, عنایت الهی برسد [دیگران هم آنچه را که حضرت مسیح 
انجام می‌داد انجام می‌دهند؛] آن معجزه‌های عیسوی در اثر اتصال به حق 


اتست: 


۱. يا «یار» ولی اغلب «باز» می‌نویسند. 


اصول جهان‌بینی عرفانی _ +۱۲ 


آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت 
ورق خاطر از این نکته محشی می‌کرد 
آن که اسرار پنهان داشت. در حاشية قلبش این نکته‌ها را نوشته بود. 
در و ترش اما شهار دبک وا رش تسا بط یتنج 
انسان که در عرفان باب بسیار وسیعی است و حافظ هم بسیار در این 
موضوع سخن گفته که همین شعرش در اینجا کافی است. 


انسان قبل‌الدنیا 
یکی دیگر از مسائل جهان‌بینی عرفانی در زمينه انسان, مسئلهٌ انسان 
قبل‌الدنیا است. در دینهرفاگل. اسان یک مود گتاکی نیست: برخلاف 
دیدهای مادی و برخی از دیدهای فلسفی که می‌گویند در طبیعت یک فعل 
و انفعال‌هایی شد و انسان به وجود آمد 7 و روان انسان هم شیثی است 
مولود این. در جهان‌بینی عرفانی انسان یک موطنی قبل از اين دنیا دارد. 
البته نه به آن معنای افلاطونی که حتماً این جور باشد که روح انسان به 
همین صورت شخصی و فردی در یک جهان دیگری بوده, مثل مرغی که 
انم در آشیانه جا می‌گیرد و می‌خواهد برود؛ نه. می‌خواهد بگوید 
اصلش از آنجاست. پرتوی است که از آنجا تابیده و بعد به آنجا هم 
بازگشت می‌کند. اين هم در اشعار حافظ زیاد امده است. حالا بعضی 
اشمازش زا برایتان می‌خوائم: غزلی خیلی غالی دارد که می‌گوید: 
ما بدین در نه پی حشمت و جاه امده‌ایم 

تسکت حها تساه تفاب 
اشاره به داستان ادم است با تعبیر عرفانی‌اش, داستان عصیان ادم و رانده 


۱۶ و۰ع__دل_عرنان حافظ 


رهرو منزل عشقیم و ز سر حد عدم 
تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم 
گفتیم عارف هستی را مولود عشق می‌داند (کنتْ کنر نیا قابیت آن 
آغرف فحَْفْتَ الق لک آغرف). 
سبزءٌ خط تو دیدیم و ز بستان بهشت 
به طلبکاری این مهر گیاه آمده‌اييم 
ما از آنجا به اینجا آمده‌ايم. 
با چنین گنج که شد خازن او روح امین ! ۱ 
به گدایی به در خانة شاه امده‌ایم 
در عین حال آمده‌ايم اینجا کامل شویم. به فعلیت برسیم و برگردیم. 
گر حلم و ای کشت توفی/کیاست 
کد 3 این بحر کرم غرزی کناه امده‌ايم 
آپرو می‌رود ای ابر خطایوش ببار 
که به دیوان عمل نامه سیاه آمده‌اییم 
فیک غزلن ۳ همین مسئلة «انسان قبل‌الدنیا» را به این 
صورت می‌گوید: 
بنده؛ عشقم و از هر دو جهان ازادم 
مسبت بر لوح دلم جز الف قامت دوست 
چه کنم حرف دگر باد نداد استادم 
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 
که در این دامگه حادثه چون افتادم 


.با چه سرمایة عظیمی! 


اصول جهان یی عر فا نی _____ ۱ 


من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 
ادم اورد در این دیر خراب‌ابادم 
البته ان که «آدم آورد» از نظر عارف یک نقصی است که مقدمه کمال 
است. یک عصیانی است که منجر به مغفرت و توبه و بازگشت می‌شود. 
اصلاً کمال آدم در عصیان بود ولی نه در عصیان از آن جهت که عصیان 
است. عصیان اگر عصیان باشد و متوقف بشود. آن نزول است و انحطاط و 
سقوط ولی اگر منجر به توبه و بازگشت بشود. آن کمال است. 
سای طوبی و دلجویی حور و لب حوض 
به هموای سر کوی تو برفت از بادم 
انجه که در انجا بود همه را فراموش کردیم. حالا اینجا به جای خیلی 
بالا تر می‌رویم. در غزل 5ک رگ همین مطلب را می‌گوید. و حافظ روی این 
مطلب خیلی تکیه دارد: 
چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب 
سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داده است 
که ای بلندنظر شاهباز سدره سین 
نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است 
توراز کنگر؛ عرش می‌زنند صفیر 
ندانمت که در این دامگه چه افستاده است 
باز غزل دیگر: 
حجاب چهر: جان می‌شود غبار تنم ! 
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم " 


۱. تن را تشبیه کرده به غباری که روی این چهره را می‌گیرد. 
۲. این تن را رها کنم و بروم. 


۸ رفن حافظ 


من حقیقتاً تعجب می‌کنم از یک عده مردمی که مثل اینکه دسستی و 
دستگاهی هست که حالا هرجور هست امثال حافظ را به یک شکلی مسخ 
کنند که از این راه و به اين وسیله بالاخره به جای اينکه فکر مردم را بالا 
ببرند و تعالی بدهند. مردم را به سوی فساد و تباهی و انحراف سوق بدهند. 
می‌گویند اصلاً حافظ معتقد به معاد و عالم بعد از مرگ نبوده؛ حالا خود 
بیچاره چه می‌گوید. آنها چه می‌گویند. 
حجاب جچهرء جان می‌شود غبار تنم 

خوشادمی که از این چهره پرده برفکنم 
چنین قفس نه سزای چو من خوش‌الحانی است 

روم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم 
تا انجا که می‌گوید: 
اگر ز خون دلم بوی شوق می‌آید! عجب مدار که همدرد نافة ختنم 
جدا شدنش از آنجا [را بیان می‌کند.] می‌خواهد بگوید اين نافة ختن این 
بوی خوشش را از چه دارد"؟ از این که همجوار آهو بوده. مدتی در زیر 
شکم آهو -اين موجود زیبا که ضرب‌المثل زیبایی است -بوده. اگر تو از 
خون دل من بوی مشک می‌شنوی, آخر من یک روزی با او بوده‌ام. 
طراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع 

که سوزهاست نهانی درون پیرهنم 

در یک غزل دیگر در همین زمینه می‌گوبد: 

چل سال پیش رفت که من لاف می‌زنم 
کز چاکران پیر مغان کمترین منم 


۱. بعضی نسخه‌ها می‌گویند «بوی عشق می‌آید». 


اصول جهان یی عر فا نی << 


هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش 
ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم 
می‌خواهد بگوید در تمام اين مدتی که من در سلوک بودم هميشه فیض 
می‌گرفتم و الهامات و اشراقات و مکاشفات داشتهام. 
از جاه عشق و دولت رندان پاکباز پیوسته صدر مصطبه‌ها بود مسکنم 
در شأن من به دذُردکشی ظنّ بد مبر کآلوده گشت جامه ولی پا کدامنم 
این «آلوده گشت جامه ولی پا کدامنم» همان مسئلة بدنامی است » یعنی 
شکستن نام و ننگ یک روشی اندکی شبیه ملامتی که شاید در حافظ هم 
بوده, یعنی تظاهر کردن به یک چیزهایی برخلاف آنچه که هست. یعنی 
خوب باشد و به بدی در میان عوام تظاهر کند. این یک روشی بوده که اینها 
داشته‌اند. حالا این روتضی کیرات با بپمن‌هارآارم. ولی چنین روشی 
بوده. تا آنجا که می‌گوید: 
شهباز دست پادشهم این چه حالت است 
کزباد برده‌اند هوای نشیمنم 
البته این یک شعر را انسان احتمال می‌دهد که در آن واحد دو معنی 
داشته باشد: هم نظر داشته باشد به پادشاه زمان خودش, روابط انسانی 
خودش با او را بخواهد بیان کند. و هم در عين حال معنی عرفانی خودش 
ر غی‌کو فا این هم یک مسئله. 


غربت انسان در جهان 
به دنبال این مسئله دربارة انسان. یک مسئله دیگر در میان عرفا مطرح 


است که تابع این مسئله است و آن مسئله‌ای است که به نام «غربت انسان در 


۰ __ _عرفان حافظ 


جهان» طرح می‌شود. می‌بینید در ادبیات عرفانی انسان در دئیا حکم یک 
فردی را دارد که در بلاد غربت بسر می‌برد. چه جور احساس غربت و 
احساس بیگانگی و احساس عدم تجانس می‌کند؟ بعد از هزارسال که عرفا 
اترن بر قها را ژده‌اند الا تازه فرنکها دن فلستفدهای بطید مسخله غر بت 
انسان را مطرح کرده‌اند آنهم به یک شکل کثیف پلیدی. ولی این احساس 
واقعاً در انسان هست. انسان در این جهان یک نوع احساس بیگانگی با 
همة این عالم می‌کند و یک نوع احساس غربت در هم عالم می‌کند؛ چرا؟ 
می‌گویند برای این است که ماء. آن‌که «ما»ی واقعی ماست که همان روح 
لهی ( ََخْتٌ فیه من روحی ) است. از جای دیگر به اینجا افاضه شده و باید 
برگردد» وطن اصلی اش اینج یسلت. جایادیگ اسفت. از جای دیگر آمده 
و باید به آنجا برگردد. پس وطنش اینجا نیست. اینجا وطن سنگ است. 
وطن خاک است. وطن کلوخ است. وطن گیاه است. وطن سگ است. وطن 
حیوان است. یعنی موجودات صددرصد طبیعی. ولی ما یک موجود 
صددرصد طبیعی تاه واقعیت ما واقعیت ماوراءالطبیعی است. وطن 
ال ها آتجات ما ین است کنمسا فر انها 
غریب هستیم. آنوقت در این موضوع غربت چه سخنان عالی و لطیفی 
گفته‌اند! 

داستان طوطی را در مثنوی شنیده‌اید که می‌گوید تاجری بود و یک 
یواست بخ وان رود بچه‌ها را جمع کرد. از جمله طوطی هم آنجا 
بود. گفت حالا هر سفارشی دارید بگویید تا وقتی از سفر برمی‌گردم برای 
شما سوغاتی بیاورم. هرکسی یک چیزی گفت و طوطی گفت من حرفی 


۱ حجر /۲۹. 


اصول جهان‌بینی عرفانی ____ ۱۴۳ 


ندارم غیر از اينکه آنجا وقتی می‌روی در باغستانها؛ طوطیها را که می‌بینی 
فقط بگو که شما هم یک نفری از خودتان, یکی که هم‌جنس شماست اینجا 
نزد من در قفس است و شرح حال مرا یرای آنها بازگو کن» من سفارش 
دیگری ندارم. آنوقت اگر آنها پیغامی داشتند پیغامشان را برای من بیاور. او 
وف وش رورا شام داد و بای اینکه یهام ری وا تیاه 
رفت در جنگلی که طوطی خیلی زیاد بود و در مقابل طوطیها ایستاد و 
حرفش را زد که بله من طوطی‌ای دارم اینچنین و وضعش این طور است و 
من یک قفسی این‌گونه برایش تهیه کرده‌ام و وقتی خواستم بيايم چنین 
پیغامی داد. حالا اگر شما پیغامی دارید بگویید. می‌گوید تا اين را گفتم دیدم 
تمام این طوطبها مثل اينکه ناگهان سکته کردند و مردند, از روی درختها 
افتادند روی زمین. ای بابّا این چه کاری بود من کزدم. باعث مرگ هزارها 
طوطی شدم! وقتی که برگشت و سوغاتیها را اورد. به طوطی رسید. طوطی 
گفت: آیا پیغام مرا رساندی؟ گفت: بله رساندم ولی خیلی بد شد. گفت: چه 
شد؟ گفت: تا گفتی همه آنها یکجا مردند. این هم تا شنید. همان جایی که 
بود همان‌طور از غصه افتاد و مرد. عجب کاری! باز یک مرگ دیگری! 
غصه‌اش افزون شد چون طوطی عزیزش مرد. ولی دیگر کاری نمی‌شد 
کرقه‌ناق طوطی را گرفتو آوترلاو فقس رون انشاشت: تا انداخه 
بیرون طوطی پرواز کرد و رفت. معلوم شد آن درس بوده. گفة کفیت نو اور 
می‌خواهی از این قفس آزاد شوی باید بمیری. 

که آذربین از تین ,مردن نهشتی کفنت بیتن ازها 

موتوا بل آن تموتوا!. 


۱. بحارالانوار ج ۹ص ۳۱۷. 


۴۲ سس عرفان عافظ 


آخرجوامن ال لیم من بل آن خرج منها دنم . 
فهمید از مردن است که به حیات واقعی می‌رسد. انسان تا از طبیعت 
نمیرد -که خود حافظ در این زمینه سخنان زیادی دارد -به حقیقت زنده 
نمی‌شود. حافظ می‌گوید: 
تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون 
کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد 
غرض این است: این طوطی از آن طوطیستان (به اصطلاح) آمده بود. 
در قفس و غریب بود. این» ضرب‌المثلافهانبلست که از جهان دیگر آمده و 
این جهان برای او قفس است. خودش گفت: 
چنین قفس نه سزای چو من خوش‌الحانی است 
زوم به روضتً رضوان که مرغ آن چمنم 
این است که عرفا بحث بسیار شیرینی دارند راجع به غربت انسان. 
جامی قطعه‌ای دارد که می‌گوبد: 
دلا تا کی در ایین کاخ محجازی کتی مانند طفلان خاکبازی 
تویی آن دست‌پرور مرخ گسستاخ که بودت آشیان بیرون از اين کاخ 
ییا زان اشتبا مسکانه کوش چو دونان مرخ این ویرانه گشتی 
خلیل آسا دم از ملک یقين زن. ‏ نسوای لااحب الافلین زن 
و باز در این زمینه مولوی خیلی عالی گفته. اصلاً ديباجة مثنوی با نله 
ریت انسان آغاز می‌شود: 
بشنو از نی چون حکایت می‌کند از جداییها شکایت می‌کند 
چه تمثیل عالی‌ای است! اين ناه نی. اين ناله‌ای که به قول او شور در 
همه جهان فکنده و همه را به تب حرکت و به طرب و هیجان می‌آورد. نالهة 


۱ نهج‌البلاغه, خطبهةً ۰۳۲ 


اصول جهان ینیع فا نی ۱ 
پیت ۱اه ی ام نت هی اس تا لته اون اه باه میا رم 
اینجا آوردند اين نالٌ غربت است که در میان شما تنها مانده‌ام؛ شما یک 
عده انسانها هستید. یک عده سنگ و کلوخ واز این حرفهاء من که اینجا نیی 
نمی‌بینم» من باید برگردم به نیستان, من میان شما غرییم. 
بشنو از نی چون حکایت می‌کند از جداییها شکایت می‌کند 
کز نیستان تا مرا ببریده‌اند از نسفیرم مسرد و زن نسالیده‌اند 
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق .تا بگویم شسرح درد اشتیاق 
دیباچهٌ مغنوی انصافاً شاهلگاژویاشل یا اگم انسان رموز عرفانی را 
بداند. و تا انسان به کتب عرفا اشنا نباشد. آنهم نه به کتابهای فارسی که کار 


ادبیاتی‌هاست (ادبیاب موم روند جلار ها دیلان شعر را می‌خوانند, 
خیال می‌کنند که با رموز عرفاگی نتم تا انسان کتب علمی 
عرفانی را -چه آنها که در سیر و سلوک نوشته شده و چه آنها که در عرفان 
به اصطلاح فلسفی نوشته شده مثل کتابهای محبی‌الدین -درست نخواند 
نمی تواند مثنوی یا حافظ را بفهمد. محال و ممتنع است. اصلاً درک اینها کار 

یک تشبیه شیرین دیگری مولوی راجع به غربت انسان کرده است که 
عسجیب است. مثلی آورده از فیل و هندوستان. می‌گویند فیل را از 
هندوستان می‌آورند. و هميشه به سر فیل می‌کوبند تا حواسش به اینجا 
باشدم همین‌قدر این را از سرش بردارید به ۳ هتین‌وزستان می‌افشتد. و 
می‌گوبند فیل وقتی می‌خوابد هندوستان را خواب می‌بیند. چرا؟ برای 
اشکه اصلین از وتان اس از آ نها آمدم‌تض لوط اسنت «می کویل 


۱ شیخ بهایی قطعه‌ای دارد در نان و حلواء در زمينةٌ «حبّ الوطن من الایمان» بحث می‌کند. 


عرفان حافظ 


که فیل هميشه هندوستان خواب می‌بیند. ولی الاغ که هیچ وقت هندوستان 
خواب نمی‌بیند. چون الاغ چنین سابقهٌ ذهنی ندارد. وطنش انجا نیست. 
آنوقت می‌خواهد بگوید اینکه انسان آرزوی جاویدانی و خلود دارد و 
اینکه انسان جهان را با خودش بیگانه می‌بیند و آرزوهای خودش را 
آنچنان وسیع می‌بیند که تمام جهان برای آرزوهای او کوچک است علتش 
این است که ایتها همه آن یادگارهایی است که از جهان دیگر داردو آنچه در 
اینجا به صورت آرزو در انسان جلوه می‌کند منل آن چیزی است که در 
عالم خواب بر فیل جلوه می‌کند. فیل انچه که در بیداری دیده و به یادش 
هست وقتی می‌خوابد همان را خواب می‌بیند. انسان آنچه که در جهان 
ماقبل لطبیعه می‌دیده است و با 1 #۷ دارد. در این دنیا که برای او مثل 
خواب است - چون لاش نیام فاذا ماوا ها -به صورت آرزوهاء 
میلهاء دردها. شوقها و هجرانها در روحش منعکس می‌شود. غیر انسان 
اینچنین نیست. (خیلی عالیداست!)م‌گو به: 
پیل باید تا جو خسبد اوستان خواب بیند خطهٌ هندوستان 
خر نبیند هیچ هندستان به خواب کوز هندستان نکرده است اقتراب 
ذکر هندستان کند پیل از طلب پس مصورگردد آن ذکرش به شب 
می‌خواهد بگوید این حالتی که در انسان هست مولود آن سابقه‌ای 
است که از آنجا آمده است. حافظ هم که در این زمینه دیدیم که می‌گوید: 


ی بعد می‌گوید ولی: 
و بعد در شعرهایش می‌گوید که پیغمبر هیچ‌وقت از این وطنهای خاکی مدح نمی‌کند؛ 
حب‌الوطن یعنی حب یه آن بازگشت که بازگشت واقعی است. 
۱ بحارالانوار ج ۴ /ص ۴۲ 


اصول جهان‌بینی عرفانی __ ۱۳ 
که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین 
نشیمن تو نه این کنج محنت‌آباد است 

با اتشان ترا مت یک مر غینمی‌داند که از اقیانة خودش آوازه‌شده: 
آمده در خرابه. آن آشیانه است این خرابه. در منطق حافظ. انسان مرغ 
بیرون از آشیانه و جا گرفته در خرابه است. 

در جای دیگر که به اصطلاح آن را «آهوی وحشی» می‌نامند -و زیاد 
هم هست - اشعاری دوبیتی دوبیتی دارد که غزل نیست که همه ردیف و 
قافیه داشته باشد. در آنجا به نظر من حافظ تمام سعیش همین است که 
غربت انسان را نشان بدهد. انسان را تشبیه می‌کند به آن اهوی وحشی - 
یعنی آهوی غیر اهلی که اورا گرفته‌اند و از خیل آهوان جدا مانده است؛ 
می‌گوید: 
الا ای آهسوی وحشی کجالیی ‏ مزا بااتوست چندین آشنایی 
دو تنها و دو سرگردان دو بی‌کس دد و دامت کمین از پیش و از پس 
بیا تا حال یکدیگر بداج" ثراد هم بجوييم ار توانیم 
که می‌بینم که این دشت مشوّش چراگاهی ندارد خرّم و خوش! 
که خواهد شد بگویید ای رفیقان رفیق بی‌کسان پار غریبان 
غریب فقط با غریب می‌تواند رفیق باشد. آن شعر معروف امروالقیس چنین 
ی 

آجارتتا آتا غریبان هیهنا وک غریب ریب تسیب 

یعنی غریب با غریب قوم و خویش است. دوتا غریب وقتی همدیگر را پیدا 
می‌کنند مثل این است که دوتا قوم و خویش هستند. 
که خواهد شد بگویید ای رفیقان رفطیق بی‌کسان پار غریبان 


۱. [یعنی] اینجا جای مناسبی نیست. 


۶ _ع.د_عرنان حافظ 


مگر خضر مبارک پی دراید ز ینمن همین کار کشتاید 
مگر وقت وفا پروردن آمد که فالم «لاتَذّژن فزدا»" آسد 
«لا تَژنی فزدآ» در تعبیر عرفانی یعنی خدایا مرا در طبیعت باقی 
نگذار, یعنی به من توفیق بده که از سرای طبیعت عبور کنم. اگر انسان در 
طبیعت بماند و نتواند خودش را به ماوراء طبیعت برگرداند در واقع در 
کید گام ور نوت مین ابر قه امه ها هس )شتا 
چنینم هست یاد از پیر دانا فراموشم نشد هرگز همانا 
که روزی رهروی در سرزمینی به لطفش گفت رندی ره‌نشینی 
که ای سالک چه در انلنه دای هی #یته گر دانه داری؟ 
جوابش داد گفتا دام دارم ولی سیمرغ می‌باید شکارم 
من با اين دام غیر از سیمرغ که پادشاه مسرغان است چیز دیگر شکار 
نمی‌کنم. می‌دانید سیمرخ ضرب المثل خداوند است. اصلاًمنطق‌الطیر عطار 
در همین زمینةٌ سیمرغ است که مقصودش خداست. حافظ هم گاهی تعبیر 
به «عنقا» می‌کند. خیلی ایطاکاسسسد 


۱. انبیاء / ۸٩‏ 
۳ [چند دقیقه‌ای از پایان سخنرانی متاسفانه روی نوار ضبط نشده است.] 


متن آیه 


وا فال ریک الملاک 
هو الذی انزل علیی... 
وراه تشه | ها 

لاه لا ات ال فلوم 
اما المومتوخ الدین... 


انا عرضنا الامانة... 
له نت احسن... 

و اذا ذ کر اله... 
قا ایزت لاه 

یا ایها الانسان... 


۱۶ 


متن حدیت 


امش تم اسان 


ارام ی یمان 
ی بطن الرجل... 
ان من الشعر لحکمة, 
الحیاء مانع الرزق. 
امه کین او 
یقن ال شیاه 

ما رأیت شیف ال... 

ن اه خلی الخلت. 
موتوا قبل ان... 
خرجوا من الدنیا... 


لناس نیام فاذا.. 


مصرع اوّل اشعار 


اجارتنا تا غریبان هیهنا 


الا ان وبا خیط من نسج تسعة 


حب الوطن من الایمان. 


فهرست احادیث 
گوینده 


ام علی 1 
رسول اکرم 2 
رسول اکرم مر 
ام علی 1 
ام علی 1 
امام علی 1 


ممعلی 1 


نام سراینده 


امرژ القیس 


حاجی سپزواری 


۳۳ ۹ 


۱ 
۱۰۰ 
۱۰۳ 
۱۰۵ 
۱۹ 
۱۴۱ 
۱۴۲ 
۱۴۳ 
۱۳۴ 


تعداد اپیات صفحه 


فهرستها 


الا کل شیء ما خلا ال باطل 

الا کل شیء ما خلا ال باطل 

الفهلویون الوجود عندهم 

آنا المسموم ما عندی بتریاق و لا راق 

آمن تذکر جیران بذی سلم 

دع المساجد للعبّاد تسکنها 

شغلتنی نغمة العیدان 

شميسة کرم برجها قعر دئها 

کلما اذکره من طلل 

لقد صار قلبی قابلاً کل صورة 

ما ان ابالی بما لاقت جموعهم 
شنت لاما شاءت الاقدار 

معشر الّدمان قوموا 

و انی و ان کنت ابن آدم صورة 


لبید بن ربیعه 
لبید بن ربیعه 
حاجی سبزواری 
حافظ 
بوصیری 
بر تب 
پزید 
فرب 
فرزدق 
بوصیری 
محیی‌الدین عربی 
اس ۴ 
اين المعتز 
براند 
ابن فارض 


فهرست اشعار فارسی 


مصرع اوّل اشعار 


او کی ۳ ۳ 3 1 
مد اوسو س دنان معبچه باده قرو ش 
انان که محیط فضل و ادا ب شدند 
ز هر طر ف که رفتم جز و حشتم نیفز ود 
مامتان 


عتماد ی نیست بر کار جهان 


‌. 


کر مه وق ۳ 
ر ان ترک 
ر ان ترک 


ر بینی دراین دیوان اشعار 


شیراز ی به دسرت ارد دل ما را 


مه 


شیراز ی به دست ارد دل ما را 


مه 


لاای قوش و حشی کجا 
۷ با ایها ااساة 


ی آن‌که به تفریر و بیان دم زنی از عشق 


ی 


با کاس وتا یا 


نام سراینده 


ا أ مص ام مت سم 


ح 
۰ 


مت مت من تخت 


تعداد اپیات 


۱۳۹ 

۱۰۴ 
۱۰۳۵/۸۵ 
۱۰۲ 
۴۳۲ 
۴۳۷ 
۴۰ 
۳۹ 
۳۰. (۹ 
۳۱ 
۴۸ 
۱۷ 
۴۱ 
۸۷ 
۳۹ 
۱۶۶ 

صاحه 

۸ 

۱۳۰, 

نش 

۵۸ 

۷۸ 

۳۱ 

۱۳۹ 

۶۶ 

۵۲ ۲ 

۱۳۶ 

۳ 

۶۱ 


۱۵۰ 
ی دل ار عشرت امروز به فردا فکنی حافظ ۱ 
ی دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش حافظ. ۲ 
ی فدای تو هم دل و هم جان هاتف اصفهانی ۴ 
ی فدای تو هم دل و هم جان هاتف اصفهانی ۳ 
ی نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای حافظ ۱ 
ین وطن مصر و عراق و شام نیست شیخ بهایی ۱ 
بر سر انم که گر ز دست براید حافظ ۵ 
برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو حافظ ۱ 
بشنو از نی چون حکایت می‌کند مولوی ۳ 
بگشا بند قبا ای مه خورشید کلاه حافظ ۱ 
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من حافظ ۱ 
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی حافظ ۳ 
بلبلی برگ گلی خوشرنگ دار منقاوداشت حافظ ۲ 
بمیر ای دوست قبل از مرگ اگر می‌زندگی خواهی سناأیی ۱ 
به عشوه گفت که حافظ غلام طبع توام 5 ۲ 
به لابه گفتمش ای ماهرخ چه باشد اگر حافظ ۲ 
به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد حافظ ‏ ۱ 
پای استدلالیان چوبین بود مولوی ۱ 
پدر تجربه ای دل تویی آخر ز چه روی فظ ۱ 
پدرم روضهٌ رضوان به دو گندم بفروخت حافظ ۱ 
پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد حافظ ۲ 
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت حافظ 
پیش از اینت بیش از این انديشة عشاق بود حافظ ۲ 
پیل باید تا چو خسبد اوستان مولوی ی 
توکز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون فظ ۱ 
جامی بده که باز به شادی روی شاه حافظ ۱ 
جزء‌ها را رویها سوی کل است مولوی 1 
جهان جون خط و خال و چشم و ابروست شبستری ۱ 
جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است حافظ ۱ 
چشم از آینه‌داران خط و خالش گشت حافظ ۲ 
سل سال بسن وفت که ین لاف م ون اف ۸2 
چنین دارم از پیر داننده یاد سعدی ۴ 
چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است مولوی ‏ ۱ 


عرفان حافظ 


۷۷ 

۷۷ 

۵۲ ۲ 
۱۰۵ 
۸۱ 
۱۴۴ 
۸۵ 
۱۳۱۴ 
۱۳۳ (۲ 
۸۱ 

۸۱ 

۶۱ 
۱۳۴ 
۱۴۱ 
۸۴ 

۸۳ ۳ 
۱۳۱ 
۹۷ 

۸۳ 

۷۷ 

۶۷ 
۱۳۸ 
۱۶ 
۱۴۴ 
۱۴۲ 
۶۷ 

۹۵ 
۱۳/۸ 
۷۴ 
۱۳۸ 
۱۳۹۰۳۸ 
۱۰۱ 
۱۴۲ 


فهرستها 


چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست 
چون صفیری بشنوی از مرعغْ حق 

چون صفیری بشنوی از مرعغْ حق 

چو هر دری که گشودم رهی به حیرت داشت 
چه خواهد مرد معنی زان عبارت 

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب 
جینست: در عم که آخدر ثهر تسش 

خیشت ینش دلگ تراد بایان 
خاصل کا رکه کون ونان آ رطف نت 
حاصل کارگة کون و نگاو این همه تست 
حافظ این خرقة پشمینه بینداز و برو 

حجاب چهرة جان می‌شود خبم 

حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو 
حدیث از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو 
حدیث جون و جرا دردسر دهد ای دل 
اون اتهاه) تا مان ات 

خط غدان بار که یگرفتماه از او 

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت 
خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت 
خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب 

خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش 

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن 
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست 
دانی که جیست دولت, دیدار یار دیدن 

ذر آن خلوت که هس نی نشان بواد 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

در خرابات مغان نور خدا می‌بینم 

دردم از پار است و درمان نیز هم 

در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست 

در کار گلاب وگل حکم ازلی این بود 

در نظربازی ما بی خبران حیرانند 

دعای گوشه‌نشینان بلا بگرداند 


اهلی شیرازی 
حافظ 
حافظ 


ما مس 


| همم ام مب 


ک 
ص 


سا مخ مد تم من من 


۱۵۱ 


۱۴ 
۴۹ 

۵۸ 

۷۳ 
۵۱۵۰ 
۱۳۷ 
۹۵ 

۷۳ 
۱۰۷ 
۷۵۴ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۸۹۵۳ 
۱۳۱ ۰ 
۷۴ 

۹۸ 

۸ 
۱۲ 
۱۴ 
۳۲ 

۸۱ 

۷۵ 

۷۷ 

۷۵ 
7 
۱۵ 
۱۳۱ 
۱۲۳ 
۱۲ 
۷۴ 

۷ 
۱-۸۸۷ 
۸۳ 


۱۵۲ 


دلا تا کی در این کاخ محازی 

دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم 

دور فلکی یکسره بر منهج عدل است 

دوش از مسجد سوی میخانه امد پیر ما 
دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم 

دين و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم 
دين و دل به یک دیدن باختیم و خرسندیم 
راز درون پرده ز رندان مست پرس 

رسولی با هزاران لطف و احسان 

رسید مزده که امد بهار و سبزه دمید 

رضا به داده بده وز جبین گره بگشای 
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست 
ره عقل جز پیچ در پیچ نیست 

ز خط پار بیاموز مهر با رخ خوب 

ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان 
ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب 
ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن 

سالها دل طلب جام جم ازاما ید 
سحرگاهان که مخمور شبانه 

سخن عشق نه آن است که آید به زبان 

سر سودای تو در سینه بماندی پنهان 
رخاف امه اس ل مرف مت 


شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست سبزواری 


صبا به تهنیت پیر می فروش امد 

صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد 
صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 

طفیل هستی عشقند آدمی و پری 

طفیل هستی عشقند آدمی و پری 

عارفی کو که کند فهم زبان سوسن 

عجب در حیرتم از خواجه حافظ 

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ 
عکس روی تو چو در آينة جام افتاد 


حافظ 
حافظ 
حافظ 
حافظ 
حافظ 
حافظ 
کاتبی نیشابوری 
حافظ 
حافظ 


مر مت مر مت مخ زک 


 ]‏ م ‏ م م م ام من مر من خر ما مر مر مک سس مد 


‌ 
4 


م ص نع 


۱۳۴ 
۱۳۴۳۰۳۳ 
۶۷ 


۷۸ 
۱۳۵-۳ 
۱۰-۹۸ 
۶۲ 

۸۳ 

۶۹ 
۱۰۷۱۰۶ 
۷۸ 

۱۲۵ 

۶۴ ۳ 
۱۸۷ 
۳۵ 

۱۲۵ 

۳۳ 

۲۳ 
0 


فهرستها 


عکس روی تو چو در ین جام افتاد 
عکس روی تو چو در آينة جام افتاد 
عیان نشد که چرا امدم کجا رفتم 

فاش می‌گویم و از گفتةً خود دلشادم 
فاش می‌گویم و از گفتةً خود دلشادم 
فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید 

قسم به حشمت و جاه و جلال شاه شجاع 
قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن 
که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین 


که کین نک دی تحشا یدنه مت انسیا 


گر بر فلکم دست بدی چون یزدان 

گر چنین جلوه کند مغبچة باده فروش 
گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر 
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد 
گفتم آه از دل دیون حافظ بیتو 

گفتی ز سرّ عهد ازل یک سخن بگو 

گل رویت بپزمرد آخر 

گوهر پاک بباید که شود قابل فیض 
..لطایف حکمی با نکات ۳-3 

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایم 
ما عدمهاييم هستیها نما 

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید 
مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش 
معانی هرگز اندر حرف ناید 

مکن در این چمنم سرزنش به خودرویی 
من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست 
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم 
نازپرورد تنعم نبرد راه به دوست 

نشوی واقف یک نکته ز اسرار وجود 
نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد 
نه هر که سر بتراشد قلندری داند 


نیست در دایره یک نکته خلاف از پس و پیش حافظ 


را حافظ 


6 :۲ :ج 
۲ ۲ 


یا ج 
٩ 15‏ ۲ 


6ج جا 
۲ ۲ 


| ام مر مر مر 

۵ ۲ج نا تا 

۲ ۲ ۲ ۷ ۲ 
۶ 


حافظ 


مت ما مس رم من مت مخت 


ام ما ام مت 


| هد هد مت 


۱۹۰ 
۱۳۱ 
۷۳ 
۱۰۸ 
۱۳۷ ۳۶ 
۷ 

۸۸۰ 4۷ 
۳۱ 
۱۴۵ 
۱۳۲ 
۱۳۰ 
۸۱ 
۷۷ 
۱۳۶ 
۸۴ 

۷۴ 

۷۸ 

۷ 

۲۶ 
۱۳۶ ۰۳۵ 
۱۰۴ 


۱۵۳ 


۱۵۴ 


وجود ما معمایی است حافظ 


وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید 


یا رب این شمع دل افروز ز کاشانة کیست 


حافظ ۱ ۷۳ 
حافظ "7 ۴۰ 


علامة طباطبایی ۲۲ ۵ ۵۷ 


حافظ ۱ ۸۴ 


آدم: ۸۷۷ ۸۱۰۱ ۸۱۵ ۸۱۶ ۱۳۵ 
۱۳۷ 

براهیم طل : ۱۴۲ 

بن المعتز(ابوالعباس عبداشٌه): ۸۷ 

بن خلکان(ابوالعباس احمد بن ابراهیم): 
۳۸ 

بن سینا(ابوعلی حسین بن عبداله): ۶۳ 
ی 

پن فارض(عمر بن علی): ۱۷-۱۵ ۲۷ 
۱۸ 

بو اسحاق اینجو: ۸۷ 

پوالعلاء معی(احمد بی ۶ ٩184‏ 298 
سلیمان): ۱۲۰ 

بونواس(حسن بن هانی): ۳۱ 

بیکور: ۰۲۸ ۳۸2۳۵ 

رانی (تقی): ۶۱ 

رسطو: ۳۰ 

سترابادی(ملا امین): ۱۴ 

فلاطون: ۱۳۵ 

قبال لاهوری(محمد): ۱۰ 

مرو القیس: ۱۴۵ 

م کلنوم: ۳۱ 

مير تیمور: ۲۱ 

نجوی شیرازی(سید ابوالقاسم): ۲۵ 


۸۶ ۲۵ 

انصاری(خواجه عبداله): ۸۱۰ ۱۸ 

اهلی شیرازی: ۴۲ 

بامداد(محمد علی): ۶۶ 
بدوی(عبدالرحمن): ۸۱۰ ۱۷, ٩۹۸ ۸۵٩‏ 
بحرالعلوم(سید محمد مهدی): ۱۴ 
براون(ادوارد گرانویل): ۶۸۶ 
بوصیری: ۴۷ 

۳۰ ۲٩ پهلول:‎ 

جامی(نورالدین عبدالرهمن): ۱۶ ۲۳ 
۶۴ ۱۰۳/۱ 

جبرئیل(روح الامین) بو : ۱۳۶ 
جرجانی(میر سید شریف): ۰۲۵ ۲۶ 
حعفر بن محمد. امام صادق م3 : ۱۰0۵ 
حمشید: ۱۳۲ 
جیلی(صاحب الانسان الکامل): ٩۶‏ 
جیمز[وپلیام): ۱۱ 
حاتم طابی(ابن عبد له بن سعد): ۱۳ 
حافظ شیرازی(خواجه شمس الدین 
محمد): در بسیاری از صفحات. 
حجازی(مطیع الدوله): ۳۲ 

حسین بن علی(سیدالشهداء): ۴۷ 
حکمت(علی‌اصغر): ۳۶ 

حلاح(حسین بن منصور): ۸۵۶ ۱۳۴ 


فهرستها 


خضرتی: ۰۲۱ ۱۴۶ 

خمینی(امام روح الّه موسوی): ۵۵ 
خیام نیشابوری(ابوالفتح عمر بن 
ابراهیم): ۰۷۶ ۱۳۰,۱۲۰ 
خیامی(علی): ۱۲۰ 

دواش (علال :۱۳۵ 

زرین کوب(عبدالسین»: ۱۶ 

زلیخا: ۰۱۱۴ ۱۲۹ 

زمخشری(ابوالقاسم محمود بن عمر): 
۱۴ 

سامری: ۱۳۴ 

سبزواری(حاج ملاهادی): ,3۰۲۳۰۵۱ 
۴ ۱-۷ 

سعدی شیرازی(شرف ادن مصلح بی 
عبدالّ): ۲۳ ۳۶ ۶۵ ۱۰۰ 

سودی بسنوی(محمد): ۴۲ 
سهروردی(شیخ شهاب الدین» شیخ 
اشراق): ۸۱۴ ۱۵ 

شاه شجاع(ابوالفوارس جلال الدین بن 
محمد): ۰۸۷ ۸۸ ۱۲۶ 

شبستری(شیخ محمود): ۱۶, 21۴4/:۴ 
۵۱ ۶۲ 5۸۸ ۱۰۸ 

شیخ بهایی(بهاء‌الدین محمد بن حسین 
عاملی): ۳۱ ۸۵۴ ۱۴۳ 

شیرازی(میرزا محمد تقی): ۲۷, ۵۵ 
صدرالدین شیرازی(محمد بن ابراهیم 
قوامی, ملاصدرا): ۸۱۷ ۱۰۲ - ۱۰۴ 
۱۹۰ 

طباطبا یی (سید محمد حسین): ۵۵ 
وش | خ| هه یرال رن تفاب ۱2 
عبداله الصاوی: ۳۱ 

عدی بن حاتم طایی: ۱۳ 

عراقی همدانی(فخرالدین): ٩‏ 


۱۵۵ 


عطار نیشابوری: ٩۳ ۴۹ ٩‏ ۸۴ ۱۴۶ 
علی بن اببطالب, امیرالمومنین :۸۱۹ 
۷ ۸۷ ۰۱۰۵ ۱۱۰ 

علی بن الحسین, امام سجاد لش : ۳۴ 
عیسی بن مریم مسیحتق: ۴۰ ۸۷۲ 
۱۳۴ 

اطوی ( وتا من عم ]۱۳۳۸۲۶ 
غنی(قاسم): ٩‏ ۱۰۳ 

فخر رازی(ابوعبداله محمد بن عمر): 
۱۳۰ 

فرانکو: ۱۴ 

فردوسی(حکیم اپوالقاسم): ۳۰ 
فرزدق(ابوفراس همام بن غالب): ۳۱ 
فروغی(محمد علی): ٩۸‏ 

فرهاد: ۵۶ 

فیروزآبادی شیرازی(مجد الدین): ۱۴ 
فیض کاشانی(ملامحسن): ۲۸ 

قاش زو زا حبیب ال شیرازی): ۲۷ 
قزوینی(شیخ محمد): ۲۵-۲۲ ۸۷ 
۱۸ 

قوام الدین عبدالّه: ۲۳ 

قونوی(صدرالد ین محمد): ۰۱۵ ۱۶ 
قیصری(داود): ۱۶ 

کاتبی نیشابوری(شمس الدین محمد بن 
عبدال): ۴۲ 

کاشانی(عبدالرزاق): ۱۶ 

گلندام(محمد): ۳ ۶ ۷۹ 

لا توش(ییر): ۳ 

لبید بن ربیعه: ۱۰۴ 

لیلی(بنت سعد): ۱۱۳ 

مت لیتی( موز یس ۱۳۲ 

مجنون عامری: ۱۱۳ 

محمد بن عبدالّه» رسول اکرم ۴ 


۱۵۶ 


۱۴۴ ۰۱۰۵ ۸۷ ۴۷ ۰ ۴ ۰ 

محیط طباطبایی(سید محمد): ۲۰ ۶۸ 
محیی الدین بن عربی(ابوبکر محمد ببن 
علی): ۰۱۷-۱۲ ۰۴۷-۴۵ ٩۲‏ ۶ 
۱۳۳ 

معأویه(معاوية بن ابی سفیان): ۴۰ 
معین(محمد): ۲۵ 

مغربی اندلسی(ابومدین): ٩‏ ۵۲ 

موی بن رانا رد ۱۷۲۳ 
مولوی(جلال الدین محمد): ۸۱۶ ۲۰ 
۴ ۴۵ ۴۸ ۴۹ ۶۳ ۹۵ ۰۱۰۴ ۰۱۴۳۲ 


عرفان حافظ 


۱۳۳ 

نراقی: ۵۵ 

نسفی(عزیزالدین): ۹۶ 

نظام(دختر مکین الدین): ۴۷-۴۵ 
نظامی گنجوی(ابومحمد الیاس بن 
یوسف): ۲۰ 

هاتف اصفهانی(سید احمد): ۸۵۲ ۸۵۴ 
۲۰۵ 

یزید بن معاویه: ۴۳۳۸ ٩۲‏ 

پوسف لو: ۸۱۱۴ ۱۲۹ 


کتب. مقالات. تشیات 


آزمایشهای عرفانی: ۱۱ 

آینه: ۳۲ 

رزش میراث صوفیه: ۰۱۶ ۱۷ 
از ار ۱۳۹۱۵ 

شارات و تنبیهات: ۶۳ 

صول فلسفه و روش رئالیسم: ۱۰۳ 
طلاعات(روزنامه): ۶۸ 
لانسان الکامل(جیلی): ٩۹۶‏ 
لانسان الکامل(نسفی): ٩۶‏ 
لکون و التکلیف(رساله): ۱۲۰ 
نسان کامل: ۹۶ 

نسان و سرنوشت: ۷۱ 
بحارالانوار: ۳۰ ۰۱۴۱ ۱۴۴ 
ی در فصو 04 ۲ 
پوستان: ۱۰۰ 

تاریخ ادبیات ایران: ۳۶ 


تاریخ تصوف در اسلام: ۵٩‏ 


تايه این فارض: ۱۶ 

ترجه گللاشواق: ۴۵ ۴۷ 

تفس کْساف: ۱۴ ۲۷ ۳۴ ۷۹ 
تورات: ۵٩‏ 

باه راری هست بر اینکه... [مقاله]: 
۶۸ 

حافظ شناسی: ۶۶ 

حافظ شیرین سخن: ۲۵ 

بتکم الاشرای 1۱۳۰ 

خدمات متقابل اسلام و ایران: ۸۵۲ ۶۱ 
دین و روان: ۱۱ 

دیوان اين فارض: ۱۵ 

۲۵ ۲۳ ۲۲ ۱٩ ۸۵ ٩ دیوان حافظ:‎ 
1 
۱۴۳ ۱۲۶ ۷۲ ۸ 

دیوان عطار: ٩‏ 


دیوان فرزدق: ۳۱ 


۱۵۸ 


دیوان مغریی: ٩‏ ۵۲ 

دیوان میرزا محمد نقی شیرازی: ۲۷ 
دیوان یزید: ۳۸ 

ذخاثر الاعلاق: ۴۵ 

[رسالة جلال دوانی]: ۱۲۵ 
سیر حکمت در ارویا: ٩۸‏ 
شرح سودی بر حافظ: ۴۳۲ 
شرح مطالع: ۳۲ 

صحفه سحادبه: ۰۲۸ ۲۲ ۳۴ 
عدل الهی: ۱۲۰ 

عرفان و اصول مادی: ۶۱ 
فتوحات مکیه: ۱۴ 

فصوص الحکم: ۱۶ 

فوائد المدنیه: ۱۴ 


قاموس: ۱۴ 


عرفان حافظ 


فران ره ۱۱۱۱ ۳ 
۸۵٩ ۴۶ ۴۴ ۲‏ ۶۲ ۹۵ 

کشکول: ۳۱ 

گلستان: ۶۵ 

گلشن راز: ۸۱۶ ۴۹ ۱۰۸ 

مثنوی: ٩‏ ۴۸ ۰۴ ۸۱۴۰ ۸۱۴۲ ۱۴۳ 
مطالع: ۷۹ 

مصباح الانس: ۰۲۷ ۷۹ 

مفتاح الغیب: ۰۲۷ ۷۹ 

فتازل لماش بت ٩:‏ 

منطقق الطیر: ۴۹, ۱۴۶ 

ان وولرا: ۱۴۳ 

نهج البلاغه: ٩ ۸٩‏ ۰۱۰۳ ۸۱۲۹ ۱۴۲ 
هفت اورنگ: ۱۱۴ 


